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        ارگان مركزي     
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ببين تفاوت ره ازكجاست تا به كجا؟


عنوان افشاگرانه
مقاله " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش "، مندرج در شماره دوازدهم ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي افغانستان  ( " امروز ما " ) ، توسط " ارزگاني " به رشته تحرير درآمده است . اين شخص يكي از ته مانده هاي رژيم  دست نشانده سوسيال امپرياليزم شوروي سابق در افغانستان است كه از" بركت "  تباني وسازش ميان مزدوران " شوروي "  و مرتجعين اسلامي  ، نه تنها از بابت جنايتكاري ها و وطن فروشي هاي قبلي اش مورد عفو قرار گرفته ، بلكه فرصت يافته است كه در موقعيت يكي ازنويسندگان ارگان نشراتي يك حزب اسلامي ، دشمني كين توزانه و خوني اش را عليه مائوئيست ها ، نه تنها در متن مقاله اش ، بلكه حتي در عنوان آن نيز تبارز بدهد . 
ببرك كارمل خائن، اين رويزيونيست رسوا ودشمن خوني مائوئيست ها، زماني با بروز انشعاب، انشقاق وانحراف در جريان شعله جاويد ، باكبر ونخوت اعلان كرده بود كه : " شعله جاويد در زي خاكستر جاويد مدفون گرديده است ." روشن بود وروشن هست كه اين اعلان ، يك اعلان دروغين بوده و سيروقايع بطلان آنرا در عمل ثابت نمود ." شعله جاويد " نه تنها در زير خاكستر جاويد مدفون نگرديده ، بلكه با تشكيل حزب كمونيست افغانستان ، فروزان تر از پيش قد برافراشته  و به مثابه يك نشريه كمونيستي وارگان مركزي حزب پرولتري دركشوروارد دومين دوره نشراتي اش گرديد. درقسمتي ازديباچه مرامنامه حزب كمونيست افغانستان، درين مورد مي خوانيم : 
" اينك بروشني پيدا است كه شعله برافروخته شده توسط پيشروان ما ودرپيشاپيش آنها رفيق شهيد اكرم ياري ، نه تنها در زير " خاكسترجاويد " مدفون نگرديده است ، بلكه با گذار از پيچ وخم هاي فراوان ، عليرغم تحمل بزدلي ها، انحرافات ، خيانت ها و ارتداد بسياري از رفقاي نيمه راه و دشمن شاد ووارد آمدن صدمات و ضربات بيشماري بر پيكرآن، فروزان تر از پيش برافروخته و مشتعل است و مي رود تا برخرمن هستي دشمنان آتش افگند؛ آتش بزرگ ، آتش عظيم . " 
رويزيونيست هاي جنايتكار و وطن فروش " خلقي " و " پرچمي " ودستياران حقير شان، در زير پرچم تجاوزگرانه بادارسوسيال امپرياليستي شان ، شعله اي ها را قتل عام كردند . آنها بيست هزار نفر از ما را سربريدند و گروه گروه درمكان هاي نامعلوم با بلدوزردرزير خاك مدفون ساختند . اما شعله جاويد درزير خاكستر جاويد مدفون نگرديده ، بلكه هم اكنون فروزان تر از پيش برافروخته و مشتعل است . در مقابل، ازآن دم ودستگاه جنايت و خيانت تره كي و امين و ببرك ونجيب چيز مستقلي باقي نمانده و قاتلين بيست هزار شعله اي يا همچون ببرك كارمل خائن و نجيب نانجيب حقيرانه و مفلوج به گوشه اي افتاده اند، يا همچون تره كي وامين با كوله باري از جنايت ووطن فروشي چشم ازجهان بسته اند ويا همچون  كشتمند " و" ميثاق "و" تني"و" بريالي " براي احزاب اسلامي قديمي و يا جديد خوش خدمتي مي نمايند . "  ارزگاني " بجمع  اخير الذكر تعلق دارد و گفته مي شود كه عليرغم انحلال شوراي نويسندگان " امروز ما "  واعلام قطع رابطه افراد شامل درآن با حزب وحدت اسلامي، رذيلانه و توطئه گرانه همچنان د ردفتر " امروز ما " باقي مانده است و اما " شعله جاويد " برخرمن هستي تمامي اين قتل عام كنندگان ما آتش مي افگند واستخوان شان را مي سوزاند . به همين جهت نمي توانند از دشمني و عناد عليه آن اباورزند . 
اگر ديروز، ميهن فروش خائن چون ببرك كارمل از پشت بلند گوي يك حزب رويزيونيست مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي ، با طمطراق اعلام مدفون شدن دائمي شعله جاويد را درزير خاكستر جاويد پخش مي كرد؛ امروز دون صفتي مثل " ارزگاني " كه نمي تواند شعله جاويد را دفن شده اعلام نمايد ، با خرچ امپرياليست هاي آمريكايي و به روي صفحات ارگان نشراتي يك حزب اسلامي ارتجاعي ، آنرا " خاكستري برفقربينش " مي خواند . باين ترتيب " ارزگاني " حتي درهمان عنوان مقاله اش ماهيت و هويت سياسي اش را افشاء مي نمايد ، ماهيت و هويتي كه باربار درمتن مقاله خود تبارز مي دهد . 
طفره روي و قبول اشتباه

مقاله " تسليم شدن براي مردن  " مقاله مختصري است كه دو صفحه و چند سطر از صفحات شماره سيزدهم " شعله جاويد " را در بر مي گيرد . مطالب اين مقاله بسيارروشن و مشخص است و مسايل معيني را مورد توجه قرار داده است . اما مقاله دوازده صفحه يي " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش "  كه گويا عليه مقاله " تسليم شدن براي مردن " به رشته تحرير درآمده است ، نمونه كاملي ازيك درازگويي بي محتوي ولفاظي ميان تهي است ،زيراكه درآن ، ازبرخورد مشخص با مطالب مندرج درآن مقاله " شعله جاويد" ، طفره روانه شانه خالي شده و در عوض نوك قلم به طرف يك سلسله مسايل عام و خاص ديگر كشانده شده و درآن موارد به طول و تفصيل قلم فرسايي گرديده است . اما عليرغم اين طفره روي پرطمطراق وبا طنطنه  قلم زن ازخود راضي، نويسنده مجبورشده است، درقالب كلمات و جملات دوپهلوكه به چندين صورت قابل تفسير وتوجيه است، قبول نمايد كه در بروز حوادث غرب كابل گويا اشتباه يا اشتباهاتي دخيل بوده است . 
"صد سال است كه من از خودم فرار كرده ام و تلاش داشته ام كه غير از هزاره چيز ديگري باشم... من اربابان مذهبي را بعنوان بت هاي اجتماعي خويش عبادت كرده ام و چهاردست و پا براي بوسيدن دست شان تا كرسي مبارك شان حركت كرده ام ... مذهب درباري ، يگانه هويت من درنظام سياسي حاكميتي است كه قاتل اجتماع هزاره بوده است ؛ وتو، مزورانه برمن مي خندي كه به زمين خورده ام ، چون درعقب اشتباه من، صد سال تحميق مذهب دربار باپشتوانه  مرگ آفرين سياست درباربوده است ... . " 
( صفحات 19 و20 ، شماره دوازدهم " امروز ما " ) 
واضح است كه از ديد ما، موضع گيري عليه اربابان مذهبي كاردرستي است ، اما بايد قاطع واستوار باشد، ونه اينكه عليه ارباب مذهبي غير هزاره موقف گيري شود، ولي ارباب مذهبي هزاره بازهم همچون گذشته، ولوظاهرا تحت نام وعنوان ديگري ، مورد پرستش قرار بگيرد.
موضع گيري عليه مذهب دربار نيز كاردرستي است ، اما بايد توجه داشت كه مذهب اصلي دربار، مذهب سني حنفي است و نه تشييع درباري . 
مخالفت با " تشييع درباري " – ولو اينكه مذهب درجه دوم و غير رسمي دربار باشد – نيزنمي تواند مورد تائيد ما نباشد اما درينجا نيز بايد ملتفت بود كه اگر جناب شيخ آصف دردربار" شوراي عالي دولت اسلامي افغانستان " شيعه درباري است ، مزاري وخليلي نيز دردربار" شوراي عالي همآهنگي انقلاب اسلامي افغانستان" غيراز شيعيان درباري چيز ديگري بوده نمي توانند؛ مزيد براينكه همين ها براي مدت بيشتر از يك ونيم سال در دربار رباني نيز شيعيان درباري بوده اند . درين ميان درست ترآن است كه ازشيعيان درباري – ونه تشييع درباري – صحبت بعمل آورد . 
موقف گيري عليه تحميق مذهبي نيز شايسته تائيد و تمجيد است، اما به شرطي كه موقف گيري اي باشد عليه هرنوع تحميق مذهبي درباري و غير درباري . 

سياست مرگ آفرين دربار، بدرستي سزاوار نفرت و انزجاراست ، ولي اين نفرت و انزجار بايد عميق وجدي باشد و مادامي كه " مزاري " و حزبش نيز بخشي از دربار و اجرا كننده سياست مرگ آفرين دربار باشد، كمي و كاستي اي درآن رونما نگردد .
اما آنچه دراساس قابل طرح است، اين مسئله است كه مخالفت با اربابان مذهبي ، تحميق مذهبي ، مذهب دربار، تشييع درباري و سياست مرگ آفرين دربار، در لابلاي صفحات ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي افغانستان ، موضوعيت منطقي ندارد، زيرا كه اين حزب خود، حزب اربابان مذهبي و... است . طرح اين مسايل در صفحات " امروز ما " ، نه تنها كينه ونفرت شيخ آصف ها، اكبري ها و فاضلي ها و بلخابي ها را عليه قلم زنان نشريه بر مي انگيزاند، بلكه خليلي ها ، عرفاني ها، حكيمي ها، شفق ها و سايرين را نيز عليه آنها " خشم آلود " مي سازد كه نتيجه اش براي نويسندگان چيزي جز " پدر لعنتي " و اعلام تصميم از بيخ كندن كار شان توسط اربابان مذهبي فوق الذكر، چيز ديگري بوده نمي تواند . 
درمورد تسليم شدن " مزاري " به " طالبان " معمولا وحدتي ها تلاش مي نمايند موضوع را طور ديگري نشان دهند و تسليمي را انكار كنند . اما" ارزگاني "  در مقاله اش ، چه بطور صريح و چه بطور غير صريح، تسليم شدن " مزاري " به "طالبان" را مورد انكار وترديد قرار نمي دهد، بلكه آنچنانكه در جملات نقل شده از مقاله اش ديديد، آنرا يك " اشتباه " ارزيابي مي نمايد . 
اگر يك چنين اشتباهي به توده عوام هزاره كابل نسبت داده شود كه بدليل تحميق مذهبي             و" پرستش" اربابان مذهبي ، دنبال ارباب مذهبي چون مزاري و حزب مذهبي – سياسي اش يعني حزب وحدت اسلامي براه افتادند ودرنتيجه ، فاجعه افشار، فاجعه چنداول و فاجعه تسليمي و بعد از تسليمي " طالبان " براي شان پيش آمد، مي توان گفت كه حق مطلب تا حدودي ادا خواهد شد . اما حركت تسليم طلبانه " مزاري " و افراد دوروبرش در قبال  " طالبان " نه يك اشتباه محاسبه ، بلكه همان گونه كه د رمقاله " تسليم شدن براي مردن " آمده است، دقيقا" نتيجه اجتناب ناپذير خط مزاري وحزبش ازيك جانب ووحشت كوركورانه ارتجاع چند قطبي حاكم از جانب ديگر بود . " خط نظامي " مزاري " در غرب كابل يعني ايجاد پايگاه مركزي در يك منطقه محصور شهري و حومه شهري فاقد تقريبا هرگونه توليد اقتصادي و دورافتاده از منطقه هزاره جات ، اساسا قادر نبود حركت مستقل و متكي بخود نظامي وسياسي را بوجود آورد . اساسا حضور نظامي" مزاري" حزب وحدت اسلامي دركابل ، آنهم در صف پايگاه مركزي ، فاقد دورنماي استراتيژيك مستقل بود وصرفا هدف به كف آوردن چند چوكي كليدي در حكومت كابل را تعقيب مي نمود . چنين حركت نظامي اي ناگذير بود در يك وابستگي مطلق ازلحاظ تداركات نظامي وغير نظامي، يا در پيوند     " شوراي نظار " قرار داشته باشد ، يا در پيوند با حزب اسلامي ويا نيروي برخورداراز پشتگاه جبهوي ديگري چون " طالبان "  . 
اما بعد از شكست حزب اسلامي در ‌چهارآسياب و محاصره شدن كامل غرب كابل توسط"شوراي نظار" و " طالبان " ، چانس موجوديت نظامي مزاري و حزبش در كابل حتي در يك وابستگي مطلق نسبت به " شوراي نظار "  ويا " طالبان " نيز ازميان رفت .  هردونيروي متذكره موضوع تسليمي " مزاري " وقوت نظامي اش را مطرح كردند . " شوراي نظار " تسليمي بلاقيد وشرط را مطالبه نمود. درين  مطالبه نه تنها  موضوع چوكي هاي كليدي در حكومت كاملا ناديده  گرفته شده بود ، بلكه تامين جاني " مزا ري"  وافراد دوروبرش نيز درآن تضمين نمي شد . اما د رمقابل ، تقاضاي " طالبان "  مبني بر تسليمي مزاري و حزب وحدت اسلامي به آنها، اولا حاوي تامين جاني " مزاري " وساير افراد شامل در رهبري سياسي و نظامي حزب وحدت اسلامي بود و ثانيا در خفا وعده اعطاي چوكي صدارت به حزب وحدت اسلامي را ، بعد از تصرف كابل توسط      " طالبان" با خود همراه داشت . چوكي صدارت آن چوكي كليدي اي بود كه " مزاري " و حزب وحدت اسلامي، حتي با حضور نظامي در كابل، خيال دسترسي به آن را، در گذشته ، قبل از       " طالبان" ، درسرنداشتند وحتي براي يكبار مطرح نيز ننموده بودند . بنا وعده اعطاي آن از سوي "  طالبان "  براي حزب وحدت اسلامي آنقدر ارزش داشت كه اساسا از خير موجوديت نظامي درغرب كابل يكسره صرفنظر نمايد و به تسليمي تن در دهد . 
" مزاري " براي زنده ماندن و پيشبرد دعوا براي اشغال چوكي صدارت  توسط حزب وحدت اسلامي، در صورت اشغال كابل توسط " طالبان " درآينده يك چانس داشت  وآن اينكه ازبيراهه ها وبصورت مخفيانه خود را به هزاره جات مي رساند. اما اواين كاررا قبل ازهرچيزديگري ، شايد بخاطرعدم اعتماد نسبت به فرماندهان وسربازاني كه بايد ويرااز چنين راه هائي ازتهلكه نجات مي دادند، انجام نداد . ممكن است اين عدم اعتماد به بوجي دالرها مربوط بوده باشد. " مزاري " يك بوجي دالربه همراه داشت ونمي توانست بالاي ضابط اكبر ويا شفيع ديوانه وسايرين اعتماد داشته باشد كه اورا يكجا با بوجي اش ، صحيح و سلامت به هزاره جات برسانند ، همانگونه كه در درمورد منبع و يا منابع دريافت اين دالر ها بالاي آنها اعتماد نداشت و حاضر نمي شد براي شان بگويد كه آنرا از كي و كي ها دريافت مي نمايد . او بدون اينكه راي و منشورفرماندهان نظامي براي چگونگي خروج از كابل را بگيرد، بنابه يك تصميم كاملا فردي ،براي خارج شدن از كابل ، مسير چهار آسياب را برمي گزيند ويكجا با رفيق نزديكش، سيد علي و بوجي دالر هايش حركت مي نمايد ، كه توسط " طالبان "  شناسائي شده ودستگير مي گردد وبعد به قتل مي رسد . (        ) 
" مزاري " رفيق نزديكش گلبدين " حكمتيار" را ديده بود كه مدت هاي زيادي از لحاظ رسمي ، صدراعظم برحال بود، اما با " مسعود " ازدراحتياط برخورد مي كرد و امكان سوء قصد نسبت به جانش را توسط وي دقيقا مد نظر مي گرفت. او، اين را بخوبي مي دانست و به همين جهت بود كه مي خواست ازمنطقه " طالبان " مخفيانه  عبور نمايد ، امري كه با شناخته شدن و دستگير شدنش وبعد به قتل رسيدنش توسط " طالبان " ميسر نگرديد. لذا اگردرينجا چيزي بنام " اشتباه" وجودهم داشته بوده باشد، شايد همان عدم اعتماد مطلق" مزاري" نسبت به فرماندهان نظامي حزب وحدت اسلامي بوده باشد ونه چيزديگري. گفتيم شايد ،زيراكه اين امكان وجودداشت كه اين فرماندهان بخواهند وبتوانند، وي را صحيح وسالم با عبوردادن ازبيراهه ها به هزاره جات برسانند .
خلاصه، تسليم شدن مزاري وحزب وحدت اسلامي اش به " طالبان "، آنهم تسليم شدن عام وتام يعني تسليم كردن مقرفرماندهي مركزي، تسليم كردن سلاح و مهمات، تسليم كردن منطقه، تسليم كردن مواضع وسنگرها وتسليم كردن اهالي غرب كابل به آنها، مضمون ومحتوايش همان مفهوم خود كلمه" تسليمي" است ونه چيز ديگري از قبيل " اشتباه " ويا "به زمين خوردن" ساده و عادي. ترتيب درست بحث آن بود كه " ارزگاني "، ازاين " تسليم شدن "، بطور صريح يا به دفاع برمي خاست و يا آنرا محكوم مي كرد ودرهردومورد دلايل موضعگيري اش رانيز بيان مي داشت . 
دفاع شخصي قهرمان پرستانه از " مزاري "

" ارزگاني" در نشريه " امروز ما " كه خود را ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي  مي خواند ، از " رهبر شهيد " اين حزب ، به دفاع برخاسته است . اما اين دفاع از" مزاري " ، نه دفاعي از رهبر يك حزب سياسي كه داراي برنامه سياسي و مشي مبارزاتي مبتني بر يك ايدئولوژي است، بلكه دفاعي است از يك " شخصيت قهرمان " ؛ دفاعي كه ايدئولوژي ، برنامه وآرمان سياسي خودش و حزبش را كاملا بي اهميت اعلام مي نمايد :
" ... مزاري اسطوره حق خواهي هزاره بود ... اورا نمي شناختم كه " خط امامي " بود ويا "برده ايران " ؛ او آمد ، در كابل ماند ودريك جريان  مقاومت براي حق وعدالت ، پدريك جامعه شد كه فقر ديوار هاي گلين  محلش از فاصله ها محروميت يك خلق را بيان مي دارد . او آمد، د ردرون يك جامعه يي كه از آمريكا و رياض و ايران و اسلام آباد بريا نابوديش طرح وبرنامه و فتوا ريخته بودند؛ هزاره بايد نباشد! كسي ديگر نه به عقيده وايدئولوژي اش ارزش قايل است و نه به حضورش دردرون يك ملت. هزاره نباشد! او آمد، يك محور شد . كي بود؟ برايم بي اهميت است ، چون مي دانم كه بزرگي شخصيت ، در ايستادگي اش در برابر بزرگترين بحران زمانش است . ازكجا مي آيد ؟ چگونه مي انديشد ؟ مطرح نيست .  صداقتش د ر برابر اجتماعي كه محكوم به قتل عام و حذف از معادلات اجتماعي و سياسي يك ملت است ، مطرح است . چه مي گفت ؟  چه مي گويد ؟ با چه آرمان خونش را برايم ريخت ؟ مطرح نيست . بحران است، انسان را وهزاره را چون گنجشك سر مي برند؛ بر جمعيت طفل و زن هزاره فراري با " غول پيكر"شليك مي كنند؛ قتل عام افشار را" عروسي " لقب مي دهند . " فتح المبين" خوانده به همديگر تبريك مي گويند ... بگير اي مرد تنهاي تاريخ ، كه در روز عاشوراي يك خلق ، صرف تويي كه به سويت مي آئيم، بگير اي پدر، كه مي دانم صاحب فقر من تويي، وفرياد يك خلق در لبه نابودي ، ازگلوي تو بيرون مي شود ... كه دشمن همه را مي كشد ؛ به چهره ات مي  نگرد و شليك رگبار را بر سينه ات مي خواباند ، جرمت هزاره بودن است، نه مسلمان بودن و شيعه بودن ويا پرچمي و مائوئيست و خلقي بودن ! كسي برپاكي دستان و حقانيت ايديالوژي ات نمي انديشد " .

( صفحات 21 و 23 شماره دوازدهم " امروزما" )

اينست نمونه اي يك ياوه گويي " عالي " در قالب كلمات وجملات " قشنگ" ، آنهم در صفحات ارگان نشراتي يك حزب سياسي ! ؟ براي ارگان يك حزب سياسي نه آرمان رهبرداراي اهميت است وسزاوار طرح ، نه خط سياسي رهبر ، نه برده اين و آن قدرت خارجي بودن ويا نبودن رهبر، نه انديشه رهبر ، نه كي بودن وازكجا آمدن رهبر ؟! نه  ، ازنظر " ارزگاني" اين مسايل معياري براي قضاوت درمورد رهبر محسوب نمي شود ، بلكه آنچه معيار قضاوت محسوب مي گردد، صرفا ايستادگي شخص رهبر دربرابر بزرگترين بحران زمان و صداقتش در برابراجتماع محكوم به قتل عام است !! 
اساسا، اين يك موضوع پذيرفته شده عام است كه ايستادگي رهبردر برابربحران وصداقتش در برابر اجتماع محكوم، دقيقا به آْرمان وانديشه و خط سياسي وبه كي بودن وبه از كجا آمدن رهبر و حزبش مربوط است . هيچ رهبري با آرمان و انديشه و خط سياسي ارتجاعي و ضد مردمي خودش و حزبش نمي تواند، آنطوري در برابر بحران زمان بايستد و آنگونه صداقتي در برابراجتماع محكوم ازخود نشان دهد كه تامين كننده منافع علياي توده هاي مردم باشد. بنيادگرائي شيعه و ناسيوناليزم ارتجاعي سكتاريستي،  به " مزاري " مجال نداد – ونمي توانست بدهد – كه دربرابر  " بحران زمانش " ايستادگي داشته باشد ودر برابر اجتماع محكوم از خود صداقت نشان دهد . آن ايستادگي و صداقتي كه " امروزما" ازآن حرف مي زند ، صرفا پندارهاي موهومي اند د ردماغ   " ارزگاني "  وساير رفقايش در" شوراي نويسندگان " ويا شايد هم ظاهرسازي سياسي اي برا ي التباس اسلامي اين ... و آن ... تا در پناه اين به اصطلاح قهرمان پرستي شخصي " مزاري "، اغراض و مقاصد خاصي به پيش برده شود . 

" ارزگاني " ازكدام صداقت " مزاري " در برابر اجتماع محكوم ياد مي نمايد ؟
آيا " مزاري " براي كل جامعه هزاره كه هيچ ، حتي براي اعضاء حزبش وحتي براي اعضاء رهبري حزبش، صادقانه و صريح مي گفت كه امكانات پولي سر سازش را ازكجا و كجا ها مي گيرد ؟ آيا غير از سه يا پنج نفري كه اعضاء اصلي باند محسوب مي شدند ، كسي ديگري از عوام هزاره كه هيچ ، حتي كس ديگري از افراد رهبري حزب وحدت اسلامي ، از منابع اين امكانات و چند وچون بدست آوردن آن بصورت دقيق اطلاع داشت ؟ فرد ويا افرادي از " شوراي نويسندگان امروز ما " ، خود ازين موضوع مطلع اند و درهمان زمانش در دعواهاي مربوط به اين مسئله دخيل بوده اند . اينها چه صداقت و صراحتي درين مورد از " مزاري " مشاهده كردند ؟
آيا " مزاري " درابتداي ورودش به كابل ، صادقانه براي جامعه هزاره گفت كه برمبناي چه قرارداد و قرارومدارهايي با " دوستم "  و " مسعود " وارد ائتلاف شده است ؟ پس از شكست  اين ائتلاف وايجاد " شوراي همآهنگي" يعني ائتلاف با گلبدين ، آيا بازهم " مزاري " ، صادقانه به جامعه هزاره  گفت كه قرار داد ها چيستند و چگونه ائتلاف تازه  بهتر از ائتلاف قبلي است و به صورت بهتري حقوق هزاره ها را تامين مي نمايد؟ كدام يك ازقرارداد ها د رمعرض قضاوت عوام وحتي درمعرض قضاوت اعضاء حزب وحدت اسلامي  وحتي مجموع افراد رهبري اش قرار گرفت ؟
" مزاري " براي حفظ و استحكام حزبش تا چه حدي صداقت داشت ؟ چگونه بود كه وي به عنوان دبير كل برحال حزب وحدت اسلامي، به نصري ها توصيه مي كرد كه شيرازه تشكيلات سازماني شانراحفظ نمايند و براي خود كار نمايند، زيرا كه معلوم نيست كارحزب وحدت اسلامي بكجا خواهدكشيد؟وچگونه بود كه نصري ها برمبناي اين چنين هدايات ودساتيررهبرحزب، سكتاريستي تر از هر بخش ديگر حزب وحدت اسلامي، دركار ادغام تشكيلاتي و نظامي آن حزب در هزاره جات وسايرمناطق بيرون از شهر كابل ، سنگ اندازي مي كردند ؟ تازه درچنين حالتي نيز، آيا همان برخوردي كه با مزاري ها وجود داشت وتوجه اي كه به آنها مبذول مي گرديد ، نصري هاي ساير مناطق نيز ازآن بهره مند بودند ؟
شيخ زاهدي علاوالديني هزاره است و مطابق معيارهاي  "ارزگاني " و رفقايش شيعه درباري نيست . چرا اين فرد ، به عنوان يكي از رهبران و مؤسسين حزب وحدت اسلامي ، در كابل توسط " مزاري " آنقدر تحت فشار قرار گرفت كه از بيم جان نزد افراد قومي اش در كابل پنهان شد و بعد هم كابل را ترك گفت و تا" مزاري " زنده بود ديگر بكابل رفته نتوانست ؟
بخاطري كه " پاسدار" بود و " نصري " نبود ؟ شايد . اما درمورد " ابوذر" چه ؟ او كه هم هزاره بود و هم " نصري" ودرآخر يكجا با " مزاري " كشته هم شد . اوچرا توسط " مزاري " تحت فشار قرار گرفت وبرايش زمينه داده نشد ؟ چرا" خداداد بي خدا" نسبت به وي ترجيح داده مي شد؟ چه صداقتي درين كار" مزاري" وجودداشت ؟

" مزاري " براي ايجاد وحفظ پاكيره گي مناسبات درون حزبي چقدر صداقت داشت ؟ وي چرا فقط دريك مورد سي هزار دالر به آيت الله فاضل رشوه داد تا عليه وي از مخالفت دست بردارد؟ چه كساني ديگري را از طريق رشوه پولي باخودهمنوا ساخت ؟ چرا پنجاه هزاردالر براي خريد افراد مصرف نمود تا بارديگردركنگره دوم حزب وحدت اسلامي بحيث دبيركل انتخاب گردد؟ رهبري كه براي حفظ رهبري اش، به افراد حزبش رشوه پولي بدهد، چه صداقتي مي تواند داشته باشد ؟
" مزاري " درآخرين روز هاي حياتش نيز به جامعه هزاره وحتي به فرماندهان نظامي تحت فرمانش راست نگفت . او درحالي كه غرب كابل را به " طالبان " تسليم نموده بود واين موضوع درنامه اش به ملابورجان بكلي روشن است، در ظاهر مي گفت كه با " طالبان " فقط بر سرايجاد سنگرنظامي واحد به توافق رسيده است . وي ، فقط پس ازآنكه  " طالبان "  در سنگر هاي غرب كابل جابجا شدند ، به فرماندهانش اين توصيه را آغاز كرد كه چاره نيست بايد سلاح هايآغ شانرا تسليم نمايند . درچنين حالتي ، " مزاري " در برابر اعتراض يك عده از فرماندهان نظامي غرب كابل كه مي گفتند چگونه ننگ وناموس شانرا تسليم نمايند،چه چيزي براي گفتن داشت ، غير ازين كه به آه وناله و ندبه و زاري متوسل شود و روحيه جنگي نظاميان را خورد وخميرنمايد؟با مشاهده چنين " صداقتي " از طرف " مزاري " ، چه تعداداز فرماندهان وافراد نظامي غرب كابل ، از تسليم شدن به " طالبان" ابا ورزيدند وعليه آنها جنگيدندو تلفات سنگيني برآنها وارد كردند ؟ تلفاتي كه خود يكي از عوامل كشته شدن " مزاري " ويارانش بدست  " طالبان "  محسوب مي گردد . آيا اين چنين فرماندهان متخلفي را كه از "دستور" رهبري سر پيچي كردند واز يك جهت موجبات قتل " رهبر" را فراهم نمودند ، " خليلي" وسايرافراد رهبري حزب وحدت اسلامي ، تا حال چيزي گفته توانسته اند؟ وچرا نتوانسته اند؟
" مزاري " در محضرعام براي اهالي غرب كابل اعلان كرده بود كه : " از خدا خواسته ام كه خونم در ميان شما مردم ريختانده شود " . وي تا چه حدي به اين تعهدش در قبال اهالي غرب كابل پايبند باقي ماند؟ آيا براستي خونش درميان مردم غرب كابل ريختانده شد يا در چهار آسياب؟ درحال مقاومت درميان مردم غرب كابل كشته شد يا در حالت تسليمي ودروضعيتي كه آن مردم را به خاطر نجات جانش وهواي صدارت درآينده ، درزير آتش متقاطع " طالبان " و " شوراي نظار" ترك گفته بود وهمه چيز شانرا نيز تسليم داده بود ؟
واما درمورد ايستادگي " مزاري " در برابر بحران: 

ازكدام ايستادگي صحبت مي شود ؟

آيا " مزاري " واقعا در برابر سيافي هاي ايستادگي داشت؟ درست است كه نظامي هاي دو طرف، با سرسختي عليه  همديگر مي جنگيدند، حتي تاسرحد هتك ناموس همديگر. اما زنان ودختران بي عفت شده ، نه به " سياف " وساير افراد رهبري اتحاد اسلامي تعلق داشت ونه به " مزاري " وافراد دوروبرش در رهبري " حزب وحدت اسلامي " اينها كه توده هاي گوشت دم توپ جنگ ارتجاعي ميان نيروهاي تئوكراتيك وهابي و شيعه بودند ، شايد وحدتي با سيافي بودند ويا نبودند؛ ولي جرم شان اين بود كه پشتون بودند ويا هزاره بودند و برعلاوه زن بودند . نه ، رسوايي وفضاحت بالاترازينها بود؛ بگذار بگوئيم . اينها متقابلا حتي پسران جوان و حتي پيرمردان را مورد تجاوز جنسي قرار مي دادند . ننگ ونفرين بي پايان بر ارتجاع وحشي ! 
بلي ! " مزاري " اينگونه د ر مقابل سيافي ها " ايستادگي " داشت؛ اما مدتي با آنهادر چوكات يك حكومت كار نيز كرد . 
 " مزاري " درمقابل" شوراي نظار" كه نشريه " امروز ما" خيلي علاقه دارد آنرا هميشه " لشكر تشنه بخون هزاره " بخواند – وشكي نيست كه از يك جهت چنين نيز هست – چگونه ايستادگي داشت ؟ آيا " مزاري " در فربه ساختن  شوونيزم نوخاسته مسعود ورباني ، يكي از مجرمان اصلي نيست ؟ آياوي مدتها به نفع " لشكر تشنه بخون هزاره " نجنگيد؟ نمي دانست ؟ البته شايد ، چون خودش بعد ها به اين نفهمي اعتراف كرد خيلي خوب، حادثه چنداول وحادثه افشار،" مسعود" و " رباني " را به وشناساند و " سياف " را نيز گويا قبلا بخوبي مي شناخت . اما چگونه بود كه با نزديك شدن " طالبان " به شهر كابل ، طرح جبهه مشترك تمامي " جهادي ها " يعني طرح جبهه مشترك با " سياف " و"رباني" و" مسعود" وديگران را در مقابل " طالبان" پيش كشيد ؟
ايستادگي" مزاري"درمقابل" طالبان "چگونه بود؟ اودرغزني بچه هاي مردم را درمقابل"طالبان " جنگاند وبعد هم براي حفظ چهارآسياب براي " حكمتيار" و سد راه واقع شدن دربرابر پيشروي    " طالبان"، به تنگي للندر نيرو فرستاد. اما عاقبت چه كاركرد ؟ همه چيزش را به " طالبان " تسليم داد . بلي ! او تسليم شد و تسليم شدن نه افتخاري دارد و نه قهرماني اي دالرهايش را در بوجي  انداخته و بسوي قرار گاه مركزي " طالبان "  به راه افتاد تا آنرا از وي بگيرند ! 
آيا " مزاري " براي مدت بيشتر از يك ونيم سال عليه " حكمتيار" در كابل نجنگيد تا در همدستي با مسعود ورباني و دوستم ، گويا از افتادن مجدد قدرت بدست پشتون ها جلوگيري نمايد ؟ اما او در اين جبهه گيري اش تا چه اندازه اي ايستادگي نشان داد ؟ " مسعود " تعهداتش را زير پا كرد؟ يقينا . اما آيا " مزاري " روي تعهداتش ايستادگي داشت وحتي قبل از برهم خوردن رسمي ائتلافش با " مسعود " ، از " حكمتيار " رشوه هاي پولي  وتسيلحاتي نمي گرفت ؟ (        )
" اسطوره حق خواهي هزاره " دربرابر " دشمن خوني هزاره " يعني ارتجاع اسلامي ايران و بقول " امروز ما " ، " استعمار مذهبي ايران" ، چقدر و چگونه ايستادگي داشت ؟ چطور بود كه او در موقعيت دبير كل حزب وحدت اسلامي افغانستان و گويا در موقعيت رهبر شيعيان جعفري مذهب افغانستان ، مرجعيت جهاني " خامنه يي " را مورد تائيد قرار داد ؟ آيا اين تائيد، همان  تائيد " استعمار مذهبي ايران " نبود ؟ آيا " مزاري " تا آخرين  روز هاي حياتش از كيسه جمهوري اسلامي ايران خرچ نمي كرد و قسمت مهمي از بودجه نظامي وغير نظامي اش را " استعمار مذهبي ايران " فراهم نمي نمود ؟
امريكايي ها  پول خرچ مي كردند تا هزاره نباشد ؟ درين صورت ايستادگي " مزاري " در برابر امريكا چگونه بود؟ آيا اين ايستادگي در برابر امريكا بود كه او ، " خليلي " و داكتر رسول را نزد مقامات امريكايي فرستاد و جهت خوشي خاطر امريكائي ها تمام كلمات " اسلامي " را از اسناد اساسي حزب وحدت اسلامي حذف نمود، تا آنها اين حزب را  بنياد گرا به حساب نياورند وكمكش نمايند ؟ دبيرخانه حزب وحدت اسلامي دركابل، بارها شاهد تهيه سفره هاي رنگين براي امريكائي ها و پختن كباب و ريختن شراب توسط " مزاري " براي آنها بوده است . 
اين كارها ، درفرهنگ سياسي " ارزگاني" تنها ايستادگي در برابر آمريكا محسوب مي شوند؟ دالرهائي كه  " مزاري " هزارهزار مصرف مي نمود ، از كجامي آمد ؟
اسلام آباد براي اينكه هزاره نباشد ، پول مصرف مي كرد ؟ اما، " خليلي " به عنوان نماينده تام الاختيار " مزاري " يكي از امضاء كنندگان  معاهده  اسلام آباد نبود ؟ " مزاري "  اگرنه مستقيم ولي بصورت غير مستقيم و توسط " حكمتيار " چه مبلغ پول وچه مقدار اسلحه و مهمات از پاكستان تحويل گرفت ؟ ارسال  پيام خاص توسط " مزاري " به بينظير بوتو و تقاضاي رابطه و مناسبات دوستانه حزبي ميان حزب مردم پاكستان و حزب وحدت اسلامي افغانستان ، ايستادگي در مقابل دشمني هاي اسلام آباد بود ؟
دشمني رياض در مقابل " مزاري "  ودرمقابل غرب كابل، روشن بود . اما اين دشمني، دشمني بلا قيد وشرط با هزاره نبود . رياض دشمني اصي با هزاره ها به عنوان يك مليت ندارد. رياض مركز وهابيت است  ووهابي ها درهرجا – منجمله درافغانستان - عليه شيعيان دشمني و عناد مي ورزند. اگر" مزاري " در مقابل اين دشمني ايستادگي قاطعي داشت، چرا نماينده تام الاختيارش يعني" خليلي "را درمراسم " خداخوري و قرآن خوري " رهبران جهادي، به دربارسعودي فرستاد ؟

" ارزگاني " و رفقايش " مزاري " را در كابل ديدند و شناختند و " بابه " اش خواندند . اما ما،    " مزاري " را ازدهه چهل مي شناسيم ، يعني از موقعي كه يك ملاي دعا گوي سلامتي سر         " المتوكل علي الله محمد ظاهر شاه " بود . 
منسوبين جريان شعله جاويد ، " مزاري " را بسوي سياست ومبارزات سياسي سوق دادند ، همانگونه كه بسياري ديگر از رهبران امروزي حزب وحدت اسلامي – از هردوشاخه – نيز توسط شعله اي ها بسوي مبارزات سياسي كشانده شدند . بعضي ازين افراد بآموزش كتاب هاي مائوتسه دون و تبليغ وترويج آنها در مدارس ديني كابل و مشهد پرداختند، كه البته " مزاري " ازجمله اين افراد نبود . او براي جريان  طرفداران خميني در افغانستان به فعاليت آغاز نمود، اما روابطش را با شعله اي ها نيز در سطح معيني حفظ كرد  و درعين حال ازهمان موقع با پرچمي ها به نشست و برخاست پرداخت . درسالهاي بعد درايران توسط رژيم شاهنشاهي زنداني شد و از همان موقع دوستي وبرادري عميقش با " خامنه اي " آغاز يافت ." . " مزاري " در تاسيس سازمان نصر افغانستان سهم گرفت ، سازماني كه در طول سالهاي جنگ  مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي ، دوسيه افراد دستگير شده اش ، توسط رژيم مزدور كابل ، در بخش مائوئيست ها بخش بندي مي گرديد. 
" مزاري " در طول سالهاي جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي ، بيشترين اوقاتش را درايران گذراند ، اما گاهگاهي بداخل افغانستان نيز سر مي زد . وي دراين سالها ، يكي از آتش افروزان جنگهاي داخلي  درسمت شمال بود ودرجريان همين جنگ ها بود كه عده زيادي از افراد خانواده اش توسط حركتي ها  قتل عام گرديدند . او بسوي " مشي مصالحه ملي " اعلام شده توسط رژيم مزدور نجيب كشانده شد  و با پا درمياني رژيم جمهوري اسلامي ايران حتي باري در مشهد با خود نجيب نيز ديدار نمود . او واقعا مزدور جمهوري اسلامي ايران بود ؛ خودش بآن معترف بود وبرعلاوه به آن افتخار نيز مي كرد . 

 درراستاي " مشي مصالحه ملي " بود كه " مزاري "  بسوي ائتلاف با " مسعود " و " دوستم " كشانده شد  وبعنوان بخشي از اين ائتلاف وارد كابل گرديد . " مزاري " در شهر كابل نه تشكيلات سياسي داشت و نه نيروي نظامي و در اوايل نيروي نظامي از هزاره جات نيز داخل شهر كابل نتوانسته بود . براي حضور در كابل ونيرومند شدن درآنجا بر خلقي ها و پرچمي هاي هزاره و گروپ هاي نظامي هزاره گي بازمانده ازرژيم نجيب - كه بعضي منابع داخلي خود حزب وحدت تعداد افراد آنها را مجموعا 1200 نفر محاسبه مي نمايند – متكي شد. اودرين اتكايش تاآنجا پيش رفت كه "خداداد بي خدا "را بعنوان وزيرامنيت دولتي ازسوي حزب وحدت اسلامي معرفي نمود . 

" مزاري " يك ملاي " سطح خوان " بود و ازلحاظ شرعي صلاحيت رهبري يك حزب سياسي – مذهبي را نداشت و سطح فهم ودرايتش نيز پائين بود. اويك " صفت " ويا درواقع "دو صفت" داشت. لجوج بود وبرعلاوه قسي القلب بود ، البته نه برمبناي آيه " اشداعلي الكفار ورحماء بينهم " بلكه براساس منافع سياسي روزمره اش . اودرموقعيت دبير كل حزب وحدت اسلامي ، يا به اصطلاح ماركسيست هاي هزاره گي " بدون تعصب " مي نشست  وحتي بر سر يك سفره با آنها مي خورد و مي نوشيد وبالاترازآن شراب نيز براي شان مهيا مي كرد . 
او هميشه فقط يك " تقاضاي ساده " از آنها داشت : فعاليت هاي شانرا بنام حزب وحدت اسلامي و بنام وي انجام دهند ! به ماترياليزم يا اته ايزم آنها كاري نداشت، اما فعاليت هاي شانرا برا ي خودش مي خواست . او حتي با " مائوئيست " معروف شوراي نظاري يعني داكتر عبدالرحمن كه موقعيتش د ردم ودستگاه مسعود با عث رشك و حسد " ارزگاني " ورفقايش است، تا آخرين دم حياتش مناسبا ت حسنه را حفظ نمود.اما،در مقابل كساني كه عليه منافع سياسي اش قرارمي گرفتند، صرفنظرازينكه وحدتي مي بودند يا حركتي، هزاره مي بودند يا غيرهزاره " ماركسيزم " مي بودند يا تئوكرات ، تئولوژيست مي بودند يا " ماترياليست " ، طور ديگري برخورد مي كرد. رشوه مي داد ، تهديد مي كرد و اگر نمي شد با قساوت عليه شان داخل اقدام مي گرديد و درين قساوت حتي از پامال شدن عفت و ناموس خانوادگي مخالفينش ، خمي به ابرو نمي آورد . نمونه هايش يكي دوتا نيستند . بسياراند برعلاوه شهره عام اند . برويد ازمردم بپرسيد !  بدون كرچ ، كلاه و يونيفرم حزب وحدت اسلامي برويد و بمثابه يك فرد عادي از مردم بپرسيد تا از كارنامه هاي  اسطوره اي  " بابه " وحزبش بطور روشن آگاهي يابيد ! 
" مزاري " سمبول ايستادگي در برابر بحران نبود . اوخود سمبول يك بحران بود، بحران ايدئولوژيك – سياسي ، تشكيلاتي ونظامي تئوكراسي اسلامي در افغانستان بصورت عام و تئوكراسي شيعه بطور خاص . 

" مزاري " راسمبول تازه ترين ارزش هاي سياسي مليت هزاره دانستن ، يك توهين نا بخشيدني تاريخي د رحق اين مليت تحت ستم  و زحمتكش است . آنانيكه با اين چنين تعريف و تمجيد از يك ملاي ولايت فقيهي ، در حقيقت امرسرخاب و سفيداب  بر روي بي آبروي تمام قشر آخوند هاي تئوكرات مي پاشند ، در فرجام به هيچ چيزي دست نخواهند يافت ، جز بي آبروشدن سياسي و تاريخي خود شان . 
دفاع  " بشردوستانه " از حزب وحدت اسلامي

 " ارزگاني " همانطوري كه دفاع از " مزاري "  را بر پايه دفاع از جهان  بيني و ايدئولوژي ، برنامه سياسي و مشي مبارزاتي مورد قبول وي استوار نمي سازد ، دفاع از حزب وحدت اسلامي را نيز بر چنين پايه اي قرار نمي دهد ، آنهم بدون اينكه درسراسر متن طولاني مقاله " شعله جاويدخاكستري بر فقر بينش " حتي براي يكبار هم از حزب وحدت اسلامي بصورت مشخص نام ببرد ؛ تو گويي چنين حزبي اصلا وجود ندارد . دفاعي كه " ارزگاني " از حزب وحدت اسلامي ، بصورت تلويحي ، بعمل مي آورد ، يك دفاع انسان دوستانه ناب است ،  مثل اينكه اين حزب يك تشكيلات خيريه به اصطلاح بشردوستانه باشد و نه يك تشكيلات سياسي . 
" .. دشمن همه را مي كشد، به چهره ات مي نگرد و شليك رگبار را بر سينه ات مي خواباند. جرمت هزاره بودن است ، نه مسلمان بودن و شيعه بودن و يا پرچمي و مائوئيست و خلقي بودن ؛ كسي بر پاكي دستان و حقانيت ايديالوژي ات نمي انديشد ... " ( ص 23 ، شماره 12 " امروزما" )
" ... در دنيا آرمان هاي بسياري وجود دارند كه آدميان را متحد مي گردانند و آرمان مشترك با يك خلق هويت زدايي شده ‍، جز انسانيت وآرمان حضور انساني در درون يك ملت چيز ديگري بوده نمي تواند، شعار من انساني ، نه مذهبي و نه سياسي ونه ناسيوناليستي ... . " 
  ( ص 24 ، شماره 12 " امروزما" )

ما اين گفته را كه در دنيا، نه انحصارا مذهبي بودن ويا غير مذهبي بودن ، بلكه آرمان هاي بسيار ديگري نيز وجود دارند كه آدميان را متحد مي گردانند ، تائيد مي  نمائيم . اما بر پايه چنين تائيدي، مي پرسيم كه اگر آرمان مشترك با يك خلق هويت زدايي شده ، جز انسانيت و آرمان حضور انساني در درون يك ملت چيز ديگري بوده  نمي تواند ، " ارزگاني " وساير رفقايش ، بند هاي ذيل از " ميثاق وحدت " را چگونه ارزيابي مي نمايند ؟
"1– تداوم و تشديد مبارزه براي ايجاد حكومت اسلامي مبتني برقرآن وسنت واصل ولايت فقيه... .
6- مبارزه جدي با افكار الحادي و غير اسلامي و التقاطي ... . 
9 – تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي مبتني بر حكوت اسلامي با به رسميت شناخت مذاهب جعفري  وحنفي . " ( نقل از كتاب " از كنگره تا كنگره" نوشته عرفاني يكاولنگي)
آيا اين شعارها ، شعارهاي صرفا نساني اند و نه مذهبي و نه سياسي و نه ناسيوناليستي ؟ روشن است كه اينها ، شعارهاي ناسيوناليستي نيستند ، اما شعارهاي مذهبي وسياسي هستند .
آيا " ارزگاني " درموقعيت نويسنده اي براي ارگان نشراتي  حزب وحدت اسلامي ، به تحليف قرآني براي تحقق متن " ميثاق وحدت " ، كه در ابتداي تشكيل اين حزب ، توسط مؤسسين آن صورت گرفته ، پايبند است ؟ از قرار معلوم نه ؛ مادامي كه  " ارزگاني ، شعارهايش را صرفا انساني اعلام  مي نمايد و جنبه هاي  سياسي و مذهبي  آنها را بصورت صريح و روشن مردود قلمداد مي كند ، ديگر جايي براي خواست ها وشعارهاي سياسي – مذهبي فوق باقي نمي ماند . بناء كساني چون " ارزگاني " بدروغ و بصورت منافقانه خود را " وحدتي " جا مي زند تا ازين طريق اغراض خاصي را - مثلا دشمني تاريخي با مائوئيست ها را در قالب " تكفير" حزب كمونيست افغانستان – به پيش برده و ارگان نشراتي يك حزب اسلامي را – كه " ماشاءالله " ازميان اعضايش نمي تواند براي ارگان نشراتي خود نويسنده فراهم آورد – درين جهت به خدمت بگيرد. 
چه خوب بود اگر محور وحدت درحزب وحدت اسلامي، حق خواهي هزاره ها مي بود ونه اصل ولايت فقيه . چه خوب بود اگر محوروحدت در حزب وحدت اسلامي، مبارزه براي تامين حقوق انساني هزاره ها – كه از ديد ما همان حقوق ملي اين مليت وحقوق طبقاتي زحمتكشان آن است – مي بود ونه رسميت يافتن مذهب جعفري، كه در نفس خود ناديده گرفتن يكسره اسماعيليان را دربرداردوچه خوب بود اگرحزب وحدت اسلامي باصل آزادي عقيده و بيان و آزادي تشكيل و فعاليت احزاب سياسي گوناگون ، حقيقتا باورمي داشت وتشكيلاتي براي مبارزه سركوب گرانه عليه تمامي افكاروحركت هاي غير تئوكراتيك نمي بود. درين صورت،حزب وحدت اسلامي، حزب وحدت اسلامي نمي بود، بلكه يك حزب ملي – دموكرات غيرمذهبي وغير تئوكرات مي بود. 
دفاع انسان دوستانه ناب " ارزگاني " از حزب وحدت اسلامي افغانستان ، ازيكجهت فريب كاري تمام عيار و ازجهت ديگر خود فريبي تمام عيار است . فريب كاري تمام عيار است ، زيرا كه اين حزب بصورت كاملا روشن وآفتابي يك حزب سياسي – مذهبي است نه يك تشكيلات انسان دوستانه غير سياسي وغير مذهبي . خود فريبي تمام عيار است ، زيرا كه شمشير زدن براي يك حزب  بنياد گرايي خط امامي و ولايت فقيهي ، جنگيدن برا ي حقوق انساني يك مليت تحت ستم قلمداد مي گردد.
شكي نيست كه در مقاطع معيني از جنگ كابل ، هزاره كشي براه افتاده است، همانطوريكه پشتون كشي ويا تاجيك كشي و ازبك كشي نيز بوقوع پيوسته است . اما همان طوريكه تاجيك كشي هاي كور، " شوراي نظار " را ، پشتون كشي هاي كورحزب اسلامي ويا " طالبان "  را وازبك كشي هاي كوردارودسته " دوستم " را به احزاب تمام تاجيك ها و پشتون ها و ازبك ها مبدل نمي نمايد ، هزاره كشي هاي كور سيافي ها وشوراي نظاري ها و گلبديني ها و " طالبان " نيز نمي تواند حزب وحدت اسلامي را به حزب تمام مليت هزاره تبديل نمايد . حواله دادن موضوع به هزاره كشي هاي كور در كابل از سراستيصال و بخاطرعدم موجوديت پايه سياسي محكمي در خط ومشي حزب وحدت اسلامي در جهت دفاع از منافع ملي مليت هزاره ، صورت گرفته است وعليرغم ظاهرحساسي  و عاطفي شديد خود از لحاظ سياسي به يك توت هم نمي ارزد . 
با تكيه برچنين طرح غلط و فاقد ارزشي است كه " ارزگاني " درارگان نشراتي يك حزب بنياد گرايي ولايت فقيه  مدعي مي شود كه اين حزب تشكلي است كه " هويت اجتماعي و سياسي " هر هزاره اي را و حتي هزاره هاي  مائوئيست شامل در حزب كمونيست افغانستان را تشكيل مي دهد وارزش هاي اين حزب تمام ارزش هاي اجتماعي و سياسي خلق هزاره را در بر مي گيرد. اين ادعا سرتاپا غلط وكاملا عوام فريبانه است . 

حزب وحدت اسلامي افغانستان ، يك حزب سياسي – مذهبي تئوكراتيك جعفري مذهب است و نه يك حزب سياسي ملي هزاره ها . اين حزب براساس تكيه بر اصل " ولايت فقيه " كه  يك اصل سياسي – مذهبي تئوكراسي جعفري مذهب است ، تشكيل گرديد و مؤسسين آن همگي تئوكرات هاي جعفري مذهب اند ، شامل هزاره ها و سادات و قزلباش ها و بيات ها . حتي يك هزاره سني و يا اسماعيلي در تاسيس اين حزب شركت نداشت و تاحال به عضويت آن درنيامده است ونه مي تواند به عضويت اين حزب در آيد . بهمين جهت بوده هست كه در اوج جنگ هاي كابل نيز، هزاره هاي سني و اسماعيلي باشنده اين شهر نتوانسته اند – ونه مي توانسته اند – كه بطور تثبيت شده اي تحت پرچم حزب وحدت اسلامي حركت نمايند و حتي در شرايط فعلي كابل نيز جدايي ميان هزاره هاي جعفري مذهب و سني و اسماعيلي ، در جو تئوكراسي بازي هاي احزاب اسلامي حفظ گرديده است . 

حزب وحدت اسلامي، از لحاظ مرامي، هزاره هاي سني را يك قلم درحيطه نفوذ گروه هاي اسلامي سني – كه رهبري تمام آنها بدست غير هزاره ها است – قرار مي دهد و برخورد با آنها را در همان چوكات كلي " تلاش جهت وحدت با تمام نيروهاي اسلامي برادران اهل سنت " ، مندرج در " ميثاق وحدت " ، عيار مي سازد . اين حزب، هزاره هاي اسماعيلي مذهب و نيز اسماعيلي مذهبان غير هزاره را يك قلم ناديده مي گيرد و برايش فقط و فقط رسميت يافتن فقه جعفري مطرح است . و چرا چنين نباشد؟ آيا همين ملا هاي جعفري مذهب نبودن كه درگذشته اسماعيليان را تكفير مي نمودند وآن چنان در ذهنيت هاي مذهبي عوام جعفري مذهب ،  آنها را ضد اسلام و مسلماني جلوه مي دادند كه  اين ها واقعا با اسماعيليان بمثابه  " كفار " بر خورد مي كردند  وآنهارا نجس بحساب مي آوردند. اين وضعيت آنچنان جدايي اي ميان هزاره هاي جعفري مذهب و هزاره هاي اسماعيلي مذهب ايجاد كرده بود كه مثلا حتي در شهركابل ازچوب فروشي هاي اسماعيليان كسي از جعفري مذهبان چوب نمي خريد . ملاها حرفهاي ديروزشانرا دراين مورد تا حال هم رسما پس نگرفته اند، بلكه به علت تغييراوضاع صرفا كم وبيش سكوت كرده اند . 
آيا موقعي كه " مزاري " به عنوان دبير كل حزب وحدت اسلامي ، مرجعين جهاني خامنه يي را مورد تائيد قرار داد و توافقش را باآن طي يك اعلاميه رسمي  اعلام نمود، به عنوان پدر كل مليت هزاره حرف مي زد و يا صرفا به عنوان يك رهبر تئوكرات جعفري مذهب ؟
درواقع ، بنا به همين دلايل بود كه ما درمقاله " تسليم شدن براي مردن "  گفتيم كه : "  اولا و قبل ازهمه بايد گفت كه عبدالعلي مزاري و حزبش نماينده ناسيوناليزم هزاره به مفهوم يك مليت – حتي درقالب ناسيوناليزم ارتجاعي -  نبوده ونيست . بنيادگرايي شيعه ، اين اساس ايدئولوژيك – سياسي حزب عبدالعلي مزاري، ظرفي است كه حتي ناسيوناليزم ارتجاعي هزاره  را نيز نمي تواند در خود جاي دهد . ناسيوناليزمي كه اين ظرف مي تواند آنرا در خود جاي دهد ، يك ناسيوناليزم سكتاريستي است كه فقط بخشي از مليت هزاره – بخش پيروان مذهب جعفريه -  را در بر مي گيرد وبراي دو بخش ديگر يعني اسماعيلي ها و سني ها نمي تواند گنجايشي داشته باشد .
اما اگر درچوكات محدود هزاره هاي جعفري مذهب هم به دقت غور نمائيم ، ملاحظه ميگردد كه حتي درين محدوده نيز ، حزب وحدت اسلامي  مزاري واكنون حزب وحدت اسلامي خليلي، يك حزب فراگير ودربرگيرنده  مجموع هزاره هاي اين بخش نيست . 
دراوج " هزاره كشي " هاي كابل – كه سياست  هاي خاينانه  حزب وحدت اسلامي يكي از عوامل ايجاد زمينه هاي آن بود و " ارزگاني "  خيلي علاقه دارد كه كل موجوديت و هويت حزب وحدت اسلامي و " مزاري  را به آن ارجاع نمايد – حزب  وحدت اسلامي نه تنها به حزب تمام هزاره هاي كابل ، بلكه به حزب تمام هزاره هاي جعفري مذهب كابل نيز مبدل نگرديد .  درهمان زماني كه دو شاخه " درباري " و " غير درباري "  حزب وحدت اسلامي وبه بيان روشنتر هردوشاخه درباري آن هنوز از هم جدا نشده بودند ، حركت اسلامي در كابل صرفا شامل  چند سيد و قزلباش نبود ، بلكه تعداد زيادي از هزاره هارا نيز شامل مي شد . بعد از انشعاب وحدت اسلامي ، حتي درهمان شهر كابل ، صرفا چند سيد و قزلباش نبودند كه از " مزاري " دوررفتند و موضع خصمانه اي عليه وي گرفتند، بلكه تعدادي از هزاره هاي حزب وحدت اسلامي نيز درچنين موقعيتي قرار گرفتند و وضعيت بيشتر از پيش به ضرر جناح " مزاري " دگرگون شد . 
درهزاره جات،  حزب وحدت اسلامي، تا قبل از انشعاب، صرفا بصورت يك جبهه شكننده ائتلافي باقي ماند و بعد ازآن به دوجبهه متخاصردر مقابل هم بدل شد. قبل ازانشعاب درميان كادرهاي حزب وحدت اسلامي، رسم اين بود كه گروه ها ودسته ها را نام مي بردند، اما براي ظاهرسازي سياسي كلمه بي معني " منحله " رادر آخر آن علاوه مي كردند ، مثلا مي گفتند : سازمان نصر منحله پاسداران منحله ، نهضت اسلامي منحله ، دعوت اسلامي منحله وغيره . اما پس ازانشعاب و بويژه پس از كشته شدن " مزاري " ، ديگر آن ظاهر سازي سياسي نيززمينه خودراازدست داد.حالاخود كادرهاي حزب وحدت اسلامي -  ازهردوشاخه خليلي و اكبري – ديگر كلمه بي معني " منحله " را از آخر اسم گروه ها دورانداخته اند . 
اما درميان مردم ، نام گروه ها هرگز از زبانها نيفتاد، زيرا كه ادغام تشكيلاتي ونظامي در ميان گروه ها صورت نگرفت و هرگروه افراد، تسليحات وامكانات مالي گروهي خود را خود نگه داشت ويكي شدن هاي دفاتر وپايگاه ها – كه آنهم قسمي بود ونه عمومي -  صرفا يك نمايش ظاهري بود و نه چيزي بيشتري ازآن . 
امروز اوضاع براي حزب وحدت اسلامي خليلي چگونه است ؟ 

پس ازانشعاب ، آنچه از حزب وحدت اسلامي  براي  " مزاري " باقي ماند داراي اين تركيب بود: سازمان نصر ، سازمان مجاهدين مستضعفين ، حزب دعوت اسلامي -  كه يك حزب چند نفره است - ، شاخه " قاسمي " از شوراي اتفاق اسلامي شامل يك فرمانده نظامي و تعدادي از افراد ايله جارقومي، تك افرادي ازپاسداران  و يك تعداد از افراد سابقا خلقي و پرچمي و يا به اصطلاح شعله يي. اما پس از" مزاري " ،  آنچه اكنون  براي  " خليلي"  باقي مانده است، درواقع يك تعداد فرماندهان نظامي وافراد شان هستند كه آنها هم بيشتر خود سراند. سازمان مجاهدين مستضعفين فعلا عملا از پهلوي " خليلي " كناررفته و گوشه گيري كرده است . " محقق" شولگره – كه سخت ضد نشريه " امروزما" بود، و هست – مايل است بيشتر براي خودش كار نمايد وچون كانال پول دوستمي براي حزب وحدت اسلامي  دردست وي است، دهان بوجي پول را بطرف " خليلي " گاهي مي گشايد و گاهي مي بندد وازين طريق بالاي وي فشارمي آورد. آخوند هاي سرشناس نصري ( حكيمي ، غزني، شفق بهسود، عرفاني يكاولنگ، صادقي، تركمني ...) كه " خليلي " را از لحاظ منصب آخوندي بسيار پائين تر ، لايق مقام رهبري حزب وحدت اسلامي نمي دانند ، بناي عدم همكاري با وي را گذاشته اند و آنچه از نصري ها براي " خليلي "  باقي مانده است ، صفوف سازمان نصر است . دعوتي ها تلاش دارند اطراف خليلي را بگيرند و تاحال توانسته اند درسايه اين تلاش ، آمريت دفتر كويته حزب وحدت اسلامي را بدست آورند . اين امر باعث ناراحتي تقريبا تمامي ملا هاي وحدتي سابقا فعال درين دفتر گرديده ودر مقابل مسئول جديد دفتر مقاومت مي نمايند .  تحت چنين اوضاع و احوالي است كه مي توان در جلسه عام و درمراسم سالگره " مزاري " ، تحت نام  " مزاري " و تحت نام حزب وحدت اسلامي ، اين حزب را لباس كهنه و فرسوده اي خواند كه سزاوار ازتن بدر كردن است و لايق دورانداختن واينكه بايد لباس تازه ايرا بجاي آن زيب تن نمود . 

يك تعدادازافراد سابقا خلقي و پرچمي كه  دراطراف " مزاري " بودند  ، به خارج رفته اند ، تعدادي يكجا با شاخه اكبري به " رباني " و " مسعود " پناه برده اند  و تعدادي هم نزد " دوستم" رفته اند؛ و فقط تعداد معيني ازآنها  - مثلا جنرال آصف – تا هنوز در پهلوي " خليلي " قرار دارند. از افرا د سابقا "  شعله اي " كه در اطراف " مزاري " بودند ،  يكتعداد همراه با شاخه اكبر فعلا در خدمت دم و دستگاه " رباني " و " مسعود "  قرار دارند ، تعدادي به خارج فراركرده اند و تعدادي گوشه گير شده  اند ؛ ولي يك تعدادي هم هنوز دراينجا وآنجا براي جناح " خليلي " بصورت هاي گوناگون كار مي نمايند و بعضا خواب و خيال موقعيت داكتر عبدالرحمان در شوراي نظار را ، براي خود شان در حزب وحدت اسلامي درسر مي پرورانند . 
ازجانب ديگردرجناح مخالف خليلي درهزاره جات صرفا چند سيد وقزلباش وبيات قرارندارند، بلكه افرادي ازميان مؤسسين حزب وحدت اسلامي كه هزاره اند وبخش هاي بزرگي ازهزاره جات را تحت كنترل دارند ، نيز درمقابل " خليلي " قرار گرفته اند؛ مثلا شيخ زاهدي و علاوالديني ، افگاري ، شهرستاني ، صالحي ارزگاني و افراد ديگري همانند آنها .  علاوتا از حركت اسلامي محسني مي توان از داكتر شاه جهان غزني ياد نمود كه نصف ولسولاي جغتو را تحت كنترل دارد  جناح مخالف شيخ آصف درحركت اسلامي كه قسمت هاي مهمي از بهسودرا تحت تصرف دارد ، گرچه با حزب وحدت اسلامي " خليلي " كم وبيش همنوا است ، اما در هر حال به حزب وحدت اسلامي تعلق ندارد و خود را يك جناح از حركت اسلامي مي داند. 
منظور مااز مطرح نمودن اين اشخاص و دسته ها به هيچوجه دفاع از آنها و ترجيح دادن شان نسبت به  حزب وحدت اسلامي " خليلي " نمي باشد . ما همه اينها را معه حزب وحدت اسلامي ، سروته يك كرباس ميدانيم و اين قصد را نيز در ينجا نداريم كه مرتجعين بد ومرتجعين به اصلاح خوب رااز هم تفكيك نمائيم . منظور مااين است كه نشان دهيم ، حزب وحدت اسلامي ، حتي يك حزب فراگير در برگيرنده تمامي تئوكرات هاي جعفري مذهب هزاره نيز نيست ، چه رسد به اينكه آنرا يك حزب فراگير تمام هزاره ها ، حتي هزاره هاي مائوئيست نيز بدانيم . 
اگر درشرايط اضطراري شهر كابل، بنابه دلايل خاص، تعداد زيادي ازهزاره هاي اين شهر – ونه تمام شان – به دنبال " مزاري " و حزبش براه افتادند و گويا او را " بابه " خواندند ،  اما درهزاره جات  هيچگاهي چنين و ضعيتي پيش نيامد و درآينده نيز پيش نخواهد آمد . مردم هزاره جات ، مؤسسين حزب وحدت اسلامي را از سال ها قبل به اين طرف مي شناختند .اينها كساني بودند كه درشرايط حضور قواي اشغالگرسوسيال امپرياليزم شوروي در كشور، جنايتكارانه ترين جنگ هاي داخلي را درهزاره جات براه انداختند كه صدمات و خسارات آن درابعاد گوناگون ، اگر بيشتراز فاجعه چنداول و فاجعه افشارو فاجعه تسليمي و بعد از تسليمي به " طالبان" ، نبوده باشد ، كمتر كه بهيچوجه نبوده است . ازين جهت توده هاي مردم هزاره جات ، هيچگاهي وحدت جنايت كاران جنگ هاي داخلي چندين ساله را ، جدي نگرفتندو براي آن با اشتياق كف نزدند ، و اگرنتوانستند عليه آن بايستند ، لا اقل  بصورت روز افزوني بنيا عدم همكاري با آنرا گذاشتند . 
مطرح كردن حزب وحدت اسلامي" مزاري"وامروزحزب وحدت اسلامي" خليلي"، بعنوان حزبي كه بايد تمامي هزاره ها – حتي  هزاره هاي مائوئيست – براي آن كار وفعاليت نمايند وگويا هيچ كسي ازافراد مليت هزاره حق مخالفت وايستادگي در مقابل آنرا نبايد داشته باشد، نشان دهنده يك انحصار طلبي ناب سياسي درنزد " ارزگاني " ورفقايش است انحصار طلبي ايكه نه " مزاري " جرئت كرد آنرا همچون " ارزگاني "  آشكارا وبي پرده بيان نمايد  ونه امروز "خليلي " شجاعت بيان صريح آنرا دارد . چه كسي غير از " ارزگاني "  و رفقايش جرئت دارد خود را مورد تمسخر قرار دهد واعلان نمايد كه همه هزاره ها مجبور اند لباس كهنه ومندرسي را كه ديگر حتي براي سترعورت نيز به درد نمي خورد بر تن نمايند؟
جناح هاي مختلف تئوكرات ، درحال حاضر آنچنان در مناطق مختلف هزاره جات مثل غزني ، جاغوري ، شهرستان ، دايكندي ، دره صوف و غيره جاهاعليه  همديگر درگير اند و آنچنان آتش جنگ هاي داخلي ارتجاعي را يكبار ديگر مشتعل ساخته اند كه نه تنها حزب وحدت " خليلي " با حزب وحدت " اكبري "  و حركت اسلامي شيخ " محسني "  مي جنگد، بلكه در داخل حزب وحدت " خليلي "  نيز درگيري و جنگ وجود دارد و مثلا " عارفي "  بر سر راه " حكيمي" در ولسوالي جغتوي غزني كمين مي گذارد. اين درگيري ها را آنچنان سبعانه و وحشيانه پيش مي برند كه حتي دردرون مسجد و در مجلس مذاكرات همديگر را به رگبار مي بندند و ريش سفيدان ميانجي را نيز مي كشند . در چنين وضعيتي واقعا ديده درايي و بي حيايي يك  مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي سابق بكار است كه يكي ازين جناح هاي تئوكرات در گير را تشكلي معرفي نمايد كه هويت سياسي واجتماعي كل هزاره ها را تشكيل مي دهد . 

شناخت  غلط ازجامعه افغانستان

" ارزگاني " درمورد درد اجتماعي كشورهاي عقب مانده  دردهه اخير قرن  بيست ، تحليلي دارد كه آنرا بر جامعه افغانستان نيز تطبيق مي نمايد : 
" ... دراين كشورهاي، زيربناي فاجعه، اجتماعي و سياسي را استعمار تشكيل مي دهد، نه طبقاتي اجتماعي كه مداوا كننده آن مبارزه طبقاتي باشد. ما به مبارزه ضد استعماري ضرورت داريم تا اول حق تعيين سرنوشت يك ملت را بدست آوريم وبعدا براي" شگوفائي" جامعه به انتخاب ميان اشكال مختلف نظام هاي اقتصادي بپردازيم! بيشتر ازيك ونيم دهه است كه خون يك ملت براي جنگ ايديالوژيك استعماري جاريست. جنگ سرد در كشورمن، باشديد ترين برخورد ، به پيروزي جهان غرب منجرگرديد. هنوزاززخمهاي ملت خون جاري بودكه جنگ دربرابر"اسلاميزم "بازهم با خون ملت و انسان من تجربه مي شد وتا پيروزي يك جناح بايد من قرباني شوم . جنگ سرد ميان عربستان وايران، با قتل عام افشاربرجامعه هزاره آزمايش قهرآميز خويش را برجا مي گذارد. روس و هند وايران وغرب در وجود من به رقابت جديد آزمايش قدرت دست مي زنند. زير بناي فاجعه اجتماعي مرا فقدان سرنوشت وخود اراديت سياسي وملي تشكيل مي دهد ..."
( ص 18 ، شماره 12 " امروز ما " )

برپايه يك چنين تحليلي است كه نويسنده " توانا" مرقوم مي فرمايند : 
" ... مناسبات فرهنگي  و عقيدتي وانحصار سيساي بر مبناي عظمت طلبي هاي اجتماعي و قشري، با اتكاء بر زير بناي استعماري ، هست و بود اين جامعه را خشكانيده و تنها جامعه هزاره را با منطق " جنگ مقدس عليه رافضي ها " بيشتر از 62 فيصد قتل عام كرده است . يعن فاجعه اجتماعي و سياسي يك ملت ، نه تضاد طبقاتي كه جنگ " خرسازي "  جوامع براي حاكميت متكي به سياست استعمار جهاني است . " 
( ص 19 ، شماره 12 " امروز ما " ) 
 " ... جامعه يي كه حتي يك كارخانه ندارد تا يك كارگر داشته باشد ."
( ص17 ، شماره 2 " امروز ما " )
" ... جامعه افغانستان ... در شرايط كنوني اصلا با كارخانه بيگانه است چه رسد به اينكه كارگر وشعور بلند اجتماعي اش را داشته باشد ... "

( ص 17 ، شماره 12 " امروزما " )

" ... ملتي ... كه درآن يك پرولتر نيز به مفهوم واقعي كلمه وجود ندارد ... "( ص 17 ، ش 12 " امروزما " )
" ... جامعه افغانستان ... از لحاظ فرهنگي آنقدر صاحب ويژه گي هاي خاص خود است كه جز پيوند انساني با ديگر جوامع ، حتي خوردن آش را نيز به شكل فرهنگ خودش به عمل مي آورد." 
(ص 17 ، شماره 12 " امروزما ")

ملاحظه مي فرمائيد كه " ارزگاني "  و رفقايش يعني جامعه شناسان  كاركشته  ومتبحر ديروزي     - وشايد هم امروزي -  دفتر " امروزما "، " ماشاءالله "  خيلي مي دانند و هركدام " چهل نخود" يعني هشتاد پله نخود يا يكصدوشصت نيم پله  نخود شعوردارند ! اينها نه تنها مايه افتخار خانواده و طايفه و مليت شان هستند ، بلكه ما يه افتخار كل كشور نيز محسوب ميگردند ! فقط اينقدر هست كه در جامعه شناسي شان بطور عام و درافغانستان  شناسي شان بطور خاص ، ايرادها وانحرافات " خورد و كوچك " و " معدودي" وجود دارد. 
درين جامعه شناسي، دوانحراف " كوچك " از برنامه سياسي حزب وحدت اسلامي به ملاحظه مي رسد : 

1- حزب وحدت اسلامي افغانستان بمثابه يك حزب خواهان حكومت اسلامي مبتني بر قرآن وسنت و اصل ولايت فقيه و رسميت مذاهب حنفي وجعفري دركشور، نظام اقتصادي اي را براي جامعه افغانستان انتخاب كرده است كه آنرا " نظام اقتصادي اسلامي" مي خواند . خواست بر قراركردن يا برقرارماندن اين چنين نظام اقتصادي اي با خواست تشكيل حكومت اسلامي پيوند ناگسستني دارد . اصولا هم فقه حنفي وهم فقه جعفري درمورد مسايل اقتصادي ، يك تعداد احكام تدوين شده و صريح دارد و تئوكرات هاي حنفي مذهب وجعفري مذهب برمبناي اين احكام تدوين شده ، بهر حال، يك نظام اقتصادي رابراي جامعه افغانستان انتخاب كرده و براي قابل تطبيق ماندن ويا تطبيق كردن آن تلاش مينمايند . باعث حيرت است كه " ارزگاني " در ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي افغانستان ، اعلام مي نمايد كه اين حزب فعلا صرف به مبارزه ضد استعماري براي بدست  آوردن حق تعيين سرنوشت مي پردازد و هنوز لازم نمي داند كه به انتخاب نظام اقتصادي براي جامعه افغانستان بپردازد ! آيا چنين موضعي را شوراي رهبري حزب وحدت اسلامي و شخص جناب " حجت الاسلام و المسلمين" ، آقاي خليلي، هم قبول دارند ويا اينكه سرنايي است كه درآن صرفا " توسط " ارزگاني " ورفقايش ، آنهم از سر گشادش ، پف مي شود.
2 – اصل اخوت اسلامي  در ميان مسلمانان و در ميان جوامع مختلف اسلامي ، يك اصل مهم در اسلام است : " اشداء علي الكفار ورحماء بينهم " ، " انما المومنون اخوه ... "  . اين اصل كه مبناي آن مشتركات اسلامي – كه اساس و پايه فرهنگ اسلامي را مي سازد -  درميان مسلمانان و جوامع مختلف اسلامي است؛ اصل  " امت اسلامي " ، يعني اتحاد تمامي جوامع اسلامي را بوجود مي آورد .ازين جهت "جامعه مسلمان افغانستان" بخش تفكيك ناپذيري از" امت اسلامي"  محسوب مي گردد . اگر جامعه افغانستان ، نه تنها از لحاظ اقتصادي ، سياسي و اجتماعي، بلكه حتي از لحاظ فرهنگي ، كه اعتقادات ديني و مذهبي را نيزدربرمي گيرد، باساير جوامع اسلامي هيچ گونه پيوند مشتركي نداشته باشد ، سرنوشت " امت اسلامي " به كجا و به كجا ها مي تواند بكشد ؟
ازلحاظ اسلامي ، مسلمانان افغانستان چيزهاي بسياري را حق ندارند كه به شكل فرهنگ خود شان به عمل بياورند.
تمام مذاهب اسلامي  متفق القول اند كه : قرائت قرآن، خواندن نماز، دعاي نكاح وطلاق، دعاي ميت ، آذان ، دعاهاي  مراسم حج و زيارات و ... بايد به زبان عربي صورت بگيرد . هيچ مسلمان افغانستاني اي ، حق ندارد اين اعمال را به زبان ديگري غير از زبان عربي ، مثلابه زبان هاي دري ، پشتو ، ازبكي ، بلوچي ، نورستاني و غيره ، انجام دهد ولو اينكه اين مسلمان غير عرب حتي مفهوم يك كلمه از كلمات عربي را كه  در اجراي اين شعاير اسلامي بكار برده مي شود ، نيز درك نتواند .

براي يك حزب سياسي – مذهبي اسلامي ، مانند حزب وحدت اسلامي ، كه خواهان برقراري حكومت اسلامي مبتني بر قرآن وسنت و اصل ولايت فقيه در افغانستان است ، اصل بايد تطبيق احكام صريحه اسلامي باشد ونه خصوصيات فرهنگي جامعه افغانستان.  درين معني ، افغانستاني سازي اسلام براي حزب وحدت اسلامي ، معني ومفهوم ضد اسلامي وكفر آميز خواهد داشت .  مثلا بسياري از خصوصيات فرهنگي جامعه افغانستان در رابطه با حقوق شخصي ، خانوادگي ، اجتماعي واقتصادي زنان ، با احكام  صريح اسلامي درين موارد، اختلاف دارد . حزب وحدت اسلامي افغانستان بايد روي كدام يكي از ين دوتكيه نمايد: احكام  صريحه اسلامي يا ويژه گي هاي فرهنگي افغانستاني ها ؟ 
بريدن دست دزد ، درفرهنگ جامعه افغانسنتان رسم نيست . حزب وحدت اسلامي اين خصوصيت فرهنگي را تائيد مي نمايد ؟ 
نكاح موقت درمذهب جعفري جائز است ، ام در فرهنگ هزاره ها و حتي فرهنگ مجموع شيعيان افغانستان ، قباحت آن كمتر از قباحت زنا نيست . كدام يكي از سوي حزب وحدت اسلامي مورد تائيد است ، اين يا آن ؟ 

تاجاي كه به حزب كمونيست افغانستان مربوط مي شود، از مردود شمردن " پان اسلاميزم " توسط " ارزگاني "  ورفقايش، ولواينكه صريح وروشن نباشد، " استقبال " مي نمايد، اما به شرطي كه  دلايل آن اصولي بوده  ونيز برانگيزه هاي " امريكائي "  استوار نباشد ! 
خنده آور است كه جامعه افغانستان را از لحاظ فرهنگي ، آنچنان تافته جدا بافته  اي تلقي نمائيم كه هيچ وجه فرهنگي مشترك با جوامع  ديگر نداشته باشد و پيوندش با آنها صرفا پيوند انساني باشد . 
جامعه افغانستان از لحاظ فرهنگي ، جامعه  كاملا يكدست و يكرنگ نيست وبه علت كثير المليتي بودن آن ، تنوع و رنگارنگي فرهنگي در آن وجود دارد . اين تنوع و رنگارنگي اگر از يكجانب ميان  خود و جوه مشترك بسياري دارد، ازجانب ديگر وجوه مشترك معين ومشخص زيادي با فرهنگ هاي جوامع ديگر – بويژه جوامع كشور هاي همسايه و نزديك – بهم مي رساند . 

دري زبانان افغانستان ، با فارسي زبانان ايران  ، تاجيك هاي تاجيكستان و تاجيك هاي ازبكستان ، زبان مشتركي دارند و اصولا دري و فارسي و تاجيكي ، سه اسم از يك زبان واحد است . زبان دري خود داراي لهجه هاي زيادي است و اين لهجه ها  از لحاظ دوري و نزديكي باهم  وضعيت هاي متفاوتي دارند وبا لهجه هاي مختلف فارسي و تاجيكي نيز به درجات مختلفي نزديك ودوراند. لهجه بدخشي به زبان تاجيكي در تاجيكستان نزديك است و لهجه هراتي با لهجه مشهدي يا خراساني درايران قرابت معيني دارد . 
پشتو زبانان افغانستان ، با پشتو زبانان پاكستان داراي زبان واحدي اند  ودرين وحدت زباني ، لهجه قندهاري ويا لهجه كويته در پاكستان و لهجه  جلال آبادي با لهجه پشاوري در پاكستان ، بيشتر باهم نزديك اند تا دو لهجه قندهاري وجلال آبادي ميان هم . 
ازبك هاي افغانستان با ازبك هاي ازبكستان و ساير كشورهاي آسياي ميانه ، تركمن هاي افغانستان با تركمن هاي تركمنستان وازبكستان ايران  وبلوچ هاي افغانستان با بلوچ هاي پاكستان وايران ، داراي زبان واحدي اند . 
روشن است كه  اين اشتراك زباني با جوامع كشور هاي همسايه باعث پيدايش وجوه فرهنگي مشترك بسياري ميان مردمان مليت هاي مختلف افغانستان و مردمان مليت هاي آسياي ميانه و ايران و پاكستان گرديده است . 

 مردمان افغانستان ، وجوه فرهنگي مشترك بسياري نيز با مردمان شبه قاره هند و تركيه و اعراب دارند . 
تنوع فرهنگي در ميان افغانستاني ها ووجوه مشترك با فرهنگ هاي جوامع همسايه ، حتي در نحوه خوردن آش – كه " ارزگاني" بطور خاص روي آن مكث كرده است و مثل اينكه " آش را خوش دارد! " – نيز به مشاهده مي  رسد. 
آش هراتي ها ونحوه خوردن آن با آش مشهدي ها و درمجموع با آش ايراني ها شباهت دارد. برعلاوه هراتي ها يكنوع " اوماچ" خاص از ماست وآرد گندم درست مي كنند كه خاص فصل زمستان است و بنام " غولي ترش" ياد مي شود . مردمان سمت  شمال افغانستان ، شمالي و كابل ، آش را شبيه به مردمان آسياي ميانه مي پزند و مي خورند. پشتون هاي قندهاي آش را مثل ايراني ها مي پزند و مي خورند و پشتون هاي مشرقي وجنوبي چندان علاقه اي به آ ش خوري ندارند . هزاره ها انواع مختلف آ ش را مي پزند كه نحوه درست كردن وخوردن آن وحتي نام هاي شان در مناطق مختلف كم وبيش از هم فرق مي نمايد . درمناطق مختلف ارزگان، يكنوع آش راكه " آريو" ( آرد آب ) ميگويند بصورت خاص درست مي كنندو به صورت خاص نيز مي خورند . برعلاوه " كشك ايو" ( كشك آب ) و " بلگ ايو" ( برگ آب ) نيز مصرف مي نمايند.  درمناطق مختلف غزني و جاغوري ، انواع گوناگون آش به مصرف مي رسد كه عبارت اند از " آش "  يا " آش كشيده " ، " اوگره" يا " كشك آو" ( كشك آب ) ، " دوغ اوگره " ،" بام پلك " ( پهن برگ ) ،      " اوماچ "  و" آرشته " ( آرد رشته ) . " آش كشيده "  شبيه به " آريو" است ، اما دركاسه انداخته مي شود و با قاشق خورده مي شود ،درحاليكه  " آريو "  درغوري يا قاب انداخته مي شود وبا دست خورده مي شود . خوردن " آ رشته " مثل خوردن " آريو" است ، اما چگونگي درست كردن و پختن آنها از هم فرق مي نمايد . 
ملتفت هستيد كه " آش نامه " داستان طولاني اي است وبه صرف گفتن " آش افغاني و " نحوه خوردن افغاني آش " خاتمه نمي يابد. آش و آش خوري درافغانستان ، نه كاملا يكدست و يكرنگ است و نه يك چيزكاملا ويژه وخاص افغانستاني ها. نحوه خوردن خاص" آريو" يك ويژگي فرهنگي خاص در" آداب نان خوردن " برادران هزاره ارزگاني است  وجناب " ارزگاني "نويسنده،حق ندارد آنرا برهزاره هاي غزني،جاغوري، بهسود، باميان، سمت شمال و نيز برمردمان سايرمليت هاي كشور بنام " نحوه خوردن افغاني آش " تحميل نمايد ! لابد اين روحيه " ارزگاني " نيز ممكن است تبارزي از " مناسبات فرهنگي ... بر مبناي عظمت طلبي هاي اجتماعي و قشري " باشد ولازم است ازآن برحذر باشد! ؟
سرزمين افغانستان ، حتي درگذشته هاي تاريخي نيزتافته جدا بافته اي ازلحاظ فرهنگي نبوده است، زيرا كه اين سرزمين مداوما گذرگاه كاروانها و لشكر ها ومحل تلاقي فرهنگ هاي مختلف بيروني بوده است ؛ فرهنگ هايي كه بر فرهنگ مردمان اين سرزمين تاثير نموده و به نوبه خود ازآن متاثر گرديده اند . 

ازين گذشته درعصرحاضر، صحبت ازمطلقيت ويژگي هاي فرهنگي يك جامعه، با اين همه وسايل ارتباط جمعي وروابط ومناسبات فرهنگي ميان جوامع مخلتف درجهان، به اين  معني است كه ماشرايط عصرحاضررا يكسره ناديده بگيريم واززمان حفر مغاره هاي بودايي باميان نيزبه عقب تربرگرديم، يعني به دوران ماقبل تمدن ها. اين چنين است كه سوگند قرآني" والعصر" درعنوان " امروز ما "، توسط " ارزگاني " به يك سوگند خشك وخالي و بي مفهوم مبدل مي گردد . 
مسئله اين نيست كه جامعه افغانستان داراي ويژه گي هاي فرهنگي خود نمي باشد. خير، اين ويژه گي ها وجود دارند و همين ها چهره اين  جامعه را ازلحاظ فرهنگي از جوامع ديگر متمايز مي سازد . اما توجه به اين ويژه گي ها نبايد ما را تا بدانجا بكشاند كه پيوند ،رابطه و اشتراك فرهنگي جامعه افغانستان را باساير جوامع بشري يكسره ناديده بگيريم و كاملا به فراموشي بسپاريم واعلان نمائيم كه ما افغانستاني ها فقط  درانسانيت با ساير جوامع بشري شريكيم و هيچ پيوند واشتراك فرهنگي با آنها نداريم !! 
ازجانب ديگر تمامي ويژه گي هاي فرهنگي جامعه افغانستان، نمي تواند دربست مورد تائيد باشد ، زيرا كه هم ويژه گي هاي فرهنگي خوب و عالي داريم وهم ويژه گي هاي فرهنگي زشت و بسيار بد . تائيد و تمجيد دربست ويژه گي هاي فرهنگي جامعه افغانستان ، تبارز بسيار زشتي از يك تنگ نظري ملي است ، تنگ نظري ايكه  ويژه گي هاي زشت و بسيار بد فرهنگ كشور خود را نسبت به خوبي هاي فرهنگ جوامع ديگر ترجيح مي دهد . مثلا خريد و فروش زنان يكي ازويژه گي هاي فرهنگي  تمامي مليت هاي افغانستان است كه پذيرش عام دارد  وكارزشت وقبيح تلقي نمي گردد . آيا " ارزگاني "  ورفقايش اين " خويشي به خوشي و سودا به رضا " را تقديس مي نمايند؟
درمورد مبارزه براي حق تعيين سرنوشت و انتخاب سيستم اقتصادي براي كشور ، طرح موضوع به اين صورت كه ما بايد اول حق تعيين سرنوشت مانرا بدست بياوريم وبعد يك سيستم  اقتصادي معين را براي كشورمان انتخاب نمائيم ، يك ياوه گوئي محض است . مگر جامعه افغانستان فعلا كدام  سيسم اقتصادي ندارد كه ما ناچار نباشيم  مبارزه ضد استعماري را با مبارزه براي تطبيق  يك سيستم اقتصادي شگوفا و پيشرو ، يكجا و توام پيش ببريم ويا اينكه سيستم اقتصادي موجود را مورد تائيد قرار دهيم ؟ اصولا هيچنيروي سياسي اي نمي تواند درمورد سيستم اقتصادي كشور بي برنامه و به اصطلاح بي طرف باشد و چنانچه بيان كرديم ، حزب وحدت اسلامي افغانستان  نيز چنين نيست . واقعيت اين است كه  عدم انتخاب سستم اقتصادي براي كشور ، تا زمان بسررسيدن مبارزه ضد استعماري وبه كف آمدن حق تعيين سرنوشت – آنطوري كه  " امروز ما " مطرح مي نمايد -  خود يكنوع انتخاب براي سيستم اقتصادي كشور بوده و آن عبارت است از سيستم اقتصادي نيمه فئودالي – نيمه مستعمراتي  موجود . اين عدم انتخاب در حقيقت همان انتخابي است كه حزب وحدت اسلامي بنام سيستم اقتصادي اسلامي پذيرفته است . آيا اين چنين مبارزه " ضد استعماري "  درواقع يك مبارزه ضد ملي به نفع طبقات ارتجاعي وابسته  به امپرياليزم جهاني نيست ؟ 
درارتباط با يك چنين بينشي است كه درجامعه  شناسي" ارزگاني "ورفقايش مبارزه ضداستعماري مطلق ساخته مي شود ومبارزه طبقاتي عليه طبقات استثمارگركارگزاراستعمار جهاني(امپرياليزم ) كان لم يكن اعلام مي گردد و پيوند ميان استعمار و طبقات اجتماعي بكلي ناديده گرفته مي شود  . اين چنين جامعه شناسي يي در حقيقت جامعه نشناسي است . 
نظام سرمايه داري امپرياليستي ، به عنوان نظام حاكم برجهان كنوني ، يك نظام اقتصادي – اجتماعي و سياسي فرهنگي است كه دربرگيرنده سلطه گري طبقاتي استثمارگرانه درخود كشورهاي امپرياليستي و اعمال سلطه  ملي – كه  در نفس خود سلطه طبقاتي را نهفته دارد -  بر ملل كشورهاي تحت سلطه  امپرياليزم مي باشد . 
عليرغم غارت  كشورهاي تحت سلطه  توسط امپرياليست  ها ، نظام سرمايه داري  امپرياليستي ،  جوامع كشورهاي امپرياليستي را به بهشت برين براي توده هاي مردم  مبدل نكرده است . گرچه امپرياليست ها ازغارت كشورهاي تحت سلطه شان خورد وريزي را براي يك قشر از طبقه كارگر كشور هاي شان ريخته و اين قشر را به يك قشر اشرافي خادم و كارگزار نظام شان و آلت دستي براي سركوب طبقه كارگر مبدل كرده اند ، اما طبقه كارگر مزدبگير به عنوان طبقه تحت استثمار جامعه موجود است و اساسا تا زماني كه نظام سرمايه داري پا برجا باشد غير ممكن است كه وجود نداشته باشد . كاپيتاليزه شدن طبقه كارگر كشورهاي امپرياليستي كه " ارزگاني " مطرح مي نمايد( درصفحه 17 ، شماره 12 " امروز ما " ) يك حرف پوچ است وبه اين معني است كه درين كشورها گويا همه كاپيتاليست ( سرمايه دار) شده اند و كارگري ديگر وجود ندارد . 
اينچنين تحليلي ازجوامع سرمايه داري امپرياليستي نشان مي دهد كه نويسنده " دانا وتوانا "نه معني كاپيتال ( سرمايه ) را به صورت درست وعلمي درك كرده است ونه مفهوم كاپيتاليست ( سرمايه دار)  را . از لحاظ علمي هر ثروتي، كاپيتال ( سرمايه ) نيست ، بلكه آن ثروتي كاپيتال ( سرمايه ) محسوب مي گردد ، كه براي استثمار نيروي كار واستخراج ارزش اضافي بكار افتد. همچنان هر ثروتمندي كاپيتاليست ( سرمايه دار) نيست ، بلكه آن ثروتمندي كاپيتاليست ( سرمايه دار) محسوب مي گردد كه ثروتش را در راه استخراج ارزش اضافي و استثمار كارگران بكاراندازد . ازين جهت وقتي طبقه كارگري وجود نداشته باشد ،  طبقه سرمايه داري نيز نمي تواند موجود باشد . 
اگر مثل " ارزگاني" مدعي شويم كه " طبقه كارگر غرب، دهن بوجي چپاول كشورهاي فقيررا با سرمايه داران غرب دردست دارد"( صفحه 17، شماره 12 " امروز ما") واين امررا يكسره نا ديده بگيريم كه سلطه امپرياليزم بركشورهاي عقب مانده خودعامل مهمي براي ابقاءودوام نظام استثمارگرانه حاكم بركشورهاي امپرياليستي هست؛ بايد حكم نمائيم كه امري بنام همبستگي مبارزاتي ميان خلق هاي تحت ستم دنيا وخلقهاي كشورهاي امپرياليستي وجود ندارد،زيرا كه اتباع كشورهاي امپرياليستي همه امپرياليست هاي غارتگراند وهمه دشمن خلق هاي تحت ستم جهان.
قشر اشرافيت  كارگري را – كه لنين درزمان حياتش ، آنرا شناساندوافشاء نمود-  نبايد همچون كل طبقه كارگر بمثابه يك طبقه اجتماعي دركشورهاي امپرياليستي ، درنظرگرفت . درست است كه سطح فقر مطلق توده هاي تحتاني كشورهاي تحت سلطه امپرياليزم ، به مراتب نسبت به سطح فقر مطلق توده هاي تحتاني كشور هاي امپرياليستي پائين است وازين زاويه كل اتباع كشورهاي امپرياليستي سطح زندگي بسيار عاليتري نسبت به اتباع كشورهاي تحت سلطه دارند . اما از جانب ديگر سطح فقر نسبي توده هاي تحتاني جوامع امپرياليستي ، يعني ثروت بالايي هاي شان ، به هيچ وجهي كمتر از سطح فقر نسبي توده هاي تحتاني كشورهاي تحت سلطه نيست . اما مهمترازين موجوديت مناسبات توليدي سرمايه دارانه دركشورهاي امپرياليستي يعني : 1/ مالكيت خصوصي سرمايه داران بر وسايل توليد و خلع يد بودن وسيع و كامل توده هاي كارگرازين وسايل؛ 2/ كنترل انحصاري سرمايه داران برروند توليد اجتماعي و كارگري مزدوري صرف براي كارگران؛ و3/ تصاحب كل محصول اجتماعي توسط سرمايه داران واستحقاق صرف دريافت مزد براي كارگران، يك امر مسلم و غير قابل انكاراست . لذا طبقه كارگركشورهاي امپرياليستي ، نه يك طبقه كاپيتاليزه شده ، بلكه يك طبقه كارگر حقيقي و يك طبقه تحت استثمار است . 
نظام امپرياليستي با نفوذ و سلطه بركشورهاي عقب مانده ، نه تنها سلطه نظامي بلكه سلطه اقتصادي ، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود را نيز براين كشورهاي اعمال مي نمايد و ساختار طبقاتي – اجتماعي اين جوامع را درمطابقت با سرشت و منافع خود شكل مي دهد . امپرياليزم با صدور سرمايه ، غارت منابع طبيعي وفروش كالاهايش در كشورهاي تحت سلطه ، سرمايه داري دلال را به وجود مي آورد، فيوداليزم كهن را به نيمه فئوداليزم تحت انقياد خود مبدل مي نمايد و به اين ترتيب طبقه كارگر را ايجاد مي نمايد. 
درحال حاضر، استعمارگري كهن امپرياليست ها عمدتا به استعمارگري نوين مبدل گرديده است . دراستعمار نوين ، كشورهاي تحت سلطه امپرياليزم از لحاظ ديپلماتيك از استقلال و آزادي برخورداراند، اما وابستگي هاي اقتصادي ، سياسي ، نظامي وفرهنگي اين كشورها به امپرياليست ها، اين استقلال وآزادي را به يك امرصرفا ظاهري مبدل نموده و درنتيجه ، سلطه امپرياليزم برجهان كماكان به موجوديت خودادامه مي دهد . 
ازين جهت است كه مبارزه حقيقي براي حق تعيين سرنوشت يك ملت تحت سلطه  " امپرياليزم" هيچگاهي نمي تواند يك مبارزه صرفا ملي عليه امپرياليست هاي خارجي باشد ، بلكه مبارزه اي است كه هم امپرياليزم خارجي و هم ارتجاع داخلي دستيار امپرياليزم را بايد آماج خود قراردهد . درشرايطي كه كشور تحت اشغال مستقيم امپرياليزم خارجي باشد، مثل زمان حضور قواي " شوروي" در كشور، مبارزه ملي عليه امپرياليزم عمده شده ومبارزه عليه ارتجاع داخلي يعني طبقات استثمار گر داخلي ، تابع آنست . اما درشرايطي كه كشور تحت اشغال مستقيم امپرياليزم خارجي قرار نداشته باشد وسلطه امپرياليستي بصورت سلطه نو مستعمراتي يعني سلطه اي توسط طبقات ارتجاعي استثمار داخلي ، اعمال گردد، مثل وضعيت فعلي افغانستان – مبارزه عليه طبقات ارتجاعي داخلي عمده مي باشد و مبارزه عليه امپرياليزم خارجي بر محورآن پيش مي رود . درهرحال و بويژه در شرايطي كه سلطه نو مستعمراتي بركشور اعمال مي گردد، نفي مبارزه طبقاتي عليه طبقات ارتجاعي استثمار گر داخلي كارگذار امپرياليزم به معني نفي مبارزه عليه امپرياليزم است . درست به همين جهت است كه در شرايط امروزي كشورما – به هركشور تحت سلطه نو مستعمراتي ديگر- نه مبارزه طبقاتي – آنطوري كه " ارزگاني " مي گويد – بلكه نفي چنين مبارزه اي عليه طبقات ارتجاعي استثمار گر است كه " خرسازي " استعمار جهاني يابه عبارت روشنتر امپرياليزم جهاني محسوب مي گردد.
ازجانب ديگرمبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع داخلي بايد يك مبارزه همه جانبه سياسي ، اقتصادي وفرهنگي باشد . اين مبارزه همان طوريكه سيستم سياسي تحت سلطه امپرياليزم را مورد حمله قرارمي دهد، نظام فرهنگي ونظام اقتصادي تحت سلطه امپرياليزم را نيزبايد آماج خود بسازد درواقع يك كشور تحت سلطه نو مستعمراتي فقط آن موقعي مي تواند حق تعيين سرنوشت خود را به معني حقيقي كلمه بدست آوردكه علاوه بر سلطه سياسي امپرياليست ها از سلطه فرهنگي واقتصادي آنها نيزبه معني واقعي كلمه آزاد گردد.ازين نظر طرح مبارزه عليه  استعمار بدون مبارزه براي تطبيق يك نظام اقتصادي مستقل از سلطه امپرياليست ها ، يك طرح پوچ است ويا يك چنين باصطلاح مبارزه اي هرگز حق تعيين سرنوشت بصورت حقيقي بكف نخواهد آمد . 
" ارزگاني " مثل اينكه با طبقه كارگر پدركشتگي داشته باشد كه شمشير قلم را بر ميدان جنگ صفحات شماره دوازدهم " امروزما" برافروخته  وبا آن درصدد نابودي تام و تمام طبقه كارگر در جهان برآمده است، بدون اينكه خلل و گزندي به سرمايه داران " محترم " وارد گردد. او كه در كشورهاي امپرياليستي گويا به دليل كاپيتاليزه شدن كارگران ، طبقه كارگر را با نوك تيز قلمش سرمي برد ، در كشور تحت سلطه اي مثل افغانستان ، يك قلم موجوديت آنرا انكار مي نمايد، نه تنها در سطح يك طبقه اجتماعي بلكه حتي در سطح يك فرد نيز !! ونه تنها كشور افغانستان را فاقد حتي يك كارگر معرفي مي نمايد ، بلكه " ملت " افغانستان را نيز لايق حتي داشتن يك پرولتر به مفهوم واقعي كلمه نمي داند !! " ارزگاني " براي اثبات عدم موجوديت حتي يك پرولتر درميان    " ملت " افغانستان وكشور افغانستان ، خيلي ساده به آوردن اين دليل اتكاء مي نمايد كه در شرايط فعلي حتي يك كارخانه نيز درافغانستان وجود ندارد . 
اولا، اين گفته كه درشرايط فعلي در افغانستان حتي يك كارخانه وجود ندارد، يك حرف نادرست و غلط است . گرچه تعداد زيادي از كارخانجات كشور ، بويژه در جريان جنگهاي چهار سال اخير از ميان رفته است، اما كارخانجات معدودي همچنان پابرجاست . فابريكه كودوبرق مزارشريف فعلا نيز فعال است و تقريبا در حدود پنج هزار كارگر وكارمند دارد . همچنان در شهر مزار شريف يك شركت ساختماني به فعاليت مصروف است كه شايد تعداد كارگران آن بيشتر از دوصد نفر باشد . سيلوي پلخمري فعال است و همچنان بندرهاي برق در نزديكي اين شهر به توليد برق ادامه مي دهند . بندرهاي برق ماهيپر ، نقلو، سروبي و درونته فعال اند . برعلاوه در شهر هايي مثل شهر غزني كارخانجات خورد و كوچك نجاري، صابون سازي، كشمش پاكي وغيره به تازگي درحال فعال شدن هستند . 
ثانيا، كارگران صرفا دركارخانجات نيست كه وجود دارند . كارگران معادن ، كارگران بخش تجارت و كارگران وسايل ترانسپورتي نيز بخشي از طبقه كارگر كشور اند . 

كارگران معادن فعلا در كشور به شدت معدود شده اند و شامل كارگران رياست تفحصات نفت و گاز، رياست حفظ و مراقبت پايپ لاين ها و مديريت عمومي پايپ لاين ها درشهر هاي مزار شريف و اطراف شبرغان مي شوند كارگران بخش تجارت نيز گرچه محدود اند ، اما به هر حال بخشي از كارگران كشور را تشكيل  مي دهند . كثيرالعده ترين بخش كارگران افغانستان ، فعلا كارگران وسايل ترانسپورتي اند كه موجوديت آنها در سطح كل كشورمشهود است . 

اگر موضوع را در سطح " ملت " افغانستان در نظر بگيريم ، مي بينيم كه تعداد زيادي از آوارگان افغانستاني در اطراف واكناف جهان بويژه در دو كشورهمسايه ايران و پاكستان، يابه قسم فصلي ويابه قسم دائمي به كارگري مشغول اند . چه كسي غيراز" ارزگاني" ورفقاي كارگردشمنش مي توانند موجوديت مراكز كارگري مهم كارگران افغانستان را در فابريكه هاي سنگ بري ايران و معادن ذغال سنگ در بلوچستان پاكستان، يكسره مورد انكار قرار دهد . بويژه، تا آنجائيكه به    " تيكه داري" مبارزه براي حقوق انساني هزاره ها مربوط است، كارگران افغانستان درمعادن ذغال سنگ بلوچستان پاكستان ، كه اكثريت آنها را كارگران هزاره تشكيل مي دهند نبايد مورد بي لطفي " نمايندگان انحصاري " مليت هزاره قراربگيرند. اگر اين تيكه دار صاحبان به علت مصروفت هاي زياد شان در توزين بسيار دقيق شعور مائوئيست ها در سطح نخودي ونيم پله نخودي ، نمي توانند قدم رنجه فرمايند و حال و روزگار " برادران " هزاره شانرا درين معادن از نزديك ببينند ، لااقل اين قدر زحمت را بايد متقبل شويد كه دو شماره از  نشريه " كارگران سخن ميگويند " را كه از سوي  اين كارگران نوشته شده و به مناسبت اول مي در يازدهم ثور سال گذشته ويازدهم ثور سال  قبل ازآن توسط حزب كمونيست افغانستان، به مسئولت كارگران نويسنده مضامين شامل در متن آنها ، منتشر گرديده اند ، مطالعه نمايند!! بلندي ونابلندي شعور اين كارگران را " ارزگاني " و رفقايش ، يقينا اندازه گيري خواهند كرد؛ اما بايد توجه داشته باشند كه در اين مورد نيز از مقياس " نخود ونيم پله نخود " كار نگيرند و از مقياس طول استفاده نمايند ؛ كه اگر با متروسانتي متر ممكن نبود لااقل ملي متررا مورد استعمال قرار دهند !! 
" ارزگاني"  نه تنها موجوديت طبقه كارگر و همچنان موجوديت طبقه سرمايه دار را دركشور قبول ندراد ، بلكه دركل ، موجوديت تضاد طبقاتي در جامعه افغانستان را رد مي نمايد و تكيه مبارزاتي برآنرا جنگ " خرسازي " جوامع براي حاكميت متكي به سياست استعمار جهاني به حساب مي آورد . ازين قرار موضوع صرفا بر سرموجوديت و عدم موجوديت طبقه كارگر درافغانستان نيست، بلكه " ارزگاني "موجوديت طبقه ايرا به " دهقان " ودرمقابل آن طبقه ايرا بنام " فيودال " وتضاد طبقاتي ميان اين دورا نيز قبول ندارد. حالا كه به اين ترتيب نه سرمايه داري درافغانستان وجوددارد ونه فيوداليزم – ودقيق ترنيمه فيوداليزم- ، پس سيستم  اقتصادي موجود در جامعه ، كدام سيستم است ؟ واضح است كه هيچ سيستمي !! درينجا سيستم " ميستمي" وجود ندارد، بلكه آنچه وجود دارد " فاجعه اجتماعي و سياسي يك ملت است كه هست وبود جامعه را خشكانيده است. "! ؟  اين فاجعه چيست؟ اززبان" ارزگاني" بشنويم : " مناسبات فرهنگي و عقيدتي وانحصار سياسي بر مبناي عظمت طلبي هاي اجتماعي و قشري، با اتكاء برزيربناي استعماري"!
تصور نكنيد كه منظور از " زير بناي استعماري " ، مناسبات توليدي نيمه فيودالي و بورژوا كمپرادوري است؛ و منظوراز " زير بنا " چيز ديگري است : " زير بناي فاجعه اجتماعي مرا فقدان سرنوشت و خود اراديت سياسي وملي تشكيل مي دهد . " ! 
توجه داريد كه " جامعه شناس دانا " ي ما براي اقتصاد و سيستم اقتصادي ، پشيزي هم ارزش قايل نيست ، زيرا كه "  اقتصاد مال خراست " !  و وي كلا  تلاش هايش را درين جهت متمركزكرده است كه صرفا ديگر " هزاره خر " محسوب نشود وانسان به حساب آيد؛ گورهفت پشت پدرحق تعيين سرنوشت ملي مليت هزاره ، خود مختاري هزاره جات و ... . 
" ارزگاني" از فاجعه اجتماعي و سياسي ملت افغانستان حرف مي زند . كلمه " ملت " ورد زبان شماره هاي مختلف " امروز ما " و تمامي مقاله هاي مندرج درآنها است . اين ملت " ملت گويي ، در كشور كثيرالمليتي افغانستان ، بويژه براي كساني كه درمورد حق و مسئوليت مبارزه  بريا تامين حقوق يك مليت تحت ستم ( مليت هزاره ) دعواي انحصار دارند ، واقعا مسخره آميزاست. 
سركار ظاهرشاهي دستور صادركرده بود كه :  " هركس از افغانستان ، افغان است." ازقرار معلوم " ارزگاني " ورفقايش تاحال ازين دستور مطابقت مي نمايند؛ ولابد بايد قبول داشته باشند كه: " هركس از ايران است ، آريائي است. " ، " هركس از تركيه است ، ترك است. " ، " هر كس از هندوستان است ، هندو است و ... . " 
" ارزگاني "  از ملت افغانستان واز حق تعيين سرنوشت آن درقبال استعمار حرف مي زند ، و به اين ترتيب وي افغانستان را نه يك كشور كثير المليتي ، بلكه يك كشور داراي ملت واحد به حساب مي آورد . به همين جهت  درتمام متن مقاله طولاني اش ، حتي براي يكبار نيز از موجوديت مليت هاي مختلف دركشور حرفي به ميان نياورده است و درنتجيه درمورد حق تعيين سرنوشت مليت هاي تحت ستم كشور درقبال شوونيزم مليت حاكم نيز كاملا ساكت وخاموش باقي مانده است . در واقع به همين خاطر است كه به جاي صحبت روي " شوونيزم ملي " از " عظمت طلبي  هاي اجتماعي وقشري " حرف ميزند . براساس اين چنين تحليلي است كه " ارزگاني " براي هزاره ها صرفا " حق حضور انساني درميان ملت " را تقاضا دارد ونه حق تعيين سرنوشت به مثابه يك مليت را . اين موضوع را درين نوشته ، جداگانه به تحليل وارزيابي خواهيم گرفت . 
مضمون اساسي ومحتواي اصلي موضع " ارزگاني "  در مورد حق تعيين سرنوشت " ملت افغانستان "  در قبال استعمار ودر مورد مبارزه ضد استعماري ، موقعي بصورت بسيار مشخص وروشن خود را نشان مي دهد كه وي درمورد جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي افغانستان به ابرازنظر مي پردازد و به دنبال آن راجع به جنگ هاي جاري دركشور صحبت مي نمايد: 
" بيشتر از يك ونيم دهه است كه خون يك ملت براي جنگ ايديالوژيك استعماري جاريست . جنگ سرددر كشور من ، باشديدترين برخورد، به پيروزي جهان غرب منجر گرديد . هنوز از زخم هاي ملت خون جاري بود كه جنگ د ربرابر " اسلاميزم" بازهم بايد با خون ملت و انسان من تجربه مي شد و تا پيروزي يك جناح بايد من قرباني شوم . جنگ سردميان عربستان وايران ،باقتل عام افشار بر جامعه هزاره آزمايش قهر آميز خويش را بجا مي گذارد . روس و هند وايران وغرب دروجود ملت من به رقابت جديد آزمايش قدرت دست مي زنند" ( ص17 ، ش 12 " امروز ما" )
بلي ! از نظر " ارزگاني " ، جنگي كه دردوران  اشغال افغانستان  توسط قواي سوسيال امپرياليزم شوروي ، درين كشور وجود داشته است ، جنگ ايديالوژيك استعماري بوده است ؛ نه تنها ازيك جهت بلكه از دوجهت . يك جهت اين جنگ " شوروي " و جهت ديگرآن "  جهان غرب " بوده است كه سر انجام با شديد ترين برخورد، به پيروزي جهن غرب منجر گرديده است . اينست موضع راستين اين مبارزه ضد استعماري دروغين ! 
واقعا باعث تعجب است كه يك وطن فروش اين وطنفروش ونا پشيمان از وطنفروشي هاي سابقش، ازبركت سازش وتباني ميان مرتجعين اسلامي و مزدوران " شوروي " سابق ، قادر مي گردد كه در ارگان نشراتي يك حزب به اصطلاح جهادي ، اين چنين، جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي تمامي مليت هاي كشوررا، لجن مال نمايد. لابد، اينهم نمونه اي  است از " صداقت " " مزاري "  در پاسداري از خون شهداي جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي و "ايستادگي "  وي درجهت دفاع از ارزش هاي اين جنگ ضد استعماري.
مسئله اين نيست كه در جنگ مقاومت ضد " شوروي "  در افغانستان تضادميان  دو بلوك امپرياليستي امريكا و "  شوروي "  سابق به هيچ وجهي دخيل نبوده است . خير ، اين تضاد درجنگ  مذكور دخيل بوده وتاثيرات معين و مهمي برآن داشته است، اما درهرحال تضادعمده آن نبوده است . تضاد عمده اين جنگ ، تضاد ملي مجموع مليت هاي افغانستان از يكطرف و شوروي سوسيال امپرياليستي متجاوز واشغالگر از طرف ديگر بوده است . اين تضاد عمده ، تعيين كننده ماهيت اين جنگ بوده و آنرا بمثابه يك جنگ ضد استعماري جانبازانه  يا بيشتر از دوميليون كشته و معلول ، آوارگي ثلث نفوس كشور وويراني گسترده دهات وشهرهاي آن ثبت تاريخ نموده است. بشك ، اين جنگ از جانب متجاوزين ، اشغالگران ومزدوران  بومي شان ، يك جنگ تجاوزگرانه امپرياليستي  بوده است . 
" ارزگاني "  عمدا از جنايات سوسيال امپرياليزم شوروي ومزدورانش درافغانستان – كه خود نيز جزء آنها بوده – حرفي بميان نمي آورد ودر مورد قهرماني هاي  مردمان افغانستان درجهت مقامت عليه اين جنايات نيزساكت است. دليل اين امر روشن است. او درموقعيت و وضعيت امروزي نمي تواند ازورود تجاوزگرانه " قواي دوست " به افغانستان وحضوراشغالگرانه و جنايتكارانه تقريبا ده ساله آن درين كشور به دفاع برخيزد و لذا ناگزيز است  گويا آنرا محكوم نمايد.اما در طرف مقابل ، او فقط " جهان غرب " را قرار مي دهد كه گويا از جنگ " پيروز" بدر آمد . ازين نظر ، نقش افغانستاني هاي  ضد "شوروي" درين ميان ، صرفا و صرفا جنگيدن براي پيروزي " جهان غرب " بوده است . بناء دراين جنگ، طرف عادلانه و طرف غير عادلانه اي وجود نداشته است، بلكه هردوطرف به عين سويه، موقعيت ووضعيت غير عادلانه داشته اند. درواقع به همين جهت است كه او ازكشته شدن ومعلول شدن بيشترازدوميليون وآوارگي ثلث نفوس كشور و ويراني گسترده  دهات وشهرهاي آن دراين جنگ، بصورت مشخص حرفي هم به ميان نمي آورد طرف متجاوزرا بروشني محكوم نمي نمايد و طرف مقاومت كننده را هم تقدير. وبازهم در واقع به همين جهت است كه او درمورد فجايع وارده برهزاره ها، بلافاصله  پس ازتذكر فاجعه افشار از فاجعه قتل عام هزاره ها بعد از شكست قيام چنداول وهمچنان فاجعه لشكر كشي و سيع خروتي هاي پغمان وقطغن عليه هزاره جات و تلاش بي ثمر مسلح ساختن وردك ها عليه هزاره ها ونيزتلاش بي ثمر تحريك اهالي شمالي عليه هزاره ها با توسل به خاطرات تلخ دوران  جنگ سقاوي ، درزمان تره كي وامين را، از صفحه اذهان مردمان كشور مشخصا هزاره ها پاك نمايد. اماتاريخ اين فجايع را به خونين ترين وجهش درخود ثبت نموده وتلاش براي پاك نمودن آنها از صفحات تاريخ بيهوده وبي حاصل است . 
يك جنبه از برخورد " ارزگاني "  در قبال جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي در افغانستان ، نشان دهنده خيانتي است كه احزاب اسلامي جهادي و منجمله حزب وحدت اسلامي ، با تباني و سازش با مزدوران " شوروي" سابق، به عمل آوردند و ازين طريق قلم عفو عمومي بر تمامي جنايات و فاجعه آفريني هاي آنها كشيدند . طبيعي است كه درجو اين تباني وسازش عمومي، " ارزگاني "  بتواند به عنوان نويسنده ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي قلم فرساي نمايد ومجال يابد كه درچنين نشريه اي براي پوشانيدن جنايات ديروزي باند هاي وطنفروش وخائني كوشش نمايد كه خود در دامان آنها پرورش يافته است . 
اساسا به همين خاطراست كه او، جنگي را كه از يكجانب يك جنگ مقاومت ضد استعماري ( ضد سوسيال امپرياليزم شوروي) است وازسوي ديگريك جنگ تمام عياراستعماري (سوسيال امپرياليستي ) بطور خيلي ساده  وآسان يك جنگ ايديولوژيك وآنهم يك جنگ ايدئولوژيك استعماري ازهردوجهت به حساب مي آورد؛ توگويي آنچه درافغانستان وجودداشته  عبارت بوده است ازجنگ ايدئولوژيك ميان به اصطلاح كمونيزم شوروي از يكجانب وآنتي كمونيزم غرب ازجانب ديگر. اما درمورد جنگ ارتجاعي جاري دركشور يعني جنگ بعد ازوقوع فاجعه" انقلاب " اسلامي: 
آيا اين جنگ واقعا آنطوريكه  " ارزگاني" مي گويد ، جنگي است عليه اسلاميزم؟ طرف اسلاميست درين جنگ چه نيروهاي اند و طرف ضد اسلاميست ها چه نيروهائي؟

واقعيت آشكار اينست كه جنگ جاري دراصل جنگي است ميان اسلاميست هاي اخواني وغيراخواني، جنگ ميان  اخواني هاي افراطي و اخواني هاي باصطلاح معتدل ، جنگ ميان اسلاميست هاي شيعي و اسلاميست هاي وهابي وجنگ ميان اسلاميست هاي سابقه دار واسلاميست هاي تازه مسلمان شده ، پراگماتيست، التقاطي و يا پوششي. كل صف بندي اين جنگ هم، مغشوش ودرهم وبرهم است و نشان دهنده آشكار بحران ايدئولوژيك – سياسي  ، تشكيلاتي ونظامي تئوكراسي اسلامي حاكم . 
عوامل بيروني و مداخلات خارجي ارتجاعي و امپرياليستي برزمينه اين تضاد ها تاثيرمي گذارد و كل اين وضعيت درهم وبرهم و مغشوش را مشروط مي سازد .

قتل عام افشار، ازيك جهت (جهت عوامل خارجي) واقعا آزمايش قهر آميزجنگ سردميان عربستان وايران ( مراكز اسلاميزم وهابي و اسلاميزم شيعي در جهان ) بود . اما از جانب ديگر نبايد فراموش كرد كه اين جنگ عمدتا جنگ ميان اسلاميست هاي شيعي افغانستان واسلاميست هاي وهابي ومتحدين افغانستان شان بودكه با پيروزي اسلاميست ها ي وهابي و متحدين شان ، شيعيان هزاره و غير هزاره  افشار، ازبركات  " اسلامي "  قتل عام و چوروچپاول وبي ناموسي هاي رذيلانه وددمنشانه جناح غالب " بهره مند" گرديدند.

علاوتا روشن است كه روس، هندوغرب نيز– علاوه برايران وسعودي– درافغانستان، به " رقابت جديد آزمايش قدرت " دست زده اند. اما درين رقابت نقش پاكستان نبايد به فراموشي سپرده شود، زيرا كه ميدان دار مستقيم جناح امريكا و سعودي درافغانستان است درمورد اينكه " ارزگاني" نقش پاكستان رادرين رقابت ارتجاعي امپرياليستي از قلم مي اندازد، مختصرا بايدگفت كه  : بخوان حديث مفصل ازين مجمل !
رقابت ميان دو جناح امريكا ،سعودي  و پاكستان از يكطرف وايران، هند، روسيه و تاحدي هم فرانسه از طرف ديگر ، درافغانستان واقعا هم وجود دارد و به عنوان يك عامل مهم – يعني عامل شرطي خارجي – باعث دوام جنگ فعلي مي گردد .اين رقابت حتي جناح بندي هاي دروني احزاب تئوكراتيك اسلامي را دامن مي زند و تشديد مي نمايد .مثلا حزب وحدت اسلامي ، صرفا به دو شاخه اكبري وخليلي تقسيم نگرديده است، بلكه شاخه خليلي خود نيز به دو جناح معين تقسيم شده است . جناح عرفاني يكاولنگ و حكيمي غزني يعني جناح ملاهاي عالي مقام نصري بيشتر به سوي ايراني ها تمايل دارند، درحاليكه جناح خليلي  كه خود وافراد دوروبرش، تعدادي از فرماندهان نظامي ودفاتركويته وپشاورحزب وحدت اسلامي را دربرمي گيرد، بيشتر بسوي امريكايي ها وپاكستاني ها تمايل دارند. در واقع اجبار" خليلي" براي حفظ وحدت ميان اين دوجناح باعث ميگردد كه بعضا اينجا وآنجا افراد ودسته هاي شامل درجناح خود را تحت فشار قرار دهد تا آنها در مقابله با جناح ديگر، آنقدر پيش نروند ، آنقدر " تندروي " نكنند كه حزب وحدت اسلامي سومي براي بوجود آمدن زمينه پيدا نمايد .
البته درمتن اوضاع واحوال فعلي كشور، يك نوع جنگ توطئه گرانه " ضد اسلاميزم" نيز وجود دارد . اين جنگ كه عمدتا توسط مزدوران بومي  " شوروي "  سابق ونيز توسط بعضي از حلقات خارجي ، پيشبرده مي شود، اساسا يك جنگ  مستقل نيست ، بلكه جنگي است كه در متن جنگ جاري ميان اسلاميست ها پيش برده مي شود . اين جنگ ضد اسلاميزم هيچ چيزي نيست  مگر تلاش براي دامن زدن هرچه بيشتر جنگ هاي  ارتجاعي جاري ميان اسلاميست ها ي گوناگون از يكجانب و كمرنگ شدن  خاطرات توده ها ازجنايات ديروزي باند هاي وطنفروش مزدور"شوروي" سابق وارباب سوسيال امپرياليستي شان از جانب ديگر، باعث گردد كه بگويند : " خدا كفن كش قديم را بيامرزد . " . 
درين نوشته ، درمبحث مربوطه اش ،نشان خواهيم داد كه چگونه افرادي همچون " ارزگاني" ، سعي مي نمايند از طرف گوناگون اختلافات ميان اسلاميست هاي گوناگون را زنده نگه داشته و هرچه بيشتر تشديد نمايند، تا چهره ها ي جنايت كارانه ديروزي شانرا درعقب جنايات جاري مخفي نمايند . اين نوع حركت ، جنايتكاري اي به ادامه جنايتكاري هاي گذشته اين افراد است و نقش معيني در ادامه جنگ هاي ارتجاعي جاري در كشور بازي مي نمايد. 
" ارزگاني" جنگ جاري دركشور را جنگ رقابت ميان قدرت هاي خارجي درافغانستان مي داند، ولي از جانب ديگر درمورد جنگ كابل بيان مي نمايدكه : 

" جنگ كابل ،تصادم عقده هايي است كه عصاره تاريخي بي عدالتي سياسي واجتماعي يك ملت محسوب مي شود . دركشوري عدالت نيست؛ دركشوري به هيكل وقيافه وزبان وفرهنگ يكديگر توهين و اهانت وتمسخر صورت مي گيرد .  اوصاف " غول "  و " خر "  و " كله خام " ... معيارديد براي انسانيت ديگران است ... "
( صفحه 22 ، شماره 12 " امروز ما" )

به اين ترتيب ،  وقتي ازعامل خارجي جنگ هاي جاري دركشور ( رقابت قدرت هاي خارجي) حرف زده مي شود، همين عامل، عامل عمده و تعيين كننده به حساب آورده مي شود؛ وبازهم وقتي از عامل داخلي اين جنگ ، ازيك ديدخاص ، صحبت مي گردد، بازهم ، همين عامل ، عامل عمده وتعيين كننده محسوب مي گردد. . اين دوآليزم، ناشي از سردرگمي واغتشاشي است كه درمورد تعيين دقيق عامل عمده وتعيين كننده جنگ جاري در كشور، درنزد" ارزگاني " ورفقايش وجود دارد . مضافا، آنچه " ارزگاني "، درمورد عامل داخلي جنگ هاي جاري دركشور مي گويد، واقعامسخره آميز و مضحك است . 
اولا: مسئله مناسبات غير عادلانه ميان مليت هاي مختلف كشور را نبايد همچون كليت بي عدالتي در افغانستان به حساب آورد، زيرا كه بي عدالتي دركليت خود شامل مناسبات غير عادلانه ميان مردان وزنان و مقدم برآنها شامل مناسبات غير عادلانه طبقاتي نيز مي گردد .

ثانيا: مسئله مناسبات غير عادلانه ميان مليت هاي كشوررا بايد بصورت روشن وصريح وبه نام خودش مطرح نمود ، يعني موجوديت شوونيزم ملي وستم ملي دركشور ونه تحت نام عام عدم موجوديت عدالت . عدم برخورد روشن درين مورد نه تنها د رمقاله ، " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش " وجود دارد، بلكه  در سراسر متون شماره هاي مختلف " امروز ما " ودرمقالات نويسندگان مختلف آن نيز مشهود است . به همين جهت است كه " هزاره گرايي" هاي " امروزما" بيشتر شعاري و احساساتي است تا سياسي وفرمولبندي شده و روشن . 

ثالثا:  مسئله شوونيزم ملي وستم ملي صرفا به مسئله نژادي ( هيكل وقيافه) و مسئله فرهنگي (زبان وفرهنگ ) محدود نمي گردد، بلكه مسايل اقتصادي، سياسي، مذهبي و ... را نيز دربرمي گيرد. درمورد مسئله ملي كه به يقين يكي از عوامل جنگ هاي جاري دركابل ودرمجموع كشوربوده وهست، بايد بگوئيم كه جوانب سياسي واقتصادي و مذهبي آن بيشتر ازعوامل نژادي و فرهنگي اش در اين جنگ ها نقش بازي نموده است.
رابعا: عليرغم اينكه مسئله  مناسبات ميان مليت هاي مختلف كشور، يكي از عوامل جنگ هاي جاري دركشور را تشكيل مي دهد، اما به يقين عامل عمده اين جنگ ها بحساب نمي آيد . همچنان كه قبلا گفتيم عامل عمده اين جنگ ها، اختلاف وتفرقه ميان جناح هاي مختلف " اسلاميست " در كشوراست كه ازلحاظ طبقاتي عبارت است از اختلاف و تفرقه ميان  باندهاي مختلف فيودال – بورژوا-كمپرادور.درواقع به همين خاطراست كه طرح مسايل ملي درين جنگ هاازديد ناسيوناليزم ارتجاعي وحتي ازديد ناسيوناليزم ارتجاعي سكتاريستي دردرون يك مليت خاص – مثل ناسيوناليزم ارتجاعي سكتاريستي حزب وحدت اسلامي" مزاري " و" خليلي" – صورت مي گيردودرآخرين تحليل نوعي استفاده جويي ازاحساسات ملي  مليت هاي مختلف كشور درجهت پيشبرد جنگهاي ارتجاعي محسوب مي گردد ونه چيزي در جهت احقاق حقوق حقه ملي مليت هاي مختلف كشور وتامين تساوي و عدالت ميان آن ها .
وارونه سازي حقايق درمورد هزاره ها

"ارزگاني " درمورد هزاره ها مطالبي را در مقاله اش به رشته تحريردرآورده است كه سزاواردقت ودرخور بررسي و ارزيابي دقيق است و نشان مي دهد ، كه اين قلمزن از خودراضي را تا چه حدوحدودي بايد بعنوان يك مبارز اصولي وجدي درراه تامين حقوق ملي هزاره ها به حساب آورد. ابتدا مطالب مطرح شده درمقاله را باهمان صورت مفصل آن نقل مي نمائيم و بعد رئوس مطالب آنرا مورد توجه قرار مي دهيم : 
" سياست براي ارباب وعوام هزاره ، بمثابه تماس به قفل دروازه  جهنم حاكميت بوده  است و اشرافيت مذهبي سيد فاضل ها و محسني ها "  قانون مندي ديگري بوده است كه با پشتيباني حاكميت هاي سياسي ، هم مغز هزاره را خالي نگه داشته است وهم جيبش را ! من درروابط اجتماعي ام با ديگر اقشار ملت به مبارزه احياي هويت انساني خويش ضرورت درام . در مناسبات سياسي و معادلاتي كه من را " خرباركش " ديده اند، چطورممكن است كه بر موجوديت ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم درمغز" خر " احترام قايل شوند ؟ ! وقتي با من مي آيند وائتلاف سياسي ميكنند كه به نيرو ضرورت داشته باشند، نه به شخصيت ومغز! تبعيض نژادي و جنگ رواني و سياسي در برابر من تنها نبوده است: حاكميت براي تبديل كردن من به " خر باركش  " با تمام اقشار ملت جنگ رواني كرده است . اقشار ملت و من ، قرباني يك هدفي بوده ام كه روابط انساني را در درون معادلات سياسي واجتماعي يك ملت نابود كرده است و يگانه قرباني اين جنگ نحس ، هزاره بوده است كه حتي هويت انساني خويش را نيز باخته است . درد من با  " معيارهاي پرولتري " اين يا آن حزب مائوئيستي آنقدر بيگانه است كه سياست و حاكميت يك ملت در طول يك قرن با انسانيت هزاره در كشورمطبوعش بيگانه بوده است . من را آنقدر هويت زدايي كرده اند كه امروز وقتي مي گوئيم سني و اسماعيلي و اسلام، تكفيرم مي كنند كه خيانت به خدا و جامعه و تاريخ و تشييع و وحدت اجتماعي يك جامعه كرده اند ! چون هزاره را در درون خودش كشته اند و خودش را متنفرازخودش ساخته اند . صد سال است كه من از خودم فرار كرده ام وتلاش داشته ام كه غير از هزاره چيز ديگري باشم . تاديدم كه شيعه غير هزاره مصئون از تمسخرو خيانت ودشمني نظام سياسي واخلاق حاكم برزمان است، هربعدم را خالي كردم وهرهويتم را مطابق به خواست دشمنان نابود كردم و صرف "شيعه " شدم تا باشد كه هزاره نباشم  و ازحمله وقتل عام و آوارگي و محروميت فارغ باشم . بنام  " غالي " و " چراغ كش " برعصمت وناموس فاميل و اجتماع تجاوز صورت گرفت و من خودم را فريب دادم كه من را نمي گويند ، " اسماعيلي " را مي گويند! چون احساس مي كردم كه  تيغ حاكميت ، هنوز" تشنه به خون هزاره " است و سياهچال هاي دربار، لذت ناله ام را هنوزهم دردل دارد . وقتي ديدم ارباب هزاره را ظالمانه ترازمن چهارميخ كردند، من ديگرحد پدرم بود كه دربرابر " كوچي " چشمم را بلند كنم ؛ چون حاكميت از من نبود، ولي براي نابودي مطلق حقوق من ، ظاهرا مدافع  " كوچي " بود . 
من ارباب مذهبي را بعنوان بت هاي اجتماعي خويش عبادت كرده ام و چهاردست وپا براي بوسيدن دستان شان تاكرسي مبارك شان حركت كرده ام ؛ و تو حزب ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي كه تا هنوز راه نرفته اي كه به زمين بخوري – مرا محكوم مي كني كه " سكتاريزم جعفري " من " ناسيوناليزم ارتجاعي هزاره  " است  و نمي تواند علل درد سني واسماعيلي باشد، ولي من انساني بوده ام كه صد سال است در هربعد اجتماعي خويش ، از " خود " قرارداشته ام : هزاره سني  خودش را تاجيك گفته است و هزاره شيعه ، باناشيانه ترين شكل شيعه گفتن ، هزاره بودن خويش را كش رفته است تا درجنگ قتل عام دسته جمعي، هركدام حفظ هستي را برمفقود شدن تمام هويت هاي خويش ترجيح دهيم . من در بستر اجتماعي اي حركت كرده ام كه صد سال درآن خونم ريخته است و هويت ملي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ديني ، مذهبي و انساني ام دفن شده است . تشييع درباري ، بعنوان نظام حاكم برشعورواجتماعم ، گيوتيني بوده است كه يابايد ارباب مطلق مذهب و جامعه ام باشد ، يا دراولين فرصت خونم را براي نابودي شخصيت و هويت ملي واجتماعي ام بريزاند. تابراي جامعه هزاره نماينده سياسي انتخاب مي شود ، متوجه مي شوم كه ازچهار نماينده ، سه تا شيعه است و تنها يكي هزاره است ؛ مذهب درباري ، يگانه هويت من درنظام سياسي حاكميتي است كه قاتل اجتماع هزاره بوده است ؛ و تو ، مغرورانه برمن مي خندي كه به زمين خورده ام ، چون درعقب اشتباه من ، صد سال تحميق مذهب دربار با پشتوانه مرگ آفرين سياسي دربار بوده است . " 
( صفحات 19 و20 ، شماره 12 " امروز ما " ) 

" جوالي شهر من بودم ، تبنگي شهرمن بودم ،گلخني ، خبازي وهرآن كاري را كه با معيار " پست فطرتي "  ام لازم ديده بودند ، ازآن من بود ؛ خانه ام در قلعه شهادت و دشت برچي وافشار و كارته سخي و چنداول بود؛ لجن ميان كوچه هاي محلم  تعفن خاصي را براي محله هزاره نشين مي داد كه اگر احيانا مي آمدند ، با اطميان مي گفتند كه " خاك به سرش ، دهرچاي كه هزاره اس ، بويشام اس " ، و من هستي ام همين بود كه تعفن كوچه ام ،  تعفن وجودم بود ؛ شب كه پول نان خشك را به دست آورده بودم ، چون شير به سوي شكم ها ي گرسنه خانه ام قدم بر ميداشتم و آنقدر غرور فتح خريد چند قرص نان سرم را به هوابلند مي كرد كه اصلا تعفن كوچه ام، نه چشمم را به خود جلب مي كرد و نه شامه ام را آزارمي داد. چون كوچه ام ازمن بود ومن از كوچه ام  بودم ؛ تعفن از من بود و من از تعفن بودم ... چون تعفن را برايم به هستي تبديل كرده اند . من رالجني ساخته اند كه نفرت سياست حاكميت را در عينيت زندگي لجني ام به واقعيت و به باور ديگران تبديل كنند .  من را با " هزاره "  گفتن از انسانيت شان  بيرون مي كشند ؛ و اما من هزاره  هستم . انسانم  و خوب مي دانم كه عاطفه چيست ؛ خوب ميدانم كه خشم وخيانت و جفا چيست ؛ به قيمت چپاول هستي ام مي دانم كه فقر چيست و احساس مي كنم كه شكم آماسيده آن ارباب گوشتخوار ، واين شكم چنگ و به كمر چسبيده  من ، هردويش غير طبيعي اند . به خوبي واقفم كه مرا چگونه ازچشم ها انداخته اند ، خوب ميدانم كه وقتي يك انسان را درذهن ها مي كشند ، چگونه ارزش برايش قايل اند ودرچشم ونگاه شان، چگونه حقارت من درذهن وباورشان خوانده مي شود . مي دانم كه خودم "ننگ اجتماعي" هستم و  نژادم دراعتقاد شان پست است و وقتي دردم را بيان مي دارم ، خنده برلهجه هزارگي ام، احساس ودرك دردانساني ام را از ديگران  مي گيرد... من را با " مغول زادگي " ازتبار آدم بيرون مي كشند؛ با خون اجتماع من، دلال سياست ومذهب مي شوند ، وبا قتل عام جامعه من، دالرعرب را براي آبرونريختن " رياض " درجنگ رقابتش با " تهران " به دست مي آورند. من همينم كه هر سياست وهرهدف و هر خيانت با خون اجتماع من به سر مي رسد؛ چون نه زنده ام ارزش دارد ونه قتل عام اجتماعي ام كسي محكوم مي شود. رياض وتهران هر قدر بين هم دشمن باشند، ولي براي كشتن  اجتماع من ، خيلي به سادگي تصميم مشترك گرفتند و مي گيرند؛ چون من بي كسم :  يا بايد برده باشم و حلقه به گوش؛  يابايد قتل عام شوم. اگر ريسمان بردوشم نباشد سرم بايد زيب كله منار باشد! عادت كرده اند كه حاكميت سياسي، پشتيبان شكنجه و تحقير اجتماعي هزاره است : اگر درعقب تبنگ بردهنش بكوبي كه سي ودودندانش از دهانش پائين بريزند،هيچكس نيست كه بگويد " چه كار كردي، بيرحم ؟!" چون ميدانند كه  پوليس، در" ماموريت " مشت ديگري نيز به آلاشه هزاره مي زند كه چرا باعث قهر ديگران شده است !
... من همين بوده ام :  آواره يك شهر، بي بنا ، يك كشور، ونفرين شده  سياست يك حاكميت ، چون من ، بازمانده  آن مردابي بوده ام كه حاكميت  " عبدالرحمن" را به لرزه درآورده بودند؛ بازمانده آن قيامي بودم كه  صرف خواهان عدالت  سياسي در اين كشور بود؛ من فرزندكسي بودم  كه بر قلب سرباز امير ، ضرب عدالت را وارد مي كرد.  مگر بزرگتر ازاين محكوميت مي تواندوجود داشته باشد ؟ مگر حيثيت آزاديخواه شكست خورده ومتواري شده  درنظام جباريت پيروز وفاتح، چيز ديگري جز حيثيت هزاره  بوده ميتواند؟ " 
( صفحات 21 و 22 ، شماره 12 " امروز ما " )

" شما كه تاكنون به مرحله درك و تحليل فلسفه خويش نرسيده ايد كه همچون هر مستبدي ، در بينش خويش براي پديده هاي اجتماعي نيز بخش بندي هاي كلي را به عمل مي آوريد و خيلي ها غير علمي و يا لفاظي مغرورانه مي نويسيد : " ناسيوناليزم هزاره " !! واين بخش بندي ناشيانه پديده هاي اجتماعي در" كليات"و درنظرگرفتن حتي رابطه ديالكتيي مقولات عام و خاص درفلسفه ماركسيزم خودتان، باعث مي شود كه شما ، ناسيوناليزم هزاره " را درجوار" ناسيوناليزم تاجيك" و" ناسيوناليزم پشتون " قراردهيد ! آياجامعه هزاره را مي توانيد درشرايط كنوني وبا معادلات سياسي واجتماعي يي كه وجود دارد ، به مرحله تشكل سازمان ناسيوناليستي معرفي داريد ؟  چه فرق است ميان انديشه شما وآقاي محسني واكبري و سيد فاضل وچند فقير بينش اجتماعي ديگر ، كه مقاومت اجتماعي يك خلق را براي بازيابي هويت انساني ، اجتماعي ، سياسي و تاريخي اش در درون يك ملت ، جنگ ناسيوناليستي يي معرفي مي دارند كه همه ناظراند كه در فرداي خويش به فاشيزم سياسي تبديل مي شوند؟ ! محسني بعد ازهفده سال رهبري درجامعه هزاره، بيشرمانه و ناترس مي نويسد :" مغول زادگان"! يعني كه از تبار  چنگيز و چنگيز هم كه معلوم است كي بود و چه كرد ! رباني مي آيد و در كشور بيگانه قتل عام افشار را با " كشتن بازماندگان ارتش چنگيز بيرحم " توجيه ميكند ! مرا با " مغول زاده " و " اولاد چنگيز" ا زتبار آدم وانسان بيرون  مي كشند؛ ولي خود كه همين اكنون شيادانه تر ا زچنگيز هم ميهن خويش را قتل عام مي كنند ، هيچ !! علت را مي دانيد كه چرا اين طور است؟ چون من در جامعه يي زندگي مي كنم ،  هويت زدايي شده ام . درجامعه يي كه هنوز مرا با بهانه وعقده تاريخي " اولاد چنگيز" قتل عام مي كنند ، آيا" ناسيوناليزم هزاره " براي من مرحله تكامل اجتماعي تاريخي – سياسي خيلي ها قبل نيست ؟ جنگ من با ديگران جنگ انساني  و جنگ بازيابي هويت هاي گم شده يك خلق فقيردردرون يك ملت است وشما مرا محكوم به " ناسيوناليسم" مي كنيد ! محسني اگر چنين محكوم مي كند ، هفت بلا به پشتش ، قضاوت ارتجاعي يك شيخ بيسواد ونامرد وخائن، بيشترازاين چيزديگري بوده نمي تواند ، ولي تو كه ما شاءالله اهل فلسفه دست اول جهاني ! تو مائوئيستي و شخصيت فلسفه علمي خويش را مافوق درك بشرمي داني و مغزهاي ضعيف وعقب گرايي چون ما ، اصلا صلاحيت آن را ندارند كه اين " فلسفه علمي و مترقي" شما را ورق بزنند؛ چون مائو آتش سوزانيست كه شراره آن صرف دردستان نخبه گان مي زيبد ! وقتي شما مرحله تكاملي اجتماعي من را درك نمي كنيد ، كه ناسيوناليزم براي من صرف يافتن هويت انساني است ، سخت مغرورانه اشتباه نمي كنيد كه بعدا فتوا مي دهيد كه " ناسيوناليزم هزاره" ... چيزي نيست مگر يك ناسيوناليزم سكولاريستي ؟ ! " وقتي شما ماهيت جامعه مرا از لحاظ تكامل اجتماعي نمي دانيد ، بايد همين فتوا را بدهيد. وقتي من را كسي انسان نمي داند ، تا بعدا به مفكوره سكولاريستي يا تئولوژي من ارزش قايل شود ... "

( صفحه 23 ، شماره 12 " امروز ما " )

چنانچه ملاحظه ميشود مطالب نقل شده فوق ، بجاي اينكه به عنوان مباحث سياسي ، بصورت روشن و صريح و بدون ابهام مطرح گردد ، بيشتر به صورت لفاظي هاي مفصل به اصطلاح اديبانه يك متن ادبي متناسب با يك نشريه به اصطلاح ادبي به رشته تحريردرآمده است . ازين جهت برخورد به يكايك جملات آن – چه جملات داراي مطالب نادرست و چه جملات احتمالا داراي مطالب درست - ، متن نوشته حاضر را بيش ازحد لزوم طولاني مي سازد و لذا براي مامقدورنيست . از ميان تمامي مطالب مطرح شده درجملات فوق ، صرفا روي سه موضوع اصلي مكث مي نمائيم ، سه موضوعي كه مضمون اصلي موقف گيري " ارزگاني "  ورفقاي همفكرش را درمورد هزاره ها تشكيل مي دهد . 
1 – دفاع از فيودال هاي هزاره : 

" ارزگاني " ارباب وعوام هزاره را به عين اندازه از سياست دور ومحروم نشان مي دهد و ستم حاكميت برآنها را نيز همانند قلمداد مي نمايد وحتي ستم وارده  برارباب را ظالمانه تر به حساب مي آورد . هردو جزء اين موقف گيري، نه تنها غلط ونادرست است ، بلكه سخت ارتجاعي وحاكي از دفاع نويسنده  از طبقه مرتجع و استثمار گر خوانين هزاره نيز مي باشد . 
درمورد محروميت ارباب وعوام هزاره از سياست ، بايد ازدوجنبه ، به موضوع نگريسته شود : از جنبه سياست موافق با حاكميت  وازجنبه سياست مخالف با حاكميت .

فيودال هاي هزاره درزمان  عبدالرحمن خان به دو بخش تقسيم گرديدند : بخش مخالف با حاكميت وبخش موافق با آن ،درست است كه فيودال هاي بخش مخالف با حاكميت عبدالرحمن ، بطوروحشيانه اي مورد سركوب ، تاراج، چوروچپاول مالي وناموسي وقتل عام خانداني قرار گرفتند . اما اين" چهارميخ كردن هاي ظالمانه " شامل حال تمام ارباب ها وخوانين هزاره نشد . درست درهمين زمان فيودال هاي مناطق غزني ومناطق ديگري ازهزاره  جات كه با امير خون آشام موافق بودند و به انحاء گوناگون وي را كمك نيز مي رسانيدند ، مورد نوازش وي قرارداشتند وازوي تيول دريافت مي نمودند ،  يا لااقل تيول هاي سابقه شانراحفظ مي كردند . 
درزمان  امارت حبيب الله خان پسر عبدالرحمن خان، خوانين هزاره بطور عموم مورد دلجويي دربار قرار گرفتند و بعضا موقعيت هاي معيني نيز دردستگاه حاكمه ودرنزد امير بدست آوردند، مثلا خاندان سردار شيرعلي خان جاغوري . در زمان امان الله خان، خوانين هزاره درتماس وارتباط با حاكميت قرار داشتند و بهرحال قرب و منزلتي نيز در دربار داشتند ، چنانچه افراد معيني از آنها درلويه جرگه پغمان شركت نمودند . 
درزمان جنگ سقاوي ، گرچه خوانين هزاره غرني وجاغوري از همكاري فعالانه  با اميرامان الله خان شانه خالي كردند ، اما خوانين بهسود فعالانه درجنگ عليه سقاوي ها شركت كردند و تعدادي از خوانين ساير مناطق هزاره جات را نيز بصورت هاي گوناگون، در مقاطع مختلف ، به سوي اين جنگ كشاندند .درواقع جبهه هزاره جات سهم مهمي در سرنگوني حاكميت حبيب الله كلكاني ايفاء نمود، سهمي كه درنهايت به نفع برقراري حاكميت مجدد طبقه حاكمه مليت پشتون در قالب سلطنت خاندان طلائي ، تمام گرديد. به همين جهت بود كه درابتداي حاكميت نادرخان، درحدود تقريبا بيست فرقه مشر اعزازي درميان ارباب هاي هزاره و غير هزاره شعيه وجود داشتند، مثل فرقه فتح، غلام نبي خان چپه شاخ ، سيد احمد شاه ( بچه شاه نور) وغيره . بعد ها ، تعدادي ازين افراد ،مورد خشم وغضب نادرشاه قرار گرفتند وزنداني شدند كه بعضي هاي شان مثل غلام نبي خان چپه شاخ درزندان جان باختند . 
درطول دوران سلطنت  ظاهرشاه ، خوانين هزاره جات در پيوند بادربار قرار داشتند . گرچه دردوره هاي معيني ، مثل دوره صدارت هاشم خان، اين پيوند كم وبيش ضعيف بود ، ولي در هرحال وجود داشت و هيچوقت قطع نگرديد . خانواده هاي مهمي از فيودال هاي هزاره مثل خاندان سناتور محمد علي خان از پنجاب دايزنگي ، خاندان فرقه فتح از بهسود وغيره ، نه تنها پايه طبقاتي فيودالي حاكميت ظاهر شاه در هزاره جات را تشكيل مي دادند، بلكه تا سرحد وكالت وسناتوري و فرقه مشري در دستگاه حاكمه نيز شركت داشتند. خلاصه طبقه فيودال هزاره به مفهوم يك طبقه اجتماعي وبه معني واقعي كلمه درحاكميت ارتجاعي شركت داشت و نه تنها در شورا وسنا، وكيل و سناتور، ودراردو تاسرحد فرقه مشر، منصبدار داشت، بلكه بعضا به مناصب وزارت نيز دست مي يافت . 

البته اين درست است كه شركت فيودال ها ي هزاره در حاكميت ارتجاعي، خيلي ضعيف بود ومثلا به شركت فيودال هاي پشتون – كه راس حاكميت رادردست داشتند – قابل مقايسه نبود و موقعيت تحت ستم بودن مليت هزاره حتي در همين مورد نيز تاثيرات خود را برجاي مي گذاشت؛ اما درهرحال ، اتحاد فيودال هاي هزاره با فيودال هاي پشتون و فيودال هاي تاجيك و ازبك وغيره درقالب حاكميت ارتجاعي وجود داشت و همين امر سلطه اين حاكميت بر تمامي كشوروتمامي مليت هاي افغانستان را تامين مي نمود .
باين ترتيب، شركت سياسي درحاكميت ارتجاعي براي فيودال هاي هزاره هرچند محدود بود، اما كاملاممنوع نبودوقفل دروازه جهنم محسوب نمي گرديد . حتي در برخورد با كوچي ها ، درموارد بسياري ، ميان فيودال هاي هزاره و ملك هاي قبايل مختلف كوچي، تباني و سازش وجود داشت وازبركت اين تباني و سازش، ملك هاي كوچي مي توانستند ، حتي علاوه بر حفظ امتيازات ارضي سابقه ، امتيازات تازه اي نيز درهزاره جات بدست آوردند دونمونه ازين فيودال هاي هزاره ، يكي عوض خان تلخك ازسرآب غزني بوده است و يكي هم " بچه ملنگ " ازلعل وسرجنگل ، كه نه تنها چراگاه هاي وسيعي را دربدل دريافت تحفه هاي رفيقانه ناچيزي از ملك هاي كوچي ، به آنها تسليم نمودند، بلكه حتي براي تصاحب زمين هاي زراعتي مردمان محل درلعل وسرجنگل توسط ملك هاي كوچي ، بطور مستقيم وغير مستقيم ، تسهيلات فراهم كردند. يك نمونه ديگر، رجبعلي خان جاغوري بود كه در دعواي مربوط به" جنگ جويي" درواقع طرف حكومت را گرفت و همين عامل وعوامل ديگري باعث گرديد كه جريمه كمرشكني بر هزاره جاغوري از سوي حكومت تحميل گردد . 
پس ازكودتاي هفت ثور1357 و پس ازتجاوز قواي سوسيال امپرياليستي بركشور، حاكميت پوشالي و مزدوربورژواكمپرادوري كابل، درميان هزاره ها نيزافراد خود را داشت ، نه تنها درسطح وزارت و حتي صدارت، بلكه درسطح حضور عاليترين ارگان هاي رهبري حزب دموكراتيك خلق و بعدا حزب وطن . فيودال هاي هزاره جات، درابتدا درموضع مخالف رژيم كودتا وارباب سوسيال امپرياليستي و متجاوزش قرار گرفتند؛ اما درسالهاي بعد، اعلام مشي مصالحه ملي از سوي نجيب ازيكجانب وتصاحب حاكميت سياسي مناطق مختلف هزاره جات توسط روحانيون از جانب ديگر، دوعاملي بود كه باعث گرديد تعداد زيادي از خوانين هزاره جات در پيوند با رژيم پوشالي كابل قرار گرفته و نهادهايي را ازقبيل " شوراي مركزي مليت هزاره " بوجود آوردند. بهرحال درين دوره نيز طبقه فيودال هزاره بمثابه يك طبقه اجتماعي ، نه تنها روي هم رفته حاكميت سياسي محلي درهزاره جات را بدست داشت، بلكه درحاكميت سياسي رژيم پوشالي كابل نيز شريك بود . 
پس از وقوع فاجعه باصطلاح انقلاب اسلامي، طبقه فيودال هزاره، بمثابه يك طبقه اجتماعي و بخشي از طبقه فيودال كل كشور، يكجا با سرمايه داران بزرگ هزاره ، در وجود حزب وحدت اسلامي وحركت اسلامي، درحاكميت شريك بوده و هست. اين مهم نيست كه سران حزب وحدت اسلامي يا حركت اسلامي ، خود از خانواده هاي خوانين و فيودال ها و يا سرمايه داران بزرگ هزاره برخاسته باشند ويا برنخاسته باشند؛ بلكه مهم اينست كه خواسته هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي اين دو حزب سياسي – مذهبي، درنهايت تامين كننده منافع طبقاتي فيودال ها وسرمايه داران بزرگ شيعه و بخش مهمي ازهزاره ها بوده وبراي حفظ اين منافع ، يا بعبارت ديگر حفظ نظام استثمار گرانه موجود به نفع اينها، خدمت مي نمايند . 
جنگي كه بعد ازوقوع فاجعه باصطلاح انقلاب اسلامي، تحت رهبري اين احزاب فيودال – بورژواكمپرادور پيش برده مي شود ، جنگي است ميان باندهاي مختلف حاكميت تئوكراتيك و حاكي از شركت اين احزاب اربابي در حاكميت و نه درجهت خلاف آن . ازجانب ديگر، اين ها درمناطق مختلف هزاره جات و ساير مناطق شيعه نشين افغانستان ، حاكميت محلي را دردست دارند وافراد سرشناس وابسته به آنها ، درمناطق شان ، باصطلاح پادشاه برحال اند . 
اما عوام هزاره : بخش بزرگي از عوام هزاره درزمان اميرعبدالرحمن خان تحت رهبري خوانين هزاره مخالف امير، درجنگ عليه وي سهم گرفتند . اين سهم گيري درجنگ ، يك حركت فعال سياسي بود ، هرچند ازلحاظ طبقاتي تحت رهبري فيودال ها به پيش رفت . درين موقع ، گويا اين عوام ازدريچه مخالفت با حاكميت اميرسفاك ، فعالانه به " قفل دروازه جهنم " سياست جنگ انداختند، البته " جزاي " آنرا نيز ديدند ، غارت ، چپاول وقتل عام وحتي كشيده شدن به بردگي .
بارديگر بخش بزرگي از عوام هزاره ، بازهم تحت رهبري خوانين شان، عليه حاكميت حبيب الله  ( بچه سقاء) وبه نفع تامين حاكميت مجدد طبقه حاكمه  مليت پشتون جنگيدند. هدف سرنگوني حاكميت حبيب الله كلكاني درين جنگ به دست آمد و خوانين رهبري كننده آن مناصب دولتي را بطور موقتي ويا دائمي به چنگ آوردند . طبيعي بود كه عوام شركت كننده دراين جنگ ، هيچ چيزي براي خود شان بدست نياوردند چون براي خود شان نجنگيده بودند . 
بارسوم عوام هزاره بازهم بصورت عمده تحت رهبري خوانين  وروحانيون شان يعني درواقع تحت رهبري طبقه فيودال ، درجنگ عليه رژيم كودتاي هفت ثور و قواي متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي ، درپهلوي عوام ساير مليت هاي كشور، فعالانه سهم گرفتند . عناصر مترقي اين جنگ ، درابتداي اين جنگ نيز نقش عمده نداشتند ودرسالهاي بعد بنابه عوامل عيني وذهني گوناگون، بطور روزافزون بيشتر وبيشتر تضعيف گرديدند درنتيجه اين جنگ قواي متجاوز سوسيال امپرياليستي دركشوراخراج شده ورژيم مزدور كابل نيز سقوط نمود؛ طبقه فيودال وسرمايه دار بزرگ هزاره كه از سوي حزب وحدت اسلامي و حركت اسلامي نمايندگي مي شوند، درحاكميت ارتجاعي شريك شدند. عوام هزاره ، همانند عوام ساير مليت هاي كشور، بازهم به خواسته هاي اساسي خود دست نيافتند، چونكه بازهم بصورت عمده ، براي خود وبراي منافع خود نجنگيده بودند.
فعلا، عوام هزاره درهزاره جات ، بصورت عمده ازجنگ هاي ارتجاعي جاري عملا گوشه گيري اختيار نموده اند، اما هنوزهم بخشا گوشت دم توپ اين جنگ ها محسوب مي شوند، وبرعلاوه درمجموع ازعوارض وصدمات جنگ هاي مذكور رنج مي برند وكم وبيش مجبوراند باج دهي به احزاب اسلامي را ادامه دهند . عوام هزاره كابل ، درطول چهار سال گذشته ، چه به اثر جنگ ها و تصادمات ذات البيني حزب وحدت اسلامي وحركت اسلامي، و چه از لحاظ مورد تعرض قرار گرفتن توسط سيافي ها ، شوراي نظاري ها ،  گلبديني ها و طالبان، رنج ها و زحمات زيادي را      - همانند عوام ساير مليت ها – متحمل شده اند وهمچنان متحمل مي شوند. اين ها ، البته درسطح وسيع تري نيز نسبت به عوام هزاره جات – و نه تمام وكمال – يا به دلخواه ويا از روي اجبار، به درون تصادمات وجنگ هاي ارتجاعي جاري كشانده شده اند و تلفات اين جنگها را نيز با خون خود وفرزندان شان متحمل شده اند. 
باتوجه به مسايل مطروحه فوق ، روشن است كه سياست ، نه براي ارباب هزاره همچون " حكم دروازه جهنم " غير قابل تماس بوده و نه براي عوام هزاره . 

اربابان از سياست بازي هاي موافق حاكميت بهره برده و امتيازات معين ومشخصي بدست آورده اند، كما اينكه از سياست بازي هاي مخالف با حاكميت كه بعضا درسطوح معيني بآن دست زده اند، كم وبيش متزلزل گرديده اند . برعلاوه موقعيت اربابان درخود محلات شان ، بمثابه يك طبقه اجتماعي ، درهرحالتي عمدتا مورد تعرض حاكميت قرار نگرفته است . حتي اصلاحات ارضي نام نهاد رژيم مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي، فرصت نيافت كه به هزاره جات راه باز نمايد.
اما عوام هزاره چه درموقعيت شركت در سياست هاي موافق حاكميت ، چه درموقعيت شركت درسياست هاي مخالف و چه درموقعيت بركنار بودن از حركت هاي سياسي فعال ، درهرحالت و درهروضعيتي درجايگاه مظلومين واستثمار شوندگان قرار داشته و همچنان قرار دارند.
نادرست است كه بگوئيم ارباب هزاره ظالمانه تر ازعوام هزاره ويا حتي همانند آن ، توسط حاكميت هاي ارتجاعي ، به چهارميخ كشيده شده و مي شوند. البته اين درست است كه مليت هزاره در مجموع تحت ستم شوونيستي حاكميت قرار داشته و همچنان قراردارد. اما خائنين ملي ، هميشه در ميان هزاره ها وجود داشته و وجود دارند كه درهمدستي با شوونيزم حاكم عمل كرده و درتطبيق و اعمال ستم ملي برهزاره ها ، باشوونيست ها شريك و همدم بوده و هستند . اين خائنين ملي از لحاظ طبقاتي يا نمايندگي طبقاتي ، درواقع همان طبقه اربابان بوده وهستند . چشم پوشي ازاين موضوع باعث شيوع يك نوع هزاره  گرايي افراطي مي شود، كه درآن هيچ هزاره اي، منجمله هيچ ارباب هزاره اي، نمي تواند خائن به منافع ملي هزاره هاتلقي شود. دراين نوع بينش غيراصولي وراسيستي( نژادگرايانه)، كه " ارزگاني" وهمفكرانش به افراط ازآن برخوردارند، خائنين به منافع ملي هزاره ها، انحصارا درميان سادات و قزلباش ها و بيات ها( اقليت هاي ملي اي كه ازلحاظ سرنوشت ملي با هزاره ها شريك اند) جستجو مي گردد وبرآن مبنا  " تشييع درباري" علم مي شود . 
درست است كه هزاره ها  به تعداد زياد جوالي و گلخني وخباز و حمامي و سقاء و... بودند وهمچنان هستند ؛ اما درين مورددو موضوع اساسي را نبايد ناديده انگاشت : 
يكي اينكه ، اين موقعيت هاي به اصطلاح پست اجتماعي شامل تمام هزاره ها نه، مي شد، ونه، مي شود. خوانين ، سرمايه داران، روحانيون عاليمقام وافسران كشوري و لشكري هزاره شامل در دستگاه حاكمه ارتجاعي ، دراساس ازين موقعيت هاي اجتماعي فاصله داشته اندو فاصله دارند. و به بيان روشنتر درتخالف وتضاد طبقاتي با اين موقعيت ها قرار داشته اند و قرار دارند. اين اقشار بالايي جامعه هزاره در پيوند با اقشاربالايي ساير مليت ها ويكجا با آنها ، طبقات استثمارگر و حاكمه كل كشور را  تشكيل  مي داده اند و تشكيل مي دهند، كه منافع طبقاتي شان در تخالف با منافع طبقاتي اقشار پائيني جامعه دركل كشور قرار داشته و قرار دارد و آنچه ميان اين دوبخش بالايي و پائيني اجتماعي وجودداشته و دارد ، تضاد طبقاتي انتاگونيستي بوده وهست ونه هم سرنوشتي كامل و يكسان درميدان مبارزات سياسي . 

ديگراينكه، جوالي گري و خبارزي وسقاوي، كلاخاص هزاره ها نبوده وزحمتكشان ساير مليت ها نيزدراين اقشارزحمتكش شامل بوده وهستند. ناديده گرفتن اين موضوع ازجانب" ارزگاني" و رفقاي همفكرش، باعث مي گردد كه آنها چيزي را بنام همبستگي ومبارزه مشترك زحمتكشان تمامي مليت هاي كشور، اصلا به رسميت نشناسند و در نتيجه تحت نام مبارزه ملي ، دشمني ميان  زحمتكشان مليت هاي مختلف كشوررادامن بزنند.
تضاد طبقاتي انتاگونيستي، نه تنها پايه واساس مبارزه طبقاتي ميان بالايي ها و پائيني ها را درجامعه تشكيل مي دهد ، بلكه باعث مي شود كه در رابطه با مبارزه ملي براي تامين حقوق ملي مليت هزاره و ساير مليت هاي تحت ستم دو مشي متضاد و مخالف هم وجود داشته باشد: يكي مشي مطروحه د رمقاله "ارزگاني "  كه كلا انعكاسي از مشي عمومي حزب وحدت اسلامي و احزاب مشابه آن است و ديگري مشي مطروحه توسط حزب كمونيست افغانستان .

مشي اول تحت نام مبارزه ملي براي تامين حقوق هزاره ها وساير مليت هاي تحت ستم ، تضاد عميق طبقاتي اربابان فيودال و سرمايه داران بزرگ با زحمتكشان را ناديده مي گيرد و مبارزه ملي را در خدمت تامين و حفظ منافع طبقاتي استثمارگران قرار ميدهد وحتي همانند " ارزگاني"، با گستاخي و ديده درايي بي نظير، تكيه بر منافع طبقاتي زحمتكشان  را – كه لازمه اش پيشبرد مبارزه طبقاتي عليه  استثمار گران است -  " جنگ خرسازي استعماري "  مي نامد. اين مشي در رابطه  با حقوق ملي هزاره ها وساير مليت هاي تحت ستم  ، ناپيگير و متزلزل است  و بهيچ وجهي درحد طرح خواستهاي اساسي ملي آنها پيش نمي رود .
مشي دومي، مبارزه براي تامين حقوق ملي هزاره ها و ساير مليت هاي تحت ستم را با مبارزه براي تامين حقوق زحمتكشان تمامي مليت هاي كشور پيوند مي دهد و اين مبارزه با بمثابه بخشي از كل مبارزه انقلابي براي سرنگوني نظام استثمارگرانه و ستمگرانه نيمه فيودالي – نيمه مستعمراتي در نظر مي گيرد. درين مشي مبارزه ملي براي تامين حقوق ملي مليتهاي تحت ستم تابع مبارزه طبقاتي زحمتكشان كل كشور است و متقابلا همديگر را تكميل نموده و بهم خدمت مي نمايند . اين مشي ، در رابطه با حقوق ملي هزاره ها وساير مليت هاي تحت ستم كشور پيگيراست و تامين حقوق اساسي ملي آنها را مد نظر قرار مي دهد . درين مورد، درجاي ديگري از نوشته حاضر، بازهم درنگ خواهيم كرد وموضع را به بررسي خواهيم گرفت . 
2- بحث " تشييع درباري" ، يك بحث نادرست وخاينانه : 

بحث " تشييع درباري" ، يكي از جنبه هاي اصلي مباحث شماره هاي مختلف نشريه " امروزما" را تشكيل مي دهد ودرمقاله " ارزگاني " نيز روي آن تاكيد جدي به عمل آمده است . اين بحث ازجهات گوناگون ، غلط وغير اصولي بوده و برعلاوه خاينانه نيز هست . زيرا كه نتيجه آن چيزي جز دامن زده شدن هرچه بيشتر گرايشات نژادپرستانه وراسيستي بوده نمي تواند. 
الف ) حقيقت اين است كه تشييع – چه در شكل مذهب جعفري و چه درشكل مذهب اسماعيلي – درافغانستان يك مذهب تحت ستم بوده است و همچنان تحت ستم قرار دارد . تشييع ازلحاظ اينكه هيچگاهي درافغانستان به عنوان مذهب رسمي دولتي پذيرفته نشده است، اساسا نه توانسته است تاحال شكل درباري را بخود بگيرد. 
امااگر منظور از " تشييع درباري "  ، حضور و شركت اربابان مذهبي ( روحانيون ) دردستگاه حاكمه دولتي باشد، بايد بگوئيم كه درگذشته ، اين حضور وشركت ، تابعي از حضور وشركت اربابان فيودال غير روحاني ، دردستگاه حاكمه بوده و هيچگاه، شكل اصلي نمايندگي از هزاره ها در دستگاه مذكور را بخود نگرفته است . 

اگر بدرستي دقت نمائيم ، متوجه مي شويم كه سلطه طبقاتي فيودال هاي هزاره بر رعاياي شان ، از لحاظ قوانين دولتي رسميت داشته  و دولت حافظ و پاسبان  اين سلطه بوده است . اما سلطه اعتقادي – اجتماعي مذهبي روحانيون شيعه بر رعاياي مذهبي شان ، به لحاظ غير رسمي بودن تشييع درافغانستان ، نمي توانسته از لحاظ دولتي شكل قانوني داشته ودولت حافظ و پاسبان اين سلطه محسوب گردد . درواقع به همين جهت بوده است كه روحانيون كمتر از خوانين درپيوند ارتباط با دربار قرار داشته اند . درآن مواردي كه اين چنين پيوند وارتباطي وجود داشته است ، مي بينيم كه بازهم موقعيت فيودالي و خانداني روحانيون نقش بازي نموده و مهمتراز موقعيت مذهبي آنها ، پيوند وارتباط با دربار را بوجود آورده است ؛ مثلا خاندان سيد كيان در ميان اسماعيلي ها و به درجه پائين تري از آن ، خاندان آقاي رئيس باميان درميان شيعيان جعفري مذهب . اين چنين پيوند ها وارتباطاتي با دربارهم البته بيشتر بعد از اختتام دوره صدارت داود خان وآغاز دوره  " دموكراسي تاجدار" ظاهرشاهي بوجود آمد و قبل ازآن روحانيون شيعه در دربار چندان راهي نداشتند . 
دردوره " دموكراسي تاجدار" ظاهرشاهي و نيز دردوره " داودشاهي" ، روحانيون عاليمقام شيعه جعفري مذهب دركابل وسايرجاها، مثل آقايان حجت ، واعظ وشيخ محسني با درباررابطه  و تماس داشتند، اما شريك اصلي دربار در حاكميت محسوب نمي شدند . شريك اصلي ، كماكان وزراء ، سناتورها و وكلاء شورا بودند كه بغيراز پسر آقاي رئيس يكاولنگ بقيه همگي از جمله مقامات فيودالي غير روحاني بودند . البته در ميان اسماعيلي ها كه موقعيت فيودالي خاندان سيد كيان و موقعيت رهبري مذهبي شان درهم گره خورده است ،پيوند وارتباط با دربار بصورت مشخص شكل فيودالي – روحاني داشته است . علاوتا روحانيوني مثل بلخي ، عالم، مصباح ، ناصر، بلبل وغيره كم وبيش درمخالفت با دربار قرار داشته اند ودرحركت هاي سياسي ضد دربار به درجات مختلف سهيم بوده اند .
تقيه دراجراي مراسم مذهبي توسط شيعيان ، قبل از دوره " دموكراسي تاجدار" به شدت وجود داشت. مثلا روحانيون شيعه جعفري مذهب در شهر كابل مراسم روزهاي محرم وعاشورا را مخفيانه و درزير زميني ها برگزار مي كردند و جرئت نمي نمودند آنرا علني سازند ، زيرا كه تشييع مذهب قانوني در كشور نبود و شيعيان در زمان امير عبدالرحمن خان بنام رافضي تكفيرگرديده بودند ، مورد چور، چپاول  وتاراج وسيع قرار گرفته بودند و حتي به بردگي كشانده شده بودند . 
خلاصه ،  روحانيون شيعه در گذشته ، از لحاظ پيوند وارتباط با دربار هميشه  در سطح نازلتري از اربابان فيودال غير روحاني قرار داشته اند ، وبه اين مفهوم ، چيزي بنام تشييع درباري وجود نداشته است . درارتباط با اين وضعيت ، در قراء وقصبات نيز خوانين قدرت اصلي را در دست داشتند و روحانيون تابع و همكار آنها بودند . درواقع پس از وقت يابي و نيروگرفتن احزاب اسلامي، درجريان  جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي بود كه مقامات روحاني شيعي جعفري مذهب – اعم از هزاره وغير هزاره – در قالب رهبري اين احزاب ، زمام امور سياسي هزاره جات را به كف آوردند و تشييع درباري  - آنهم از لحاظ رسميت يافتن اين احزاب و نه رسميت يافتن تشييع در كشور- كم وبيش مصداق واقعي پيدا نمود. ازين بابت حزب وحدت خليلي و حزب وحدت اكبري از هم فرقي ندارندو اين هردونسبت به حركت اسلامي نيز موقعيت ديگرگونه اي نمي توانند داشته باشند . درين ميان تفاوتي ميان روحانيون شيعي هزاره  جعفري مذهب وروحانيون شيعي غير هزاره جعفري مذهب وجود ندارد و هردوگروه اساسا داراي موقعيت وموقف واحدي اند . 
ولي حتي هم اكنون نيز تشييع – چه مذهب جعفري و چه مذهب اسماعيلي – از موقعيت رسمي كشوري محروم است  و كماكان مذهب تحت ستم  تلقي مي گردد . هم اكنون نيز پيروان مذهب اسماعيليه در كشور، از آزادي برگزاري مراسم  مذهبي شان بر خوردار نيستند و همچنان شديدا به تقيه متوسل مي شوند . در مورد پيروان مذهب جعفريه  گرچه وضعيت كم و بيش فرق مي نمايد، اما آنها نيز از آزادي مورد لزوم دربرگزاري مراسم مذهبي شان برخوردارنيستند و تاحال همچنان كم وبيش به تقيه مي پردازند . 

اطلاق صفت در باري به يك مذهب تحت ستم ناروا و نادرست است واين نادرستي نه تنها شامل گذشته مي شود ، بلكه زمان حاضر را نيزدر برميگيرد، صراحتا بايد بگوئيم كه اطلاق" تشييع درباري" به جناح اكبري در حزب وحدت اسلامي و حركت اسلامي  شيخ محسني كاملا نادرست وغلط است . البته خود رهبران  اين دو حزب را مي توان درارتباط با دربار رباني، درباري و يا خادم دربار توصيف نمود؛ همچنانكه رهبران جناح خليلي درحزب وحدت اسلامي را نيز ميتوان درارتباط با دربارشوراي هماهنگي ويادربار " حكمتيار " و " دوستم " درباري ويا خادم دربار بحساب آورد. اما تا جائي كه به تشييع به عنوان  يك مذهب مربوط مي شود ، تا حال نه دربار " رباني " و نه هم دربار " حكمتيار" ، بطور صريح وروشن، رسميت اين مذهب در سطح كشور را پذيرفته اند . هيچ سند رسمي اي وجود ندارد كه اين دودربار، بطور صريح وروشن، رسميت مذهب جعفريه و مذهب اسماعيليه د ركشور را، در پهلوي مذهب حنفي مورد قبول قرار داده باشند.  موجوديت چند شيعه درباري را نبايد با موجوديت " تشييع درباري " با هم يكي گرفت وچيزي را مطرح نمود كه دراساس تا حال درافغانستان موجوديت نداشته است و ندارد .
اساسا تا زماني كه نظام تئوكراتيك اسلامي در اشكال گوناگون سلطنتي ، اخواني ، آخوندي و ... برافغانستان حاكم باشد، مذهب حنفي ، مذهب حاكم بوده وساير مذاهب رسميت كشوري نخواهند داشت و به اين ترتيب تحت ستم خواهند بود . طرح مسئله  رسميت فقه جعفري درپهلوي فقه حنفي، يك خواست نادرست و غير قابل تطبيق است ، زيرا كه دريك كشور تطبيق دوقانون ممكن نيست وبرعلاوه چنين چيزي تا حال درهيچ مقطعي از تاريخ مسلمانان و درهيچ كشوراسلامي ، مورد تطبيق قرار نگرفته است . اقليت هاي مذهبي فقط وفقط دريك صورت مي توانند از تحت فشار مذهب حاكم نجات يابند و آن جدائي دين از دولت و برقراري نظام اسكولاريستي دركشور است .
ب ) " ارزگاني "  ورفقايش اصطلاح " تشيع درباري " را بصورت راسيستي ( نژاد پرستانه) تفسير مي نمايند و آنرا خاص سادات و قزلباش ها  و بيات ها به حساب مي آورند . اين نوع برخورد بطور خيلي صريح و روشن نادرست و غلط است . 

البته درست است كه اكثريت رهبران حركت اسلامي شيخ محسني و جناح اكبري از حزب وحدت اسلامي را در شهر كابل ، شيعيان غير هزاره ( سادات و قزلباش و... ) تشكيل مي دهند. اما اين واقعيت نمي تواند ، اين موضوع را ثابت نمايد كه گويا اختلاف ميان حزب وحدت اسلامي خليلي از يكطرف و حزب وحدت اسلامي اكبري و حركت اسلامي شيخ محسني از طرف ديگر، اختلاف ميان هزاره ها و غير هزاره ها است .

اگر موضوع را در ارتباط با اختلافات گذشته  ميان گروه هاي سياسي – مذهبي شيعي دركشور مورد توجه قرار دهيم ، در مي يابيم كه اختلافات امروزي ميان حزب وحدت اسلامي خليلي وحزب وحدت اسلامي اكبري ، درواقعيت امر ادامه همان اختلافات ديروزي ميان  سازمان نصر وگروه پاسداران است . چنانچه به روشني مي توان ديد كه تفاوت هاي بسياراندك و جزئي، تركيب افراد هردوطرف ، امروز نيز همانطوري است كه ديروز بود. همچنان اختلافات ميان حزب وحدت خليلي وحركت اسلامي شيخ محسني در واقع ادامه اختلافات ديروزي ميان  سازمان نصر وحركت اسلامي است ، با همان تركيب و با همان ترتيب صف بندي متقابل ديروزي .
اگرموضوع را ازلحاظ تركيب افراد شامل درهرسه گروه فوق الذكر، درسطح عمومي كشورونه صرفا درشهركابل، مد نظر قراردهيم، مي بينيم كه هر سه گروه متذكره خصوصيت شيعي جعفري خود را حفظ كرده و هيچكدام صرفا شامل هزاره ها ويا سادات قزلباش ها نمي باشد. اين مطلب نه تنها درمورد تركيب صفوف اين گروه ها، بلكه  درمورد تركيب رهبري آنها نيز صدق مي نمايد . 
درحزب وحدت اسلامي خليلي ، كساني مثل شيخ حكيمي غزنوي از سادات، درتركيب رهبري سهم دارند وبرعلاوه در سطوح پائين تري يعني در سطح رهبري هاي ولسوالي ها نيز افراد سياسي – مذهبي غير هزاره سهيم اند . صفوف حزب وحدت اسلامي خليلي – كه امروز درنقاط معيني از هزاره جات ديگر آشكارا بنام سازمان نصر يادمي گردد – نيز به هرحال شامل غير هزاره ها مي باشد.
درحزب وحدت اسلامي اكبري ، علاوه بر قزلباش ها وسادات، كساين چون شيخ زاهدي از علاوالديني  ، صالحي از ارزگان و افگاري از شهرستان شامل اند كه ازجمله رهبران اين حزب به شمار مي آيند و مناطق شانرا نيز دردست دارند . اين افراد از جمله مؤسسين حزب وحدت اسلامي نيز مي باشند. برعلاوه ، رهبري اين حزب در دايكندي، جاغوري ، مالستان، قره باغ و مناطق معيني از سمت شمال، دردست هزاره ها قرار دارد. اگربه تركيب صفوف حزب وحدت اسلامي اكبري توجه نمائيم ، مي بينيم كه اكثريت آنرا هزاره ها تشكيل مي دهد و شيعيان جعفري و غير هزاره در اقليت قرار دارند . 
حركت اسلامي شيخ محسني نيز يك گروه خاص قزلباش ها و ساداتي نيست . درين گروه ، هزاره هايي چون داكتر شاه جهان از جغتو، فاضل از قره باغ، دين محمد خان از چهاركنت وغيره شامل اند كه هركدام مناطقي راتحت كنترل دارندو حركت اسلامي را درين مناطق رهبري مي نمايند. مي توان بصورت تقريبي حكم نمودكه اكثريت صفوف حركت اسلامي محسني را درهزاره جات ، شيعيان غير هزاره تشكيل نمي دهند ، بلكه هزاره ها درآن اكثريت دارند .
اما مقدم بر مسايل فوق ، آنچه ازاهميت اساسي برخورداراست، اين موضوع است كه هرسه گروه فوق الذكر از لحاظ برنامه سياسي شان ، گروه هاي سياسي – مذهبي جعفري اند و نه گروه هاي سياسي – ملي  هزاره گي. آنچه بمثابه خواست اساسي سياسي هرسه گروه مذكوردراسناد اساسي شان درج است، عبارت است از رسميت يافتن فقه جعفري درپهلوي فقه حنفي دركشور. درهيچيك از اسناد اساسي اين گروه ها – وبه طور مشخص دراسناد اساسي حزب وحدت اسلامي خليلي كه درواقع همان اسناد اساسي حزب وحدت اسلامي اكبري است – خواست هاي ملي هزاره ها به مثابه يك مليت اصلا مطرح نگرديده اند. ازين جهت هر سه گروه مذكور دراساس گروه هاي سياسي – مذهبي شيعي جعفري اند وتفاوت درتركيب هزاره ها وغير هزاره ها دررهبري ويا صفوف آنها ، كدام تغيير اساسي درين مورد به وجود آورده نمي تواند . 

ازجانب ديگر هرسه گروه مذكور صرفا شامل تئوكراتهاي شيعي جعفري مذهب اند و هيچكدام ازآنها شيعيان اسماعيلي وهزاره هاي سني حنفي مذهب را درخود شامل ندارند، نه تنها درسطح رهبري، بلكه حتي درسطح صفوف شان نيز اين موضوع نشان مي دهد كه نه تنها حركت اسلامي محسني وحزب وحدت اسلامي اكبري نتوانسته اند تحت نام " شيعه " رهبريت سياسي تمام هزاره ها را غصب وتصرف نمايند، بلكه  حزب وحدت اسلامي خليلي نيز حق ندارد چنين رهبريتي را ادعا نمايد. درواقع رهبري سياسي ملي هزاره ها به مثابه  يك مليت، فقط وفقط ازعهده يك نيروي سياسي اسكولاريست برمي آيد كه بتواند وراي تقسيمات وبخشبندي هاي مذهبي جعفري ،اسماعيلي و حنفي درميان آنها، براساس خواست هاي  مشترك ملي كل مليت حركت نمايد . تئوكراسي اسلامي، شمشير برنده اي است كه بجاي طرح خواستهاي مشترك ملي مليت  هزاره ، اين مليت را قطعه قطعه كرده وبصورت درد آوري به سه بخش مذهبي جداازهم تقسيم نموده است . به همين جهت است كه مادرمقاله " تسليم شدن براي مردن" مطرح كرده ايم كه : " هرمليت خواه هزاره كم ازكم بايد يك اسكولاريست باشد" . هرفرد و گروه ايكه  ادعاي مبارزه  درراه  تامين حقوق ملي هزاره ها را داشته باشد ولي از دامن تئوكراسي اسلامي دست برندارد، هرقدر هم قشنگ وعالي حرف بزند وهرقدر هم پر طمطراق وپرجوش وخروش شعار دهد ، درآخرين تحليل آب به آسياب نفاق ملي هزاره ها مي اندازد وخادم و خدمتگار شوونيزم حاكم خواهد بود . ازين بابت ، حزب وحدت اسلامي خليلي با حزب وحدت اسلامي اكبري ويا حركت اسلامي محسني كدام تفاوت اساسي  وبنيادي ندارد ؛ همچنان كه  ميان خليلي و اكبري ومحسني نيز ازين بابت ، تفاوت اساسي اي نمي تواند وجود داشته باشد .
ج ) يك موضوع نادرست ديگر ، در مبحث " تشييع درباري " ، اين حكم است كه گويا شيخ محسني و يا فاضل وبلخابي بخاطر وحدت نژادي با رباني و مسعود وسياف ، به آنها پيوسته اند.

فاضل وبلخابي وجاويد و... سادات اند و سادات از لحاظ نژادي عرب و سامي اند . سادات درافغانستان صرفا با اقليت ملي عرب وحدت نژادي دارند وبس . پشتونها ، تاجيك ها و بلوچ ها آريايي اند، ازبك ها وتركمن ها ترك اند و هزاره ها ترك – مغول . سادات سامي نژاد با تاجيك هاي آريائي نژاد وجه مشترك نژادي ندارند كه بر مبناي آن باهم نزديك شوند .
البته يك روايت تاريخي درميان مورخين پشتون وجود دارد كه براساس آن ، پشتونها به قبيله اي از قبايل بني اسرائيل نسبت داده مي شوند .حتي اگر اين روايت تاريخي را بپذيريم و برآن اساس پشتونها وسادات را ازيك نژاد واحد بحساب آوريم ،  بازهم وحدت فاضل ها و بلخابي ها با دولت رباني نمي تواند توجيه راسيستي و نژادگرايانه پيدا نمايد، زيرا كه اين وحدت نژادي مي بايست آنهارا به " طالبان" ويا " حكمتيار" نزديك مي نمود ونه به رباني و مسعود.
شيخ محسني از جمله فارسي زبانان قندهار است و فارسي زبانان قندهار قزلباش اند. قزلباش ها يكي از قبايل معروف ترك ايراني اند كه تعدادي ازآنهادرزمان نادرشاه افشاربه افغانستان آمدند ودرينجا متوطن شدند . " افشار" يكي از شاخه هاي قبيله قزلباش است و لذا افشاري هاي كابل نيز ترك نژاداند وحتي تا هم اكنون كم وبيش زبان تركي شانراحفظ كرده اند . 
همچنان بيات ها يكي از قبايل ترك نژاد ايراني اند كه وطن اصلي آنها در خراسان ايران مي باشد. يك شاخه ازين قبيله درزمان نادرشاه افشار، به دليل سركشي  يا وي ، از خراسان ايران تبعيد شده و به حدود غزني آورده شدند كه درسالهاي بعد ازآنجا به كابل وجاهاي ديگر نيز پراگنده شده اند . 

اگر قزلباش ها وبيات هاي شامل در حزب وحدت اسلامي  اكبري وحركت اسلامي شيخ محسني و مشخصا رهبران اين دوحزب يعني " اكبري"  و " محسني "  برمبناي وحدت نژادي حركت مي كردند، بايد با " دوستم "  متحد مي شدند و درقدم اول، وحدت و نزديكي شانرا با" خليلي " وقبل برآن با " مزاري " برهم نمي زدند .
درواقع ، همانطوري كه وحدت " مزاري "  و " خليلي "  با " حكمتيار" و " مجددي "  نمي تواند دليل ويا دلايل نژادي داشته باشد ، وحدت " محسني " و "اكبري"با دولت رباني نيز كدام مبناي نژادي ندارد . 

د ) سادات ، قزلباش ها وبيات هاي كه در هزاره جات بودوباش دارندويادرجاهاي ديگري مثل كابل درجوار هزاره ها ويا درواقع يكجا با هزاره ها زندگي مي نمايند، ازلحاظ مسايل ملي با هزاره هاهم سرنوشت اند وازتامين منافع ملي مليت هزاره سودخواهندبرد. ما دامي كه " ارزگاني"
و رفقايش ، نفاق ميان دارودسته هاي تئوكرات جعفري مذهب را بصورت نفاق سادات و قزلباش ها و بيات ها از يكطرف وهزاره ها از طرف ديگر تفسير مي نمايند، درواقع خيانت بزرگي را درحق مبارزات ملي مليت هزاره مرتكب مي شوند . يقينا شوونيست هاي حاكم بر كابل و نيز شوونيست ها ي حاكم بر قندهار ، از نفاق ميان هزاره ها و سادات و قزلباش ها وبيات ها سودمي برند و لذا تاجائي كه مي توانند آن را دامن مي زنند و دامن خواهند زد. علم شدن مسئله " تشييع درباري " توسط " ارزگاني " ورفقايش، حركتي است كه مستقيما درخدمت اين سياست شوونيست ها قراردارد. آيا دميدن بي مهابا وبي وقفه به ترومپت مبارزه سازش ناپذيرعليه " تشييع درباري " توسط " ارزگاني "  ورفقايش ، آنهم با تفسير سخيفانه و شديدا ارتجاعي راسيستي و نژادگرايانه، چيز ديگري جز دميدن به آتش جنگ هاي ارتجاعي ميان دارودسته هاي ارتجاعي تئوكرات اسلامي درهزاره جات، بوده مي تواند؟ چه منفعتي از منافع ملي هزاه ها ، از طريق ادامه اين جنگ ها ي ارتجاعي تامين خواهدشد؟
شعار مبارزه عليه " تشييع درباري " به آن صورتي كه توسط " ارزگاني" ورفقايش مطرح مي شود ، درحقيقت ، شعار مبارزه عليه تمامي سادات ، قزلباش ها وبيات ها است كه توسط آن ها به خورد هزاره ها داده مي شود.به اين ترتيب شعار مذكور درخدمت استخوان شكني ميان زحمتكشان هزاره از يكطرف وزحمتكشان قزلباش وبيات وسيد ازطرف ديگر قرار دارد.. گفتن اينكه ارباب زمين دارهزاره با دهقان فقيرهزاره هم سرنوشت است، ولي دهقان فقير هزاره با دهقان فقيرسيد ويا قزلباش ويابيات بايد دشمن خوني باشد، واقعا وجدان آلوده اي مثل وجدان" ارزگاني " مي خواهدكه درصحبت هاي خصوصي ادعا دارد، عليرغم عدم قبول مائوئيزم و لنينيزم به ماركسيزم باورمند است . اين " ماركسيزم راسيستي "  ماركسيزم نيست ، بلكه  چيزي از قبيل نازيزم است كه نه در فرداي خويش بلكه همين امروز، دربرخورد با اقليت هاي ملي هم سرنوشت با مليت هزاره ، فاشيزم سياسي اي را نمايش ميدهد كه سه اقليت ملي سيد، قزلباش وبيات را " مثلث شوم " نام گذاري مي نمايد .
سيد گرايي هاي فاضل ها وبلخابي ها يقينا يك خيانت شوم است، ولي راسيزم " ارزگاني" و رفقايش نيز چيز كمتري ازآن نمي تواند به حساب آيد .

3  - حق خواهي دروغين براي هزاره ها : 

" ارزگاني " درحق خواهي براي هزاره ها آنچنان خود را سرآمد فكر مي نمايد كه كل روح وروان اجتماعي هزاره ها را در وجود شخص  " شخيص " خود حلول يافته مي يابد ودر همه جاي مقاله خود بجاي " هزاره ها  "  فرديت  خود را مي شناسد و " من " مي گويد ! او خود را در" ما " ي مليت نمي يابد، بلكه " ما "ي مليت را در" من " خود خلاصه مي كند ! " من " او نه تنها امروز هزاره ها را ، بلكه موجوديت آنها را درطول تاريخ نيز در بر مي گيرد! ؟ 
امااين" عصاره "حق خواهي هزاره ها "موقعي كه ازحقوق هزاره هابطورمشخص حرف ميزند،روشن ميسازدكه يك حق خواه دروغين ويك عصاره تقلبي حق خواهي است. اواز"مقاومت" اجتماعي يك خلق ... براي بازيابي ماهيت انساني ، اجتماعي ، سياسي و تاريخي اش در درون يك ملت " حرف مي زند و شعارميدهد كه : " جنگ من با ديگران جنگ انساني و جنگ بازيابي هويت هاي گمشده يك خلق فقير در درون يك ملت است " . ناله " ارزگاني " اينست كه : " ... من را كسي انسان نمي داند ... " وبدين گونه آرمانش را " آرمان حضور انساني خلق هويت زدايي شده ( هزاره ) دردرون يك ملت ( ملت افغان) " مي داند و نه " چيز ديگري " . 
جنبه مهمي ازين حق خواهي دروغين براي هزاره ها ، اعلام موجوديت ملت واحد براي كشورافغانستان است .  " ارزگاني " بار بار از " يك ملت " حرف مي زند . 
وقتي افغانستان داراي يك ملت باشد ، واضح است كه كشورتك مليتي است و نه كثيرالمليتي . وقتي افغانستان يك كشور كثير المليتي محسوب نشود ، نمي تواند از موجوديت مليت هاي مختلف پشتون وتاجيك وازبك وهزاره و ... درآن سخن بميان آورد . درواقع بهمين جهت است كه در سراسر متن طولاني مقاله " ارزگاني " ، حتي براي يكبار نيز از موجوديت مليت هاي مختلف در افغانستان صحبت بعمل نيامده است . وبازبه همين جهت است كه در سراسر متن طولاني مقاله " ارزگاني"، بازهم حتي براي يكبار از موجوديت مليتي بنام مليت هزاره سخن بميان نيامده است . اواز " جامعه هزاره " حرف مي زند  وبراي هزاره ها صفات " خلق " و " خلق فقير" و " خلق  هويت زدايي شده " را " دلاورانه بكار مي برد ، اما عمدتا و قصدا حاضر نيست كه حتي براي يكباراز" مليت تحت ستم هزاره " ياد نمايد . اين چنين موضع گيري اي ناشي از اشتباه در نگارش و خطا و سهو در بكار گيري كلمات نيست ، بلكه يك موضع گيري آگاهانه و مبتني بر يك سيستم فكري در مورد بافت مليتي جامعه افغانستان است . 
" ارزگاني " موقعي كه از پشتون ها ، تاجيك ها ، ازبك ها ، هزاره ها و ... حرف مي زند ، ازان ها بنام مليت هاي مختلف ساكن در افغانستان ياد نمي نمايد . " جامعه شناسي " اين جامعه شناس  "  مبتكر " و رفقاي مبتكرترازخودش ، درين مورد از" اقشار ملت " حرف مي زنند . يعني، اين  " اين جامعه شناسي " ، پشتون ها را دريك قشر از ملت افغان مي داند، تا جيك ها را قشر ديگري، ازبك ها را قشر ديگري و بهمين ترتيب هزاره ها را نيز قشر ديگري . اين نوع مفكوره درمورد بافت مليتي جامعه افغانستان كه آشكارا نافي كثيرالمليتي بودن آن است ، تا حدودي به مفكوره تقسيم اهالي كشور به كاست هاي مختلف نزديك است . درين نظام كاستي مورد قبول " ارزگاني " ورفقايش ، كاست هزاره جاي كاست " نجس ها " ي هندوستان را مي گيرد، چونكه بنا به روايت ايشان : " يگانه قرباني ... هزاره بوده است كه حتي هويت انساني خويش را نيز باخته است " ! 
اين چنين است كه " ارزگاني " موقع صحبت از حقوق هزاره ها ، از خواست حضورانساني هزاره ها در درون ملت واحد افغان حرف مي زند و نه از حضور ملي برابر مليت هزاره در پهلوي ساير مليت هاي برادر پشتون وتاجيك و ازبك و ... . دريك كشور واحد . او از بازيابي هويت انساني ، اجتماعي ، سياسي وتاريخي خلق هزاره صحبت بعمل مي آورد، اما حاضر نيست روي هويت ملي مليت هزاره ، انگشت بگذارد . 
او مدام مي نالد كه " من را كسي انسان نمي داند " ، " مرا با " مفعول زاده " و " اولاد چنگيز" ازتبار آدم و انسان بيرون مي كشند " و "  من را خرباركش ديده اند "  . او واقعا مي پندارد كه   : " هزاره ... هويت انساني خويش را ... . باخته است . " ؛ و براساس چنين موقفي است كه نمي تواند اين شهامت را درخود ببيند كه اعلام نمايد: هزاره يك مليت داراي حق تعيين سرنوشت است . و آشكارا بگويد كه چنين حقي را براي مليت هزاره و هر مليت برادر ديگر دركشور مي خواهد. او آنقدر تحقير شده است و آنقدر خود را خوار وذليل مي پندارد كه حد اعلاي خواستش اينست كه " خر" محسوب نشود و ازتبار آدم و انسان بحساب آيد . ازموقعيت يك چنين حقارت و ذلت ذهني است كه " ارزگاني " ، هراتهامي را به مفهوم اتهامي براي بيرون كردن هزاره از تبار آدم و انسان تلقي مي نمايد . " رباني " ودارودسته اش ، با اعلام مفعول زاده بودن  و اولاد چنگيز بودن مليت هزاره ، مي خواهد زمينه تاريخي اي براي سركوب ملي مليت هزاره فراهم نمايد . اما انسان حقير وذليلي چون " ارزگاني " مي آيد و مي گويد كه آنها با اين اتهام دروغين ، مي خواهند هزاره ها را از تبار آدم وانسان بيرون نمايند!! مگر " رباني " ودارودسته اش ، مغول ها و چنگيز را اولاد آدم بحساب نمي آورند ؟ ! 
براي يك هزاره ناسيوناليست اهل پاكستان " مغول " بودن و " چنگيزي " بودن ، مايه مباهات و افتخارمحسوب مي شود؛ اما براي " ارزگاني " علامتي براي خارج دانسته شدن ازاولاد آدم و تبارانسان !! البته نه آن افتخار درست است ونه اين حقارت ؛ اما بويژه ، اين حقارت است كه واقعا بايد مايه ننگ وخجالت و سزاوار نفرت و انزجار دانسته شود .
آْيا واقعا هزاره ها در چنان موقعيتي از خواري وذلت و زبوني قرار دارند كه كسي آنها را در كشور خود شان انسان بحساب نمي آورد؟ آيا واقعا هزاره ها را بايد مردمي به حساب آورد كه از لحاظ تكامل تاريخي اجتماعي، در مرحله مبارزه براي تثبيت هويت انساني شان قرار دارند وبايد براي اين امر مبارزه نمايند كه اولا آدم بحساب آيند ؟ چه كسي ، واقعا چه كسي ، غير ازيك هزاره دون صفت و ذليل ، مثل " ارزگاني " ، مي تواند درحال حاضر، تا آن حدي به توهين و تحقير هزاره ها بپردازد كه آنها را در موقعيت اولاد آدم ندانستن و انسان بحساب نياوردن قرار دهد ؟ طرح خواسته ها وحقوق ملي هزاره ها يك موضوع است و تحقير وتوهين آنها ، و آنهم به بهانه حق خواهي شان ، موضوع ديگري كه اصلا در ضديت با مبارزه براي حق خواهي آنها قرا ردارد ونه درخدمت آن .
يادآوري از گذشته هاي تلخ دوران بردگي عبدالرحمن خان – كه حتي درهمان موقعش نيز فقط بخشي از هزاره ها را در بر گرفت و نه تمام شان را – براي يك هزاره گناه نيست و موقعي كه بتواند درخدمت  مبارزات ملي و طبقاتي فعلي قرار بگيرد مفيد نيز هست . البته مليت هزاره ، هنوز هم يك مليت تحت ستم است ، اما ديگرنه برده است  ونه " خر باركش " . او ازهفده سال به اينطرف – ولو تحت رهبري مرتجعين – قلمرو مليتي اش را تحت كنترل دارد، كنترلي كه حتي در دوران لشكر كشي هاي " قواي دوست " ارزگاني ها نيز دوام كرد . 
درسال 1358 هجري شمسي ، حاكميت رژيم كودتاي هفت ثور، در زير فشار امواج مبارزات توده اي، در ظرف مدت كمتر از شش ماه ، در سراسر هزاره جات خاتمه يافت . ازآن پس حتي قواي متجاوز سوسيال امپرياليستي ، درطي حضور تقريبا ده ساله اش ، نيز نتوانست وضعيت هزاره جات را بطور كيفي تغيير دهد . 
بعد ازاعلام " مشي مصالحه ملي " توسط رژيم مزدور نجيب ، عليرغم اينكه اكثريت فرمانده هاي نظامي گروه هاي ارتجاعي اسلامي در هزاره جات – همانند ساير جا هاي كشور- وارد مراودات پروتوكولي با رژيم گرديدند، اما اين منطقه كماكان از حاكميت مستقيم رژيم دور با قي ماند . پس از وقوع فاجعه " انقلاب اسلامي " ، يعني درطول چهار سال گذشته ، هزاره جات همچنان در كنترل هزاره ها باقي مانده است . عليرغم خيانت كاري ها وتسليم طلبي هاي روزافزون رهبران احزاب تئوكرات شيعي ، يك نكته مسلم است و آن اينكه : هزاره جات كابل نيست ، كه " مزاري" ها بتوانند ارزان به " طالبان " تسليم نمايند ويا " اكبري" ها بتوانند رايگان دراختيار " رباني" و " مسعود" قرار دهند . موجوديت هزاره ، بعنوان يك مليت ديگر يك امر مسلم است ، آنچنان امر مسلمي كه حتي " مسعود " نيز نمي تواند   " دلاورانه " همچون " ارزگاني " آنرا مورد ترديد وانكار قرار دهد . اين امر مسلم و مشهود و هويدا ، ديگر به هر حال مسئله حقوق ملي مليت هزاره را – همانند حقوق ملي ساير مليت هاي كشور – در ميدان كارزار خونين افغانستان مطرح كرده است . حال ، هزاره ها فراتر ازآن قرار دارند كه صرفا براي " خر " محسوب نشدن مبارزه نمايند. آنها بايد براي بدست آوردن حق تعيين سرنوشت شان مبارزه نمايند، براي برسميت شناخته شدن قلمرو مليتي شان پيكار كنند و براي اينكه وحدت شان با ساير مليت ها در يك كشوردواطلبانه باشد ونه اجباري، جدوجهد نمايند . شايد " خليلي " و يا " اكبري " بازهم هوس نمايند كه در بدل چند چوكي كليدي و يا غير كليدي درحكومت كابل ، همانند غرب كابل ،  از هزاره جات نيز بگذرند ، زيرا كه نشستن در چوكي چندوزارت خانه و رياست ويا مديريت عمومي مي تواند اين را نشان دهد كه آقايان " خليلي " و   " عرفاني " و " صادقي " و ... ديگر " خر " محسوب نمي شوند ، وهمين ايشان را ونيز " ارزگاني " را وافي وكافي است . اما اميد واريم ، آينده به روشني نشان دهد كه هزاره جات ، كابل نيست و آسان و ارزان فروختن و تسليم دادن آن ممكن نيست . 
" ارزگاني " براي هزاره ها بمثابه يك مليت هيچ چيزي نمي خواهد ، زيرا كه وي ، آنهارا يك مليت بحساب نمي آورد، بلكه قشري از ملت واحد افغان محسوب مي نمايد . ازين جهت است كه او هرگز وارد بحث مشخص در مورد حقوق ملي هزاره ها نمي شود. او در مورد حق تعيين سرنوشت " ملت افغان" در قبال استعمار- كه مفهوم حقوقي آنرا از قول وي در مباحث قبلي نوشته حاضر ديدم – حرافي مي نمايد ؛ اما حتي يكبار نيز بحق تعيين سرنوشت مليت هاي تحت ستم كشور در قبال شوونيزم حاكم  وبحق هريك از مليت هاي كشور براي وحدت ويا عدم وحدت داوطلبانه با سايرمليت ها دريك كشور ، اشاره مي نمايد . او حق خواه دروغيني هست براي هزاره ها ، كه حق تعيين سرنوشت براي اين مليت را برسميت نمي شناسد و در مورد حق آنها براي داشتن يك ايالت خود مختار ساكت و خاموش است و درحقيقت با حق خواهي درين مورد مخالف است . خلاصه ، او هيچ حق ملي اي براي هزاره ها برسميت نمي شناسد وآنها را پست تراز آن بحساب مي آورد كه براي حقوق ملي شان مبارزه نمايند . بهمين جهت ، مطالب بسيار مشخص متن مقاله " تسليم شدن براي مردن " در موردحقوق ملي مليت هزاره راكاملا ناديده مي گيرد و درمورد آن مسايل به بحث و اظهارنظر صريح نمي پردازد، ولي بطور غير صريح وغير مستقيم به ترديد وانكار آنها مبادرت مي ورزد . 
" ارزگاني " در مورد ناسيوناليزم ديدغلط غير اصولي اي دارد كه ازفرط غير اصولي بودن و غلط بودن ، جالب به نظر مي آيد . او مي پندارد كه هر ناسيوناليزمي درفرداي خود به  فاشيزم سياسي تبديل مي شود و لذا قابل نكوهش است . بهمين جهت است كه وقتي مادرمقاله "  تسليم شدن براي مردن " درمورد ناسيوناليزم هزاره مي نويسيم ، وي مي پندارد كه بايك بخش بندي كلي ، ناسيوناليزم هزاره را درجوار " ناسيوناليزم " تاجيك " و " ناسيوناليزم پشتون " قرار داده ايم . او تفاوتي ميان ناسيوناليزم يك مليت تحت ستم و ناسيوناليزم يك مليت حاكم – كه يك جنبه از آن اعمال شوونيزم بر مليت هاي  تحت ستم است – قايل نيست و ازين ديد است كه مطرح شدن       "ناسيوناليزم هزاره " را درحق هزاره ها ودرحق خود ، اتهامي حاكي از نكوهش تلقي مي نمايد.
روشن است كه ديدن هرنوع ناسيوناليزمي دريك بخش بندي كلي غلط ونادرست است . ناسيوناليزم يك قدرت امپرياليستي قابل كوبيدن است ، اما ناسيوناليزم يك ملت تحت سلطه امپرياليزم يعني ناسيوناليزم آزادي خواه وضدامپرياليست چنين نيست ودر كل قابل تائيد است  ولازم است كه دريك چوكات عمومي مبارزه آزاديخواهانه با آن متحد شد . همچنان اعمال شوونيزم مليت حاكم بر مليت هاي تحت ستم ، در يك كشور تحت سلطه چند مليتي با ناسيوناليزم مليت هاي محكوم كه درواقع عكس العمل عليه شوونيزم حاكم است، از هم فرق دارد ونبايد يكي گرفته شود. حتي درمورد ناسيوناليزم مليت هاي تحت ستم، نبايد درحد بخش بندي كلي متوقف ماند . درميان يك مليت تحت ستم ، هم ناسيوناليزم ارتجاعي مي تواند وجود داشته باشد و هم ناسيوناليزم انقلابي . مثلا هم اكنون درميان مليت هزاره ، يك ناسيوناليزم ارتجاعي فيودالي – بورژواكمپرادوري وجود دارد كه حزب وحدت اسلامي " مزاري " و"خليلي" عامل و حامل آنست . همچنان يك ناسيوناليزم انقلابي دهقاني وجوددارد، كه گرچه از لحاظ سياسي تا هنوز ضعيف است ولي بهرحال مطرح گرديده است و ازلحاظ پايه اجتماعي خود گسترده تر و وسيع تر از ناسيوناليزم ارتجاعي  است . 
ناسيوناليزم انقلابي دهقاني قابل تائيد است وبايدبا آن متحد شد.اما ناسيوناليزم ارتجاعي فيودالي- بورژوا كمپرادوري قابل تائيد نيست وبايد دريك چوكات كلي مبارزه ضد ارتجاعي درسطح كل كشور، عليه آن مبارزه نمود. اما كماكان بايددر نظر داشت كه بعضي ازتاكتيك هاي مبارزاتي عليه ناسيوناليزم ارتجاعي مليت تحت ستم يا از بعضي تاكتيك هاي مبارزاتي عليه شوونيزم مليت حاكم، ازهم فرق مي نمايد ودرين مورد نيزلازم است كه به يك بخش بندي مطلق كلي متوسل نشويم . 
" ارزگاني" جامعه هزاره را هنوز از مرحله تشكل سازمان ، ناسيوناليستي عقب تر مي داند، زيرا كه آنها را يك مليت بحساب نمي آورند، بلكه قشري از يك ملت محسوب مي نمايند . اگر قرا راست كه مليتي بنام مليت هزاره وجود داشته باشد، ناسيوناليزم اين مليت نيز مي تواند موجود باشد و سازمان ناسيوناليستي ويا حتي سازمان هاي ناسيوناليستي آن مي توانندعرض وجودكرده باشند و يا زمينه وپايه عرض وجود كردن داشته باشند . اما " ارزگاني " اين مسايل را قبول ندارد بهمين جهت است كه عبارت " ناسيوناليزم هزاره " را يك عبارت توهين آميز محسوب مي نمايد وآنرا در رديف عباراتي چون " هزاره خر" و " هزاره موش خور" و" مغول زاده " و" زاده چنگيز" قرار مي دهد. اوازاينكه يك ناسيوناليست هزاره خوانده شود احساس توهين مي نمايد و فكر مي كند مورد دشنام قرار گرفته است . 
" ارزگاني " درك نمي نمايد كه حزب كمونيست افغانستان، ناسيوناليزم ارتجاعي وسكتاريستي حزب وحدت اسلامي " مزاري" و " خليلي " را از يك موضع سياسي كاملا مخالف با مواضع سياسي " محسني "  و " اكبري " و " سيد فاضل " موردنكوهش قرار مي دهد . آنها ، اين ناسيوناليزم را ازديد تئوكراسي اسلامي شيعي جعفري ، مورد ملامت قرار مي دهند وحرف شان اينست كه اين ناسيوناليزم انحراف از خط انقلاب اسلامي و خواست برقراري حكومت اسلامي مبتني براصل ولايت فقيه است . آنها همانند خود " ارزگاني " ، دريك بخش بندي كلي ، ناسيوناليزم را دركليت آن مردود مي دانند . آنها مي طلبند كه " پاكيزه گي "  خط انقلاب اسلامي، بادورريختاندن هرنوع گرايش ناسيوناليستي محفوظ نگهداشته شود. خواست آنها وحدت " مليت تشييع " است و نه وحدت مليت هزاره . 
اما حزب كمونيست افغانستان ، " ناسيوناليزم " حزب وحدت اسلامي " مزاري " و " خليلي " را ازديد منافع ملي مليت هزاره وازديد منافع زحمتشكان هزاره و زحمتكشان كل مليت هاي كشور مورد  ملامت ونكوهش قرار مي دهد وعليه آن مبارزه مي نمايد . ما ، اين " ناسيوناليزم " را ، در برخورد با هزاره هاي اسماعيلي ،وسني ، نفاق افگنانه و سكتاريستي مي دانيم وآنرا به ضرر وحدت ملي مليت هزاره ارزيابي مي نمائيم . ما اين " ناسيوناليزم" را تابعي ار تئوكراسي اسلامي شيعي جعفري بحساب مي آوريم و آنرا وسيله اي براي جلوگيري از شگوفا شدن مبارزات ملي هزاره ها محسوب مي نمائيم . ما ، اين " ناسيوناليزم " را بخشي از ارتجاع حاكم بر كشور تلقي مي نمائيم وآنرا دشمن زحمتكشان هزاره ودشمن  ناسيوناليزم انقلابي هزاره به شمار مي آوريم .  ما ، اين " ناسيوناليزم "  را مدافع منافع فيودال ها و بورژوا كمپرادور ها و نوكر امپرياليزم وارتجاع جهاني مي دانيم  وازديد منافع زحمتكشان هزاره  وزحمتكشان تمامي مليت هاي كشور وبراساس مبارزه انقلابي تماي مليت هاي  كشور وبراساس مبارزه انقلابي تمامي  خلق هاي كشور عليه امپرياليزم وارتجاع، عليه آن وهم قماشانش مبارزه مي نمائيم . ما از هرناسيوناليست هزاره طلب مي نمائيم كه دست از دامن تئوكراسي اسلامي حزب وحدت اسلامي بردارد تا بتواند به مفهوم واقعي كلمه يك ناسيوناليست هزاره تلقي شود وبتواندآنقدر جرئت وشهامت سياسي بيابد كه از ناسيوناليست هزاره خوانده شدن احساس شرم وخجالت نه نمايد وخود را توهين شده به حساب نياورد . ما، از هر ناسيوناليست هزاره مي طلبيم كه يك ناسيوناليست انقلابي باشد ، يعني مليت خواهي اش را در خدمت تامين منافع زحمتكشان هزاره ، يعني تامين منافع اكثريت بسيار بزرگ وعظيم اين مليت قرار دهد و نه در خدمت تامين منافع يك اقليت استثمار گر ودرآخرين تحليل خاين به منافع ملي هزاره ها .
ماازهر ناسيوناليست انقلابي هزاره مي خواهيم كه آگاه باشند ودرك نمايند كه هر قدر براي رهبران تئوكرات حزب وحدت اسلامي خدمت نمايند ودرمواقع بسيار حساس زير بازوي آنها را بگيرند، عاقبت از آنها چيزي جز " پدرلعنتي " بهره اي نخواهندبرد . ما از هر ناسيوناليست انقلابي هزاره مي خواهيم كه دست دردستان كثيف و خون آلود نوكران سوسيال امپرياليزم شوروي ، اين قاتلين بهترين فرزندان مليت هزاره و ساير مليت هاي كشور ، نگذارند ودرك نمايند كه آنها حتي در زير درفش مبارزه براي حق خواهي هزاره ها ، از دشمني عليه آنها وساير مليت هاي كشور دست برنخواهند داشت . ما از هر ناسيوناليست انقلابي هزاره  ميخواهيم كه برنامه حزب كمونيست افغانستان درمورد تامين حقوق ملي مليت هاي كشور – منجمله مليت هزاره – را، كه اصولي ترين و بهترين برنامه در سطح تمامي نيروهاي سياسي كشوراست ، از آن خود سازند و بر مبناي آن با حزب كمونيست افغانستان در مبارزه عليه امپرياليزم ، ارتجاع وشوونيزم منتحد شوند .
دفاع ازتئوكراسي

 " ارزگاني " به صورت جالبي از " تئوكراسي " دفاع مي نمايد : 

"  محسني ها و سيد فاضل ها از خون من مي خورند وبا اتكاء برجامعه من است كه بزرگ مي شوند ؛ ولي براي خيانت كردن در برابر جامعه من ، براي نفع سياسي جامعه خود ، يك لحظه درنگ نمي كنند . آيا اين گناه تئوكراسي است يا فقدان سنت عدالت سياسي براي اقشار يك ملت ؟ شما از عقب يك فقر بينش تاريخي واجتماعي است كه مي نويسيد : "  آنچه بر غرب كابل آمد، نتيجه اجتناب ناپذير خط مزاري وحزبش بود . " شما از پاراگراف بالاتر پاراگراف پائين خود تان، خود را نقض مي كنيد .  اگر به گفته شما كه همچون سيد فاضل  ومحسني داد مي زنيد : " قوت حزب وحدت مزاري را در كابل خلقي ها و پرچمي ها تدارك و سازماندهي كردند " ، چگونه مي توانيد بعدا اين حق را بخود بدهيد كه بگوئيد : " اساس تئوكراسي چه بعنوان يك سيستم ايدئولوژيك – سياسي و چه بعنوان يك نظام حكومتي ، متضمن تفرقه وتشتت هزاه ها واخلاف وحدت مليتي آنها است . "  جنبش كه قوت و سازماندهي آن متكي به كمونيست ها باشد ، آيا مي تواند " تئوكراسي لقب گيرد ؟ " 
( صفحه 24 ،شماره 12 " امروز ما " ) 

بطوري كه معلوم است دفاع " جانانه "  اي از تئوكراسي به عمل آمده است ، واين هم ذيلا دلايل    " ثبوت " آن !
چرا درآنچه " محسني " ها و"سيد فاضل " ها و " اكبري " ها و همچنين" خليلي " ها و" محقق " ها ، انجام مي دهند ، تئوكراسي گناهي به گردند ندارد ؟ 

" ارزگاني " اين ‌ " چرا" را توضيح نمي دهد ، او فقط مي گويد كه گناه اجراي اين اعمال به گردن فقدان سنت عدالت سياسي براي اقشارملت است ونه به گردن تئوكراسي . 

اولا ، آنچه وجود دارد صرفا سنت  فقدان عدالت سياسي براي اقشارملت نيست ، بلكه نظام فاقد عدالت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي براي اقشار وطبقات جامعه افغانستان ،براي مليت هاواقليت هاي ملي اين كشور وبراي دو پيكره جنسي مختلف ( زنان ومردان ) آن است . اين نظام غير عادلانه ، ازهمان روز اول به وجود آمدن خود تا حال – به استثناي چند سالي كه از كودتاي هفت ثور تا زمان اعلام مشي مصالحه ملي توسط نجيب مزدور را در بر مي گيرد- از لحاظ ايدئولوژيك – سياسي ، تئوكراتيك بود ه است ، البته دراشكال گوناگون تئوكراسي سلطنتي ، تئوكراسي قبيلوي ، تئوكراسي " جمهوري " واخيرا هم تئوكراسي آخوندي واخواني .

آيا گناه قتل عام  هزاره ها ، درزمان امير عبدالرحمن خان  را تئوكراسي اسلامي سلطنتي آن زمان به گردن ندارد ؟ مگر امير خون آشام ، " سايه خدا درزمين "  و " اولي الامر" محسوب نمي شد و از چنين موقعيتي باپشت گرمي ملايان تئوكرات حنفي مذهب ،  حكم تكفير" هزاره هاي رافضي " را صادر نكرد ؟ مگر جنگي كه عبدالرحمن خان عليه هزاره هاپيش برد بصورت آشكارا و اعلام شده يك جنگ تئوكراتيك يعني " جهاد مقدس عليه رافضي ها " اعلام نشده بود ؟ 
وامروز ، آيا غير ازين است كه" محسني " ها و " سيد فاضل  " ها و " اكبري " ها – وهم چنان   " خليلي " ها و " محقق " ها – درجو تئوكراسي بازي حاكم ، صرفا با تكيه بر " صلاحيت " هاي تئوكراتيك شان  است كه گويا بر" مقام رهبران " تكيه زده اند؟ اينها غير ازينكه آخوند اند، " صلاحيت" و " تخصص "  ديگري درامور سياسي واداره امور جامعه دارند ؟ اين يك واقعيت كاملا روشن وواضح است كه در تمامي اعمال و كردار و گفتار اينان، تئوكراسي گناهكارهست، آنهم نه صرفا با " گناهان صغيره "  بلكه با يك دنيا "گناهان كبيره " نيز ! 
مادرمقاله " تسليم شدن براي مردن " گفته بوديم كه : " آنچه بر غرب كابل آمد ، نتيجه اجتناب ناپذير خطر مزاري و حزبش از يكجانب و وحدت كوركورانه ارتجاع چند قطبي حاكم در مجموع از جانب ديگر بود . " . " ارزگاني با حذف يكي از دوجنبه اصلي گفته فوق ، آنرا تغيير داده است ومدعي شده است كه ما گفته ايم : " آنچه برغرب آمد، نتيجه اجتناب ناپذير خط مزاري وحزبش بود" . او پس از ارتكاب اين " ابتكار "  مدعي مي شود كه ما حكم مانرا از عقب يك فقر بينش تاريخي  واجتماعي صادر كرده ايم . اين پرورده مدرسه " شوراي مركزي مليت هزاره "  و شاگرد " مجله غرجستان " ،  خيلي به غناي بينش تاريخي و اجتماعي خود مي نازد . از نظر اين " بحر العلوم "  بينش ، سايرين همه فقير بينش اند وبايد آنرا از جناب ايشان گدائي نمايند ! غرور بچگانه اين مراهق ادبيات سياسي مليت  تحت ستم هزاره ، "دلپذير" است ، اما بشرطي كه صرفا متوجه هم مليتي هاي واقعي و يا تصوري اش نباشد و در بيرون ازآن محدوده نيز ، شهامت قد علم كردن" انساني " را داشته باشد ! 
همچنان مانوشته بوديم كه  : " پايه اوليه زور وقوت حزب وحدت مزاري  را دركابل خلقي ها و پرچمي ها تدارك ديده وسازماندهي كردند . " بهرحال ، مسئله بر سراين است كه آيا گفته ما درست است يا نه ؟ اگر اين گفته درست باشد ، يا فرض اينكه " محسني" و " فاضل" نيز چنين بگويند ، نادرست نمي شود ؛ همچنانكه اگراين گفته نادرست باشد ،با عدم  تائيد توسط آنها ، درست نه خواهد شد . " ارزگاني "  درمورد درستي ويا نادرستي گفته ما مطلب روشني را بيان نمي نمايد و فقط آنرا بصورت ناقص نقل مي نمايد . 

اما، اين يك واقعيت روشن و آشكار بوده است كه : " پايه اوليه زور وقوت حزب وحدت مزاري را دركابل خلقي ها وپرچمي ها تدارك ديده وسازماندهي كردند " . " مزاري "  موقعي كه  به شهر كابل داخل شد ، يك فرد تنها بود و حزب وحدت اسلامي در شهر كابل شبكه تشكيلاتي ضعيفي داشت كه شامل شبكه تشكيلاتي شهري مجاهدين مستضعفين و گروپ كوچك تسليم شدگان نصري به رژيم نجيب يعني گروپ "  آقاي ذكي" بود . اتكاء " مزاري " براين شكبه تشكيلاتي ضعيف نمي توانست كارساز باشد . او درتلاش براي نيرومند شدن فوري در شهر كابل ، مستقيما بر خلقي ها وپرچمي هائي متكي شد كه مجموع سياسيون ، منصب داران نظامي وافراد گروپ هاي مسلح آنها ، طبق احصائيه هاي منابع دروني خود حزب وحدت اسلامي ، يكهزار ودوصدنفر بوده اند . اين نيرو، پايه اوليه زور وقوت حزب وحدت اسلامي مزاري را دركابل تشكيل داد وآنرا بطرف نيرومندي بيشتر وبيشتر تا سرحد دارا بودن يك نيروي نظامي دوازده هزار نفري در شهر كابل سوق داد . به همين جهت بود كه "مزاري" ، براي اشغال چوكي وزارت اطلاعات حكومت اسلامي ، " خداداد بيخدا" را از سوي حزب وحدت اسلامي معرفي نمود و حتي اورا نسبت به ابوذر جاغوري ترجيح داد . همچنان ، به همين جهت بود كه درطول سال 1371 جنرال رجب ، از پشت بي سيم مقر فرماندهي مركزي نظامي حزب وحدت اسلامي دركابل ، فعاليت هاي نظامي گروپ هاي مسلح اين حزب را دركابل اداره مي نمود وبعد ها نيز براي مدت درازي تمامي پول وامكانات مالي" مزاري "  براي خريد اسلحه و مهمات دراختيارش قرار مي گرفت . 
" ارزگاني "  درمورد درستي و يا نادرستي ذاتي اين حكم كه : " اساسا تئوكراسي چه بعنوان يك سيستم ايدئولوژيك – سياسي  وچه بعنوان يك نظام حكومتي ، متضمن تفرقه و تشتت هزاره ها و خلاف وحدت مليتي آنها است . " ، بصورت روشن و صريح چيزي نمي گويد ، اما معلوم است كه آنرا قبول ندارد، درغير آن از تئوكراسي دفاع نمي نمود. 

تئوكراسي اسلامي متضمن تفرقه وتشتت ملي هزاره ها وخلاف وحدت مليتي آنها هست ؛ درگذشته  هميشه چنين بوده  ودرآينده نيز همين سان خواهد بود . نظام تئوكراتيك اسلامي ، مليت هزاره را به سه بخش مجزاي جعفري ، اسماعيلي وحنفي تقسيم نموده است وفقط اسكولاريزم مي تواند وراي اين تجزيه مذهبي هزاره ها حركت نموده ووحدت مليتي آنها راتامين نمايد .البته "ارزگاني "  اين مسايل را نمي تواند بپذيرد، زيرا كه از ديد او ، هزاره ها هنوزبه  مرحله مبارزه براي تامين وحدت مليتي شان گام نگذاشته اند . 
آيا كمونيست ها مي توانند پايه اوليه زور وقوت يك حركت تئوكراتيك شوند؟ نه ، نمي توانند، در صورتيكه كمونيست هاي دروغين نباشندودرصورتي كه حركت تئوكراتيك ، يك حركت تئوكراتيك التقاطي نباشد. اما درصورتي كه كمونيست ها دروغين باشند ويا حتي ادعا هاي دروغين كمونيست بودن رانيز دورانداخته باشند ودرصورتي كه حركت تئوكراتيك التقاطي باشد، ممكن است كه آن " كمونيستها" بتوانند پايه اوليه زور وقوت اين حركت تئوكراتيك را تشكيل دهند. اين وضعيت در مورد خلقي  ها و پرچمي ها و حزب وحدت اسلامي " مزاري" در كابل صدق مي نمايد.
با تشكيل حزب وطن ، خلقي ها وپرچمي ها، كمونيزم دروغين حزب دموكراتيك خلق را درو افگندند ودرين مسير تا آنجائي پيش رفتند كه  درقانون اساسي حكومت نجيب مزدوررسما قيد گرديد كه :  " تمامي قوانين در جمهوري افغانستان بايد با اصول شريعت اسلامي مطابقت داشته باشند . " . با تجزيه شوروي و سقوط حكومت نجيب، حزب وطن نيز از هم پاشيد وخلقي ها وپرچمي ها  براي حفاظت از جان شان، به عفو عمومي "حكومت اسلامي "  متكي شدند . آنها براي هرچه مطمئن ترساختن وضعيت امينتي شان،  به صورت گروپ هاي قومي ومليتي دردرون احزاب اسلامي هم مليتي شان پوشش گرفتند . آنها با اين  پوشش ، نه تنها وضعيت امينتي شانرا بهبود بخشيدند ، بلكه  در تشديد هر چه بيشتر اختلافات ودرگيري ها ميان احزاب اسلامي ودردامن زدن هرچه روز افزون تر برخوردها و درگيري هاي مليتي و هرچه وحشيانه تر و سبعانه تر ساختن اين درگيري ها، نيز كوشيدند، تا اگر ممكن باشد ، جنايات گذشته شان در خاطره مردمان كشور كمرنگ شوند ويا حتي فراموش گردند . 
ازجانب ديگر ، حزب وحدت اسلامي  مزاري – بويژه در كابل – ديگرآن سازمان نصر خط امامي ولايت فقيهي خالص نبود كه مي گفت : "  ملي گرايي كفر است " . مخلوط شدن گرايشات ناسيوناليستي با خط اصلي بنياد گرايي اسلامي شيعي حزب وحدت اسلامي ، گرچه حاكميت خط بنيادگرا براين حزب را از ميان نبرد، اما باعث شدكه اين خط ديگر خالص باقي نماندوبلكه يك خط بنيادگراي اسلامي شيعي بي آْغشته به گرايشات ناسيوناليستي باشد . اين آغشتگي ، بصورت آشكارا و روشن تا آن حدي بود كه بتواند همسنگري ميان " مزاري "  و " بيخدا" را بوجود آورد . اين همسنگري در جريان تطبيق، " مشي مصالحه ملي "  رژيم مزدور نجيب به تدريج شكل گرفته واستحكام و گسترش يافت . گستردگي اين جريان در روزهاي آخر عمر رژيم مزدور نجيب به حدي رسيده بود كه اكثريت بسيار بالايي از رهبران حزب وحدت اسلامي و فرماندهان شان – همانند ساير احزاب اسلامي – داراي روابط پروتوكولي رسمي ويا غير رسمي يي آشكار و يا پنهان با رژيم بودند . درين پروسه ، نه تنها كساني مثل " مزاري " شامل بودند ، بلكه  مثلا " آيت الله فاضل" نيز ازين كندو مي خورد. " حضرت آيت الله " با برادر كشتمند كه سفير رژيم كابل در تهران بود رابطه مستقيم داشت و از طرف وي درميان ملاها و طلاب افغانستاني " حوزه علميه قم" پول  پخش مي نمود . وقوع فاجعه انقلاب اسلامي  ، اين پروسه را تحكيم بخشيد ودرعين حال موقعيت هاي بازماندگان رژيم سابق وتازه به دوران رسيده هاي اسلامي را درداخل چوكات آن تغيير داد؛ به اين معني كه برخلاف سابق ، دومي ها در موقعيت برترو رهبري كننده قرار گرفتند واولي ها در موقعيت فروتر وتابع 
مسئله ، خيلي روشن وواضح است و موجوديت خود جناب " ارزگاني "  درجمع نويسندگان ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي ، آنرا بخوبي نشان مي دهد . ما در مقاله  " تسليم براي مردن" دچار تناقض نبوده ايم ، بلكه  روي آن به اصطلاح تناقضي انگشت گذاشته ايم كه عملا وجود داشته است و هنوز هم روي همرفته وجود دارد. آيا تناقض  ميان بسياري از مطالب مندرج در مقاله " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش " و متن سند "  ميثاق وحدت "  كه سند اساسي تشكيل دهنده حزب وحدت اسلامي است ، واقعا وجود ندارد؟ واقعا وجود دارد، اما عليرغم آن هر دوسند متذكره رسما به حزب وحدت اسلامي تعلق دارند و نه به حزب ديگري . همين  رسميت است كه وحدت جهادي هاي سابق وخلقي ها وپرچمي هاي سابق وساير بازماندگان رژيم سابق را در چوكات حزب وحدت اسلامي نشان مي دهد . 
ياوه گويي هاي مبتذل درمورد

حزب كمونيست افغانستان
" ارزگاني " حزب كمونيست افغانستان را از جوانب مختلف ايدئولوژيك – سياسي ، شيوه مبارزاتي و تركيب تشكيلاتي ، مورد حمله قرار داده است . اما ازآنجائي كه  محور عمده متن شماره شانزدهم شعله جاويد ، موضوع حقوق ملي مليت هزاره است ، جوابگويي به تمامي آن حملات رادرينجا نمي گنجانيم ، بلكه به آن مسايلي مي پردازيم كه  بصورت بسيار روشن به محورعمده مباحثات فعلي ما مربوط باشند ، تا از يكجانب تمركز مباحثات از ميان نرود وازجانب ديگر متن  نوشته حاضر ، بيش از حد طولاني نشود . ازين جهت ، مسايلي از قبيل " ماترياليزم ديالكتيك ، ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم ، رويزيونيزم  ، جهاني بيني وايدئولوژي و مسايل عام ديگر را در نوشته ديگري به بحث خواهيم گرفت . 
آقاي " ارزگاني " مي فرمايند : 

" درپهلوي فاشيزم مسعود، مائوئيست  بيشتر از پرچمي صلاحيت  رهبري جبهه وسياست را دارد؛ جنگ انحصار است ؛ دريك نشريه  وحرف فاشيستان حمله ايدئولوژيك به اين يا آن شخصيت شان صورت نمي گيرد . خنجر تحميق ايديالوژي  را گذاشته اند براي تو، كه با مغز ودست خودت ، ارزشهاي اجتماعيت رانابود كني؛ كه باجنگ ايديالوژي، بروي وزير بناي تشكلي را قطع كني كه هويت اجتماعي وسياسي ترا دربحران كنوني  تشكيل مي دهد ، تازه  از كدام موضع واز عقب كدام آگاهي وعمق فلسفي تو باشبكه زيرزميني نامرئي ات . براي اينكه حد اقل عقده ناپديد بودن خويش را اقناع كرده باشي ، با كوبيدن تمام ارزشهاي اجتماعي وسياسي  يك خلق داد ميزني كه " من اينجايم ، گور هفت پشت پدر تان كه نابود مي شويد ؛ متوجه باشيد! " وبه همين خاطراست كه چون انساني ازآن دنيا وجهان، بدون شناخت جهه عظيم  وهماهنگ منطقوي و جهاني براي نابودي مقاومت هزاره در غرب كابل، بدون شناخت يك  جامعه فقير ومقاومت گرسنه وبرهنه اش ، و بدون درك يگانه انگيزه مقاومت كه همان آرمان عدالت وبازيابي هويت انساني هزاره در درون يك ملت است ، چون دشمن هفت پشت وبيگانه با هزاره مي پرسيد كه : " اما چه شد كه ناگهان حباب تركيد ... " ،
(صفحه 23 ، شماره 12 " امروز ما " )
"شما بايد حتما ازعقب فلسفه فاقد دين خويش پديده هاي اجتماعي ومعنوي را صرفا از وراي منطق مذهبي وغير مذهبي غربال كنيد وبا مغز دوقطبي خويش هيچگاهي درك نكنيد كه در دنيا آرمان هاي بسياري وجود دارند كه آدميان را متحد مي گردانند ... " 
(صفحات23 و 24 ، شماره 12 " امروز ما " )

" ... وبياييد كه تعفن آشتي ناپذيري و تشتت  وضديت وجنگ ورقابت سازمان ي احزاب خودتان را ازدهن خودتان به قضاوت بگذاريم كه اگر شما با همين نفاق ايديالوژيكي تان در راس جامعه قرار بگيريد، چه حال بر سر وحدت اجتماعي مردم  خواهد آمد . شما مي نويسيد: " ... مثال هاي چنين وحدت هاي ناقص وعاري از مبارزه اصولي را جنبش روشنفكري افغانستان زياددرخودديده است . وحدت سازمان جوانان مترقي ، وحدت هاي گروه انقلابي ، اخگر وساما ، منجمله وحدت  سازمان خودمان وغيره كه نمونه هاي برازنده از وحدت هاي غير اصولي وفاقد مبارزه ايدئولوژيك عميق مي باشد ... " وقتي اين همه عناصر " مترقي " و " انقلابي " تاكنون وحدت شان فاقد مبارزه ايدئولوژيك است ، آيادرين محكوم كردن ديگران ، بخود نيز خيانت نمي كنيد؟ وقتي شما تاكنون براي وحدت خود تان اصول " ايدئولوژيك عميق " بدست نياورده ايد، چطور مي توانيد ادعا كنيد كه براي مبارزه طبقاتي تيپ افغانستان ،" پيشآهنگ انقلابي " پذيرفته شويد ؟  آيا فقربينش و فلسفه نيست كه شما را در خط جنگ ايدئولوژيك – حزبي محصور داشته است ؟ آيا حزب مائوئيستي براي شما بالاترومحبوب ترازسرنوشت مردم نيست ؟ آيا شما حزب را صرفا براي مائوئيزم نساخته ايد؟ اگر مي گوئيد نه ، چرا جرئت آفتابي شدن را نداريد؟ آيا سرنوشت يك ملتي كه خونش مي ريزد وجنگ اجتماعي به زعم شما " ارتجاعيون " نابودش مي كند ، به فرشته هاي نجات  مائوئيست ضرورت ندارد؟ شما صرفا در پشت اوراق است كه مردم را توهين مي كنيد و پند مي دهيد كه : " افغانستان و مردمان مليت هاي مختلف اين كشور فقط يك راه نجات دارند وآن راه انقلاب (؟) وراه سرنگوني قهري ارتجاع وامپرياليزم است . توده ها تحت رهبري پيشآهنگ انقلابي ( پرولتري ) درآن ( انقلاب ) گام بگذارند وخود را نجات دهند . هيچ نجات دهنده غيبي ، آسماني وزميني وجود ندارد كه نجات توده ها را ممكن بسازد . " 
آيا خودتان فعلا موجودغيبي زميني نيستيد و ازچيز هاي كاملا غايب حرف نمي زنيد ؟ كجاست آن انقلابي كه درآن گام بگذاريم ؟ كجاست آن"  پيشآهنگ انقلابي " كه تاكنون كسي حتي اسم رهبرو برنامه انقلابي اش را نمي داند ؟ شما ازغيابت بيرون شويد. برادران ، خود را نمايان بسازيد ، بيائيد جبهه و سنگرباز كنيد و مقابل ارتجاع وامپرياليزم مسلح شويد، مردم درفرداي بروزصداقت تان ، در جوار تان خواهند بود! چرا بيرون نمي شويد وآدرس مشخص مبارزه را براي  نجات ملت تعيين نمي كنيد؟ آيا تاكنون شرايط عيني وذهني انقلاب شما برضد ارتجاع وامپرياليزم مساعد نشده است؟ ! مگر" انقلاب " و " پيشآهنگ انقلابي" شبكه زيرزميني براي چند برادر يك فاميل و خواهرزاده وبرادرزاده است ؟ اگر محكوميت تان درافكار يك ملت تثبيت نشده است، چرا به عوض مردان عمل ، به نيهيليزم به فروپاشي ارزش هاي محروم ترين جامعه ملت خويش متوسل مي شويد ؟ مي گوئيد : " هيچ نجا ت دهنده غيبي آسماني وزميني ي وجود ندارد " . مي گوئيد : " براي انقلاب كردن به حزبي ( به حزب ) انقلابي احتياج است " و مي گوئيد حزب هم بايد حزبي باشد كه " براساس تئوري انقلابي ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي پايه گذاري شده باشد " و مي گوئيد جزهمين حزب " نمي تواند طبقه كارگر و توده ها ي وسيع مردم را براي غلبه برامپرياليزم و سگهاي زنجيريش رهبري كرد . " ولي ما مي گوئيم : " طبقه كارگر و " توده هاي وسيع مردم " در انتظارشمايند؛ آدرس تان را معلوم كنيد تا اگر شما براي نجات مردم نمي آئيد، مردم به سراغ شما بيايند! 
چكار كنيم ، بخت اين مردم همين است كه هميشه پشت ناجي دويده اند وبهمين خاطر است كه ناجيان قيمت مي فروشند ! " 
(صفحه 24 ، شماره 12 " امروز ما " )

1 -  ما بصورت دقيق نمي دانيم كه تصورات " ارزگاني " درمورد تركيب تشكيلاتي حزب كمونيست افغانستان ازكجا مايه گرفته است. اين تصورات وي ممكن است ناشي ازاطلاعات غلطي باشد كه ازبعضي منابع خاص اطلاعاتي و " غير اطلاعاتي " درون وبيرون حزب وحدت اسلامي بدست آورده است ويا هم ممكن است صرفا تصورات ذهني اي باشد بدون كدام مدرك اطلاعاتي بيرون ازذهنش درهرحال ، آنچه " ايشان " درمورد ترتيب تشكيلاتي حزب كمونيست افغانستان، بيان مي دارند، به نحوخنده آوروبصورت بسيارمبتذلي،غلط ونادرست است . 
 وقتي به مطالب نقل شده فوق ، از بيانات " ارزشمند جناب " ارزگاني " دقت نمائيم ، درمي يابيم كه او، حزب كمونيست افغانستان را ، يك محفل محلي هزاره گي محسوب مي نمايد. 
اولا، حتي اگر چنين نيز مي بود ، حزب وحدت اسلامي " مزاري " و " خليلي " نمي توانست هويت اجتماعي وسياسي اين محفل را دربحران كنوني تشكيل دهد ، زيرا كه اين محفل محلي ، بهرحال ، يك محفل ماركسيست – لنينيست – مائوئيست مي بود ويك حزب تئوكرات اسلامي شيعي جعفري ، نمي توانست هويت اجتماعي وسياسي آنرا تشكيل دهد . دراساس اصلا ممكن نيست كه يك حزب تئوكرا ت اسلامي بتواند نشان دهنده هويت سياسي يك محفل وحتي يك فرد ماركسيست – لنينيست – مائوئيست باشد . 

" ارزگاني "  مي خواهد همه قبول كنند كه حزب وحدت اسلامي " مزاري " و " خليلي " حزب سياسي تمام هزاره ها است وبازتاب كننده هويت سياسي واجتماعي همه شان ؛ درحاليكه آن حزب، حتي حزب سياسي تمامي تئوكرات هاي اسلامي شيعه جعفري هزاره نيست و مقدم برآن ، دراساس، نمي تواند هويت سياسي واجتماعي هزاره ها – بعنوان يك مليت – را تشكيل دهد ، زيرا كه اسماعيلي ها وسني ها مجموعا بيرون ازآن قرار دارند . 
ثانيا ، حزب كمونيست افغانستان، نه تنها يك محفل محلي  هزاره گي نيست ، بلكه يك تشكيلات صرفا متشكل از افراد هزاره نسب نيز نمي باشد . حزب كمونيست افغانستان، نه تنها از لحاظ تركيب تشكيلاتي صفوف خود يك حزب كثير المليتي است ، بلكه از لحاظ تركيب رهبري  خود نيز چنين است. اين حزب ، در همان ابتداي تشكيل خود، ازوحدت ايدئولوژيك – سياسي وتشكيلاتي آن گروه هاي ماركسيست – لنينيست – مائوئيست بوجود آمد كه هيچكدام ازآنها يك گروه خاص هزاره گي  نبود وبرعلاوه تركيب تشكيلاتي بعضي ازاين گروه ها قسمي بود كه حتي يك فرد هزاره نسب نيز درآن عضويت نداشت. با اين چنين تركيب تشكيلاتي اي است كه فعاليت هاي مبارزاتي حزب كمونيست افغانستان ، نه تنها از لحاظ مضمون ايدئولوژيك – سياسي بلكه ازلحاظ نحوه پيشبرد عملي و گستردگي عرصه هاي آن نيز، صرفا در ميان مردم هزاره محدود ومنحصر نيستند ودرميان تمامي مردمان كشورپيش برده مي شود . 
باين ترتيب ، آنچه كه " شعله جاويد " درمورد " مزاري " وحزبش بيان مي دارد، صرفا بيان مائوئيست هاي هزاره نسب نيست ، بلكه موضع حزبي است كه درآن غير ازهزاره ها، پشتون ها ، تاجيك ها ، ازبك ها و ... نيز شامل اند. وبازبهمين جهت است كه آنچه " شعله جاويد" درمورد دارودسته " رباني " و " مسعود" ميگويد، صرفا گفته هاي چند مائوئيست هزاره گي ويا گفته هاي يك تشكيلات مائوئيستي هزاره گي نيست ، بلكه گفته هاي مائوئيست هاي پشتون وازبك و قبل ازهمه گفته ها ي مائوئيست هاي تاجيك شامل درحزب كمونيست افغانستان نيز هست . 

اگر منظور " ارزگاني " از اين گفته كه در پهلوي مسعود، مائوئيست بيشتر از پرچمي نقش دارد ودر هيچ نشريه وحرف فاشيستان به اين يا آن شخصيت شان حمله ايدئولوژيك صورت نمي گيرد، اين باشد كه گويا تاجيك ها همگي – منجمله مائوئيست هاي تاجيك – مدافع " مسعود" هستند وهيچ گاهي عليه وي و ساير شخصيت هاي شامل دردارودسته اش چيزي نمي گويند، بايد بگوئيم كه اين گفته سرتاپا غلط و نادرست است . حزب كمونيست افغانستان، حزب مائوئيست هاي تمام كشورو حزب مائوئيست هاي تمامي مليت ها واقليت هاي ملي كشور است، منجمله حزب مائوئيست هاي تاجيك نسب. شعله جاويدبعنوان ارگان مركزي چنين حزبي، درشماره هاي مختلفش عليه" مسعود" ودارودسته ارتجاعي وي ، به موضع گيري پرداخته است  ودرآينده نيز باين كار ادامه خواهد داد. همچنان درمورد دارودسته هاي " دوستم " ، " حكمتيار" ، " طالبان" و ساير مرتجعين ، آنچه در " شعله جاويد " به رشته تحرير در ميآيد موضع يك حزب مائوئيستي كثير المليتي است ولذا موضع مائوئيست هاي هم مليت با رهبران باند هاي ارتجاعي مذكور نيز هست .
2 – " ارزگاني " بعنوان فردي كه صرفا باشيوه فعاليت هاي نظري و عملي حزب دموكراتيك خلق و حزب وطن وبعدا حزب وحدت اسلامي ، آشنايي دارد ، هيچ دركي درمبارزه انقلابي مخفي نمي تواند داشته باشد. وي مي پندارد كه مخفي كاري درمبارزه ، توسط يك نيروي سياسي به مفهوم محكوميت آن نيرو درافكار ملت است . ازين قرار ، وي چنين مي انديشد كه تمامي نيروهاي سياسي بايد كاملا آفتابي باشند، اسم رهبريا اسامي رهبران خود را اعلام نمايند، افراد شامل درتشكيلات خود را مخفي ننمايند، نشريه هاي شان بايد علني منتشر شوند وعلني پخش گردد وبرعلاوه بايد همانند " امروز ما " آدرس مشخص مكاتباتي وبانكي داشته باشند ومثلا به روشني در قسمت تحتاني صفحه آخري شان بنويسند : " پست بكس 1073 ، يونيورسيتي تاون ، پشاور، پاكستان " تا به اصطلاح آدرس مبارزاتي براي مراجعات مردم داشته باشد! 

حزب كمونيست افغانستان ، اسم رهبر يا اسامي رهبران خودرا اعلام نمي نمايد، اسامي اعضايش را مخفي نگه مي دارد ونشريه هايش را مخفيانه انتشار مي دهد و آدرس مكاتباتي و آدرس بانكي معين درآنها درج نمي نمايد؛ حزب اعضايش را مكلف مي سازد كه در مبارزات علني بدون مشخص ساختن تعلق تشكيلاتي شان به حزب ، سهم بگيرند . اينها ضوابط يك مبارزه مخفي انقلابي اند و رعايت آنها توسط ما ، روشن مي سازد كه ما درامرپيشبرد مبارزه عليه نظام ارتجاعي و باندهاي ارتجاعي حاكم بر كشور و عليه حاميان منطقوي وبين المللي آنها ( امپرياليزم وارتجاع جهاني ) جدي است  وآنرا يك امر ساده و بچگانه نمي دانيم . 

اما رعايت ضوابط فوق توسط ما ، باين مفهوم نيست كه حزب كمونيست افغانستان ،  يك موجود نامرعي و غيبي است . موجوديت حزب آشكارا اعلام شده است و ارگان مركزي حزب ( شعله جاويد ) وساير نشريه هاي غير دروني آن ، تاآن جاي كه ضرورت هاي مبارزاتي ايجاب نمايد و امكانات ما  اجازه دهد، دربيرون از روابط تشكيلاتي حزب نيز پخش وتوزيع مي شود . مثلا آيا " ارزگاني " و رفقايش ، صرفا شماره سيزدهم " شعله جاويد" را بدست آورده اند ونه شماره هاي مختلف اين نشريه وهمچنان نشرات ديگر حزب كمونيست افغانستان را ؟  درين صورت اين " حضرات " چگونه بخود حق داده اند كه با مطالعه صرفا يك شماره ازارگان مركزي حزب ، درمورد آن به يك سلسله قضاوت هاي اساسي ايدئولوژيك – سياسي بپردازند؟ 

حزب كمونيست افغانستان نه تنها درسطح كشور، بلكه  در سطح بين المللي نيز آشكارا اعلام موجوديت كرده  است . مجله " جهاني براي فتح" كه يك مجله بين المللي الهام گرفته ازتشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي است ، درهر شماره اش ، نام حزب كمونيست افغانستان را ، در ليست اعضاي جنبش بين المللي مذكور، انتشار مي دهد . مجله " جهاني براي فتح" ، كه به زبان هاي مختلف ، منجمله به زبان فارسي ، منتشر مي شود ويك مجله علني است  و آدرس مكاتباتي مشخص و روشن نيز دارد، مواضع حزب كمونيست افغانستان را، در صفحاتش انعكاس مي دهد.
" مرامنامه حزب كمونيست افغانستان" به عنوان سنداساسي توضيح كننده ايدئولوژي حزب         ( ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم ) ، برنامه سياسي آن ( برنامه انقلاب دموكراتيك نوين به مثابه انقلابي براي گذار به انقلاب سوسياليستي ) ومشي استراتيژيك مبارزاتي اش ( جنگ خلق ) ، سندي نيست كه صرفا در روابط دروني حزب محدود ومنحصر مانده باشد. اين سند اساسي، دربيرون از روابط تشكيلاتي حزب نيز بصورت نسبتا وسيع ، پخش و توزيع گرديده است . البته ممكن است جناب  " ازرگاني " بعنوان يكي از نويسندگان  ارگان نشراتي يك حزب تئوكرات اسلامي ، تاحال" مرامنامه حزب كمونيست افغانستان " را نديده باشد و مطالعه نكرده باشد، زيرا كه دفاتر سياسي وفرهنگي احزاب ارتجاعي اسلامي ، جاهاي مناسبي براي پخش وتوزيع اين چنين اسنادي ، نمي باشند !  اما درين صورت ، چگونه اين نويسنده از خود راضي بخود حق داده است كه در مورد ايدئولوژي وسياست و مشي مبارزاتي حزب كمونيست افغانستان، بطول و تفصيل، به اظهار نظر و استنتاج بپردازد؟ صرفا با مطالعه شماره سيزدهم " شعله جاويد" ؟ 
درمورد جبهه و سنگر و مسلح شدن ، بايد بگوئيم كه ما كساني نيستيم كه جبهه جنگ و سنگر نبرد را نديده باشيم  . حزب كمونيست افغانستان ، ازدرون جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي بوجود آمد و مؤسسين اين حزب را عمدتا رزمندگاني تشكيل مي دهند كه عملا سالهاي سال در سنگرهاي نبرد اين جنگ ، پيكار كرده اند. ما كساني نيستيم كه بايد تازه با تفنگ آشنا شويم و جديدا مسلح گرديم . ما درهمان روز اول تاسيس حزب ، در پنجسال قبل نيز ، خلع سلاح نبوديم وپس ازآن ، تا آنجاي كه توانمندي هاي ما اجازه داده است كوشيده ايم كه بيشتر وبيشتر مسلح شويم . روشن است كه حزب كمونيست افغانستان ، هنوز نتوانسته است ، منطقه پايگاهي علني داشته باشد وتاحال جبهه جنگي اعلام شده وباصطلاح بيرقي ندارند وتازمانيكه دوره تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق پايان نيابد، اين وضع همچنان دوام خواهد كرد . يقينا سعي ما آنست كه با تمام قوا بكوشيم اين مرحله هرچه سريعتر پايان يابد، تا بتوانيم وارد دوره برپائي و پيشبرد جنگ خلق شويم . تا آن موقع ، مبارزه مخفي ، شيوه اصلي مبارزاتي مان باقي خواهد ماند . جنگ انقلابي، آنهم در مقابل باند هاي ارتجاعي و حشي كه حتي دربرخورد هاي ذات البيني ميان خود شان، هيچ معيار انساني ايرا برسميت نمي شناسند، كاربچگانه و طفلانه اي نيست كه هردهن ناپاك و ناشسته اي بتواند درموردآن باظهار نظر بپردازد . 
شعله اي ها درجريان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي ، درزير آتش متقاطع سپاهيان تجاوزگر خارجي وروباه  هاي پيش بلد وطني شان ازيكسو و باندهاي اخواني از سوي ديگر ضربات وصدمات شديدي را متحمل شدند. هزاران نفرآنها توسط دشمن متجاوز ونوكران بومي اش قتل عام شدند. " ارزگاني " اين مسايل را مي داند زيرا كه خود پرورده دامان آن متجاوزين بوده و به طور خانداني درميان نوكران افغانستاني شان جاي داشته است . اما به نظر مي رسد كه او در مورد صحنه هاي نبرد دردرون جبهات جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي خيلي كم مي داند. او مشخصا با صحنه هاي جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي در هزاره جات نا آشنا است . در غير آن در مورد ما -  كه به غلط فكر مي نمائيم همه هزاره هستيم – حكم نمي نمود كه صرفا در پشت اوراق كاغذ خود را پنهان ساخته ايم . او باآرايش سياسي ونظامي فعلي هزاره جات نيز ناآشنا است، و يا خود را با يك تجاهل عارفانه به ناآشنائي مي اندازد ، و الا مارا متهم نمي نمود كه ازآن دنيا حرف مي زنيم ، خودرا درجنگ ايدئولوژيك محصور كرده ايم و صرفا تماشاچي و ناظر اوضاع هستيم . 
شعله اي ها براي چند سال ، يك تعداد از جبهات جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي در هزاره جات را اداره و رهبري مي كردند و ازلحاظ سياسي نيز تا حدود معيني موثر بودند . مثلا تقسيم بندي هزاره جات به چند ولايت مستقل ، يكي از ابتكارات سياسي آنها بود كه براي چندين سال توسط شوراي اتفاق اسلامي ادامه يافت . معهذا بدليل انحرافات ايدئولوژيك – سياسي و ناروشني و انحراف در مشي مبارزاتي شان ، نتوانستند حركت مستقلانه انقلابي براه بيندازند . همين امر در پهلوي يك سلسله عوامل نامساعد عيني و ذهني و داخلي و خارجي ، باعث گرديد كه نيروهاي نظامي تحت اداره آنها ، در زير ضربات باند هاي تئوكرات صادر شده ازسوي " استعمار مذهبي ايران " شديدا مورد ضربت قرار گيرند . اما كماكان باند هاي ارتجاعي صادرشده از دربار جماران ،  آرزوي شان را براي ريشه كن كردن شعله اي ها از هزاره جات نتوانستند متحقق بسازند . ما درهزاره جات باقي مانديم ، همچنان كه درجاهاي ديگري از كشورنيز نتوانستند ما را ريشه كن سازند . 

كساني كه ما ( شعله يي ها ) را در هزاره جات، در جنگ هاامتحان كرده اند ، همانند " ارزگاني " بابي مبالاتي تهديد مان نمي نمايند كه گويا " مردم " را به سراغ ما خواهند فرستاد . شايد اگر قبل از انتشارجوابيه مقاله " ارزگاني " توسط ما ، دم ودستگاه "  شوراي نويسندگان  امروز ما " توسط "خليلي " برچيده نمي شد، " ارزگاني " ورفقايش هوس مي كردند كه " مردم " را به سراغ ما بفرستند ، اما وحدتي هاي " جهادي" نيك مي دانند كه اقدام به اين كار خيلي آسان و خيلي ساده نيست؛ چون قبل از هرچيزي بصورت يقيني معلوم نيست  كه " مردمي " را كه  بايد به " سراغ " ما بفرستند حتما " مردم " خود آنها خواهند بود و دستورات آنها را عليه ما اجرا خواهند كرد!
" شعله اي " ها از يك حيثيت و آبروي سياسي ويژه برخوردارهستند . آنها نه مانند " خلقي ها " و " پرچمي ها "  ملك و وطن را به قواي متجاوز خارجي تسليم داده اند و نه هم جنايات اوباشان اسلامي را مرتكب شده اند . روي هم رفته – عليرغم پاره موارد – مردم از " شعله يي " ها خاطره خوش دارند ، زيرا نيرويي اند كه  مدام مورد تعرض و سركوب نيروهاي ارتجاعي گوناگون قرار داشته اند، معهذا در سخت  ترين شرايط، به نحوي از انحاء كار خيري براي مردم انجام داده اند . آنها همانند" خلقي ها " و " پرچمي ها "  درميان مردم مورد نفرت وانزجار قرار ندارند؛ برعكس درهرجاي كه قبلا فعاليت هاي داشته اند – حتي تحت رهبري مشي هاي انحرافي-
 ومردم با آنها آشنائي نزديك دارند ، نام " شعله يي" و " مائوئيست " حاكي از خوش نامي سياسي است . ازين جا است كه " مائوئيزم " همانند كمونيزم دروغين " خلقي ها " و " پرچمي ها "  ، درافكار عامه  بار توهين آميز ضد اخلاقي را باخود ندارد . " ارزگاني "  و رفقايش مي توانند، حد اقل در هزاره جات ، اين موضوع را بصورت تجربي براي شان روشن سازند . اگر آنها از     " ينگي " گرفته تا " بوينه قره " واز سرچشمه گرفته تا " نيلي " محكوميت مادرافكار عامه – آنهم با بارتوهين آميز ضد اخلاقي – را توانستند عملا ثابت سازند ، ما بدون چون وچرا محكوميت مان را در سراسر كشورمي پذيريم .
البته يك نوع" بار توهين آميز ضد اخلاقي" در مورد ما واقعا وجود دارد و افكار عامه نيز در هرجا به آن اشاره مي نمايند و آن عبارت است از كم تواني و ضعف و طبق اصطلاح مروج عامه  " كمزوري " ما . بلي ! اين " بارتوهين آميز ضد اخلاقي "  واقعا وجود دارد و ما با تمام توان و نيروي مان سعي مي نمائيم اين " اهانت "  را از خود دور سازيم . زيرا كه مي دانيم " قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد "  ونيز قبول داريم كه  : " ان الحيات تحت ظلال السيوف"        ( زندگي زير سايه شمشير است ) . اما " ارزگاني " ورفقايش بايد نيك دريابند كه اين " كمزوري" درآن حدي هم نيست كه  ايشان بتوانند خيلي سهل وآسان " مردم " را به " سراغ " ما بفرستند . اين را يقين داشته باشند ، و اگر مي خواهند درعمل تجربه  نمايند، راه شان باز است . 
3 – طرح اين موضوع كه حزب كمونيست افغانستان، پديده هاي اجتماعي و معنوي را صرفا از وراي منطق مذهبي و غير مذهبي غربال مي كند ،يك اتهام دروغين ويك ادعاي بي پايه است .     " ارزگاني "  با طرح اين موضوع مي خواهد نشان دهد كه  مخالفت ما با حزب وحدت اسلامي     " مزاري " و " خليلي "  صرفا ازين جهت است كه اين نيرو، يك نيروي مذهبي است . اين اتهام از ناديده گرفتن تاريخچه ، مبارزاتي گذشته  تشكيل دهندگان  حزب كمونيست افغانستان و مواضع و عملكرد هاي حزب از يكجانب و از غلطي بينشي " ارزگاني" و رفقايش در مورد مفاهيم "تئولوژي" و " تئوكراسي" از جانب ديگر مايه مي گيرد.

مؤسسين حزب كمونيست افغانستان ، عمدتا، رزمندگان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي بوده اند .. اينها ،  عليرغم مبتلابودن به هرگونه كمبود و انحرافي درين مبارزه و نبرد شان ، حتي آن موقعي كه تحت رهبري مشي هاي انحرافي حركت مي كردند ، بصورت قاطع واستوار در سنگرجنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي باقي ماندند وعليه هرگونه تسليم طلبي در قبال ابرقدرت اشغال گرو متجاوز ورژيم مزدورش ايستادند. اين ها ، در دشمني با اشغالگران آته ايست و مزدوران آته ايست شان هرگز تزلزلي بخود راه ندادند وهيچگاهي بخاطرغير مذهبي بودن آنها ، نسبت به رزمندگان  مذهبي جنگ مقاومت ترجيح شان ندادند وباآنها دريك صف عليه " مذهبيون "  نه ايستادند . اين ايستادگي ، يكي از پايه هاي سياسي اوليه ايجاد خط ايدئولوژيك – سياسي مائوئيستي اصيل ما را ، براي دست زدن به مبارزات ما قبل حزبي اي كه به تشكيل حزب كمونيست افغانستان منجر شد، تشكيل داد و در قدم هاي بعدي بيشتر و بيشتر تحكيم يافت . 
گروپ هاي مختلف مائوئيستي ايكه حزب كمونيست افغانستان را تشكيل دادند، نمونه هاي استواري وايستادگي درمقابل " مشي مصالحه ملي " رژيم مزدور نجيب بوده اند وعليه خيل تسليم شدگان به اين مشي ، اگر مذهبي بوده اند يا غير مذهبي ، مخالفت و مبارزه كرده اند . اين موضع  با تشكيل حزب كمونيست افغانستان ، بيشتر از پيش مستحكم گرديد. 
حزب كمونيست افغانستان احزاب اسلامي را درآشتي وسازش شان با وطن فروشان  " خلقي " و " پرچمي "  محكوم نموده و آن را نمونه اي از مواضع و علمكرد هاي ارتجاعي وضد ملي مردمي اين احزاب اعلام نموده است . حزب ما ، عفو عمومي جنايتكاران مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي و زمنيه دادن براي آنها توسط احزاب اسلامي را ، كه بارديگر در قالب جنگ هاي ارتجاعي ميان احزاب اسلامي  به جنايات شان  عليه خلق ها وكشورما ادامه دهند ، خيانت به جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي و خيانت به شهدا و معلولين  وآوارگان ميليوني اين جنگ ، اعلام نموده است  . ماباند " دوستم "  را كه مي دانيم كارگردانان اصلي آن از لحاظ اعتقادات شخصي ، آته ايست اند و تئوكراسي شان پراگماتيستي و پوششي است ، هرگز نسبت به  احزاب " جهادي" ترجيح نداده ايم . ماآن به اصطلاح  مائوئيست هائي را كه بنا بگفته "ارزگاني " در" شوراي نظار" بيشتر از پرچمي ها صلاحيت وقدرت دارند وبه اين ترتيب ازجمله هيزم كشان اصلي جنگ ارتجاعي جاري دركشور محسوب مي شوند ، بطورصريح وروشن محكوم كرده ايم و محكوم مي نمائيم . ما برعكس ، موضع گيري مخالف با جنگ هاي ارتجاعي جاري ومخالف سازش و مصالحه با جنايتكاران  مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي ، از سوي " گروه توحيدي قيام مستضعفين" را استقبال نموده ايم واعلاميه اين گروه  را درارگان مركزي حزب ( شعله جاويد) انعكاس داده ايم . 
حزب كمونيست افغانستان سخت متاسف است كه " گروه توحيدي قيام مستضعفين" ازمدتي به اين طرف غير فعال باقي مانده است و گفته مي شود كه ممكن است  اين گروه ازبين رفته و منحل شده باشد . ما چنين پيشامدي را يك پيشامد منفي براي كل جنبش انقلابي افغانستان محسوب مي نمائيم . 
" گروه توحيدي قيام مستضعفين" يكي از معدود گروه هاي سياسي افغانستاني بود كه دريك حركت بين المللي يعني در كارزاربين المللي دفاع از جان رفيق گونزالو، صدر حزب كمونيست انقلابي پرو، شجاعانه و بي باكانه درپهلوي ماايستاد و فراخوان مربوطه آن كارزاررا امضاء نمود وباين ترتيب نشان داد كه معيار صف بندي سياسي كشوري و بين المللي آن گروه و همچنان حزب كمونيست افغانستان ، نه انحصار را مذهبي بودن ويا غير مذهبي بودن ، بلكه ضد ارتجاع وضد امپرياليزم بودن است . 
" ارزگاني " ، مفاهيم " تئولوژي " و " تئوكراسي " را باهم خلط مي نمايد و هردورا به يك معني مي گيرد . او دريك جا از مقاله اش مي گويد :  " وقتي من را كسي انسان نمي داند، تا بعدا به مفكوره سكولاريستي و تئولوژي من ارزش قايل شود ( صفحه 23 ، شماره 12 " امروزما" ) . وبه اين ترتيب سكولاريزم را دربرابر تئولوژي قرار مي دهد؛ درحاليكه مفاهيم " تئولوژي " وتئوكراسي ازهم متفاوت اند ،همانگونه كه مفاهيم اسكولاريزم وآته ايزم يا ماترياليزم ازهم فرق دارد . 
يك آته ايست يا ماترياليست ، ممكن است يك سكولاريست هم باشد وممكن هم هست كه اصلا يك سكولاريست هم نباشد ، يعني آته ايزم ويا ماترياليزم درنزدش صرف يك اعتقاد فردي و شخصي باشد و نه پايه فلسفي يك ايدئولوژي سياسي . اين فرد مي تواند اصلا اهل سياست و مبارزات سياسي نباشد ويا حتي مي تواند ،در مبارزات سياسي بصورت پوشش ويا پراگماتيستي، " لباس كهنه " تئوكراسي را برتن نمايد . همچنان يك فرد تئولوژيست ممكن است يك تئوكرات هم باشد و ممكن هم هست كه چنين نباشد و تئولوژي يا خداشناسي درنزدش صرف يك اعتقاد فردي و شخصي باشد و نه پايه فلسفي يك ايدئولوژي سياسي . يك تئولوژيست ممكن است اصلا اهل سياست و مبارزات سياسي نباشد و ممكن هم هست كه مثل " شريعتي " با ارتجاع مذهبي اعلام دشمني نمايدولي دربرخورد با كمونيست ها صرفا تئولوژيست بين المللي ، مثل پاپ اعظم فعلي كاتوليك هاي جهان ، مي توانداعلام نمايد كه " كمونيزم آرمان انسان فقير وتهي دست است و نسبت به سرمايه داري چپاول گرارجحيت دارد. " 
خلاصه ، يك تئولوژيست مي تواند از لحاظ سياسي سكولاريست باشد ولذا قرار دادن سكولاريزم در مقابل تئولوژي نادرست است . سكولاريزم در مقابل تئوكراسي قرار دارد ونبايد مفاهيم تئوكراسي وتئولوژي يكي گرفته شود . 

" ارزگاني " از يك جانب مي گويد كه دردنيا نه انحصارات مذهبي بودن ويا غير مذهبي بودن ، بلكه آرمان هاي بسيار ديگري نيز وجوددارد كه آدميان رامتحد مي گردانند؛ ولي ازجانب ديگر نه تنها مارا به داشتن مغز دو قطبي انحصاري يعني مغزي كه دريك قطبش انحصارا مذهب ودرقطب ديگرش انحصارا " غير مذهب " يا " ضد مذهب " قرار دارد ، " مفتخر" مي سازد، بلكه چنين    " لفاظي " را درحق كل " افكار عامه " جامعه افغانستان نيز به عمل مي آورد. او " افكار عامه " جامعه افغانستان راداراي مغزدوقطبي اي تصور مي نمايد كه درآن فلسفه غير مذهبي، بصورت " اگزيوم وار" وبا " علم حضوري " ، مطرود شناخته مي شودو مورد محكوميت قرار ميگرد . اوبراين مبنا، اعلام مي نمايد كه جهان بيني غير مذهبي ، درين افكار عامه دوقطبي ، بدون هرگونه زمينه اجتماعي است . 
" ارزگاني " ، مارا به داشتن مغز دوقطبي مذهبي وغير مذهبي به نفع قطب غير مذهبي ، متهم مي نمايد ، ولي خود درسرحد افراط ، تظاهر به داشتن مغز دوقطبي مذهبي وغير مذهبي بنفع قطب مذهبي مي نمايد . اگر غير ازين مي بود ،اين تئولوژيست متظاهر، دريك بحث مشخص محوري حول حقوق ملي مليت هزاره ، مسئله اصلي ومحوري مقاله اش را مباحثه پيرامون ماترياليزم ديالكتيك و تئولوژي نمي ساخت و تئولوژي درهم برهم و مغلوط و بيگانه با بينش اسلامي خود راعليه حزب كمونيست افغانستان ، بمثابه " سلاح تكفير " بلند نمي كرد ، كه ضربه آن قبل ازآنكه سر" شعله جاويد" را بشكافد، با نعره " پدرلعنت " برفرق " شوراي نويسندگان امروز ما " فرودآمد ونشريه مذكور را به " شهادت " رساند و مدير مسئول ساده وبي تجربه و جوان آنرا نيزسرگردان و " بي روزگار" ! 
مائوتسه دون دررابطه با جنگ گفته معروفي دارد، باين صورت :" توبه شيوه خود بجنگ و من هم به شيوه خود مي جنگم ". اين يك گفته بسيار اصولي ودرست است . كساني مثل " ارزگاني " مي توانند عليه ما بجنگند ( مبارزه نمايند )، امابايد متوجه باشند كه به شيوه خود بجنگند ودرين جنگ حربه اي راكه ويژه يك تئوكرات ولايت فقيهي متمم است بكار نگيرند، زيرا كه اين " حربه" خيلي ها" سنگين" است و به محض اينكه بلند نمايند ، برفرق خود شان فرود مي آيد ! ؟

اينك چهارسال پس ازوقوع فاجعه " انقلاب اسلامي" ، مردم ، آنقدر جنايت وخيانت مرتجعين اسلامي را ديده اند وبا گوشت وپوست خودلمس كرده اندكه ديگربا شنيدن نعره" تكفير"،آنهم ازدهان فردي كه وثيقه مسلماني خودش تاحال مهروتاپه ندارد، به سراغ كسي وياكساني نمي روند.
آيا رهبران وفرماندهان " جهادي " حزب وحدت اسلامي " خليلي " ، ميتوانند نعره " تكفير" را عليه كسي ويا كساني دلاورانه سردهند ؟ كدام يكي ازاينها با " كفارحربي روسي " ونوكران        " خلقي" و "پرچمي " وارد مراودات پروتوكولي نشدند وبقول عاميانه جان وتان شان را با خوردن مرداري هاي " شوروي " نجس نكردند؟ كدام يكي ؟ واقعا كدام يكي ؟ آيا استثناء وجود دارد؟ بلي ! وجود دارد ، ولي اين استثناء را كساني بوجودآورده اند كه براستي ويا حتي به اتهام    " شعله اي " خوانده مي شوند . 
حالا واقعا خنده آور است كه كسي مثل " ارزگاني " جرئت نموده به حربه " تكفير" راعليه حزب كمونيست افغانستان بلند نموده است !! واقعا جالب است ! چه ضرورتي براي تكفير حزب كمونيست افغانستان وجود داشته است و وجود دارد؟ چه كسي اين تكفير را جدي مي گيرد؟ آيا صرفا با خداشناس خواندن ديگران و ادعاي خداشناسي كردن ، كسي مي تواند وثيقه مسلماني اش را مهر وتاپه بزند ؟ عيسائيان و موسائيان وبودائيان واهل هنود وساير فرق ديني و مذهبي نيزآته ايست يا ماترياليست نيستند، معهذا همگي شان از لحاظ اسلامي در حكم نجاست هستند . خامنه اي     - اين مرجع جهاني مورد تائيد رسمي " مزاري " – درجواب يك سوال به صراحت فتوا مي دهدكه: " تمام غير مسلمانان درحكم نجاست اند . " . در تلقي مكتبي " خميني " و" خامنه اي " ملي گرايي كفر است ولذا ملي گرا نيز درحكم نجاست است ! " كافر كمونيست نجس " با" كافر ملي گرايي نجس " درنزد مكتب " خط امام " ازهم فرقي ندارند . آيا " ارزگاني " ازين موضوع آگاه است ؟ يقينا، وبه همين خاطر است كه هزار بار هزاره  هزاره مي گويد و هزار بارهم ازملي گرايي تبرا مي جويدزيرا كه مي خواهد " انسان " باشد و نه " نجس " ! 
4 – " ارزگاني " ، جملاتي را كه يازده سال قبل از تشكيل حزب كمونيست افغانستان، دريكي از اسناد مربوطه به " سازمان پيكار براي نجات افغانستان " به رشته تحرير درآمده بوده و ضمن مباحثه با سازمان مذكور-  يا درواقع بقاياي آن سازمان - درقسمتي از متن  شماره سيزدهم " شعله جاويد " نقل گرديده است ، به حزب كمونيست نسبت مي دهد. او بر اساس اين مغالطه قلمي" تعفن آشتي ناپذيري و تشتت و ضديت وجنگ و رقابت سازماني احزاب " خود ما را " ازدهن خود "ما، به رخ ما مي كشد ونقاق ايدئولوژيكي مارا  مورد نكوهش قرار مي دهد . اودرين قضاوت مغالطه كارانه تا آن حدي پيش مي رودكه مي گويد ، ما خود قبول داريم كه نه تنها  وحدت ما درامر تشكيل حزب كمونيست افغانستان ، مطابق به اصول "ايدئولوژيك عميق " صورت نگرفته است، بلكه حتي تاكنون – كه تقريبا پنج سال از ابتداي تشكيل حزب مي گذرد – نيز براي وحدت خود مان ، چنين اصولي بدست نياورده ايم !!
تنها صرفا درين مورد نيست كه گفته هاي سالها قبل ديگران به ما نسبت داده شده است، بلكه دريك مورد ديگر نيز، جمله اي از يك سند سازمان پيكار، بنام " معيارهاي عضويت... " كه دوازده سال قبل از تشكيل حزب كمونيست افغانستان  به رشته تحرير درآمده است ، به ما نسبت داده شده است، وبه  دنبال آن يك بحث به اصطلاح استادانه فلسيف عيله ما به راه افتاده است  . در صفحه 19  شماره دوازدهم " امروز ما "  از قول " ارزگاني" مي خوانيم : 

" يگانه باري كه شما به  ماترياليزم تماس مي گيريد، بازهم با برداشت خيلي ها غلط آنرا تفسير مي كنيد. شما مي گوئيد : " آنهاي كه كوشش مي كنند با تهي كردن ماركسيزم – لنينيزم از مضمون ما ترياليستي آن و بكار گرفتن شيوه هاي عمل و سازماندهي غير علمي به زعم خود شان انقلاب خلق را به پيش برند هيچگاهي اين مدعيان  دروغين انقلاب ، با چنين ايدئولوژي التقاطي قادر به رهبري انقلاب نبوده  وسرانجام انقلاب را به شكست مواجه مي سازند " .

جمله كه بدنبال كلمات " شما مي گوئيد" نقل شده است ، از مانيست ، بلكه  مطلب  نقل شده اي از متن سند، معيار هاي عضويت سازمان پيكار" است كه درصفحه 21 شماره سيزدهم شعله جاويد نقل شده ودرآنجا مورد نقد قرار گرفته است . 
كسي كه ازروي ناداني ، شعور فلسفي يك حزب كمونيست را، كه درهر حال فلسفه  مورد قبول خودش را بهتر ازنويسنده نشريه يك حزب مذهبي – سياسي ولايت فقيهي ، مي تواند درك نمايد، از "اندازه نيم پله نخود" كمتر بداند، بايد اينقدر ناداني نيز داشته باشد كه گفته  هاي ديگران  را بپاي اين حزب ختم نمايد و بعد " استادانه " درمورد قلمفرسايي نمايد و به نتايج " درخشان "  براي به كرسي نشاندن حرف هاي خودش دست يابد، كه بلي ! ماداميكه شما اصول ايدئولوژيك عميق براي وحدت خود تان نداريد، پيشآهنگ انقلابي درافغانستان نيستيد، كه حزب مائوئيستي براي شما بالاتر ومحبوب تر ازسرنوشت مردم است ، كه حزب را صرفا براي مائوئيزم ساخته ايد، كه فقر بينش و فلسفه  ، شما را درخط جنگ ايديالوژيك – حزبي محصور داشته است ، كه موجود غيبي هستيد وازچيزهاي كاملا غايب حرف مي زنيد ... . !! 

آيامقاله دوصفحه يي نشريه " بي مقدار" حزبي با اوصاف و خصايل برشمرده فوق، واقعا آن قدر ارزش داشته است كه نويسنده " توانا" و" بحرالعلوم" دانايي مثل جناب " ارزگاني " بخود زحمت دهند ودرتلاش براي گردآوردي دلايل " مفصل " براي ردآن ، متن مقاله مذكور را در نوردند واز حد و حدود گفته هاي حزب مذكور نيز بگذرند وسرانجام مجبور شوند " ناگفته ها " را نيز به پاي آن حزب " بيچاره " بنويسند !! آنهم در يك نشريه  " وزين " مثل " امروز ما " كه بنا بگفته  مدير مسئول آن ، دومين حنجره " حق و " عدالت خواهي "  ملت ما بوده است و پيوسته تلاش برآن بوده كه هر كلمه اش تصويري از يكي از اساسي ترين حرف ها و حكايت هاي ناگفته ملت مان باشد !! 

5 – " ارزگاني "  مي خواهد حرب كمونيست افغانستان را همچون " دشمن هفت پشت و بيگانه با هزاره ، تصوير نمايد . او مارا مورد ملامت قرار مي دهد كه خنجرتحميق ايدئولوژي را بدست گرفته وبا مغز ودست مان، در صدد نابودي ارزشهاي اجتماعي هزاره ها هستيم و مي خواهيم با جنگ ايدئولوژي زير بناي تشكلي را قطع نمائيم كه هويت اجتماعي وسياسي تمام هزاره ها را در بربحران كنوني تشكيل مي دهد. او ما را متهم مي كند كه با كوبيدن تمام ارزشهاي اجتماعي و سيايس خلق هزاره ، در قبال سرنوشت اين خلق محروم و تماشاچي محض هستيم . مبناب تمامي اين اتهامات غليظ وشديد عبارت ازين است كه ما حزب وحدت اسلامي را بخشي ا زارتجاع حاكم و جنگ هاي ناين حزب را نيز بخشي از جنگ هاي ارتجاعي جاري در كشور به حساب مي آوريم و مشخصا جنگ هاي غرب كابل را جنگ ارتجاعي تئوكراتيك محسوب مي نمائيم و نه مقاومت گرسنه و برهنه جامعه فقير هزاره .
ما ، چرا حزب وحدت اسلامي را تشكلي نمي دانيم كه هويت  اجتماعي وسياسي هزاره ها را در بحران كنوني تشكيل مي دهد؟ در اساس بخاطر اينكه  برنامه سياسي اين حزب چنين  چيزي را نشان نمي دهد و به روشني در تخالف با آن قرار دارد و همچنان  به خاطر اينكه خواست ها و عملكردهاي اين حزب با امر مذكور خوانائي ندارد. 

الف ) حزب وحدت اسلامي افغانستان ، حق تعيين سرنوشت براي مليت هزاره را به رسميت نمي شناسد .

ب ) حزب وحدت اسلامي افغانستان ، براساس وحدت داوطلبانه تمامي مليت هاي كشور ، تشكيل ايالت خود مختار هزاره جات را بمثابه  جزئي از اهداف سياسي خود  به حساب نمي آورد و آنرا قبول ندارد .

ج ) " مزاري " ، تشكيل پنج ولايت خاص در محدوده هزاره جات را ، گاهگاهي و بصورت ناپيگير مطرح مي كرد، ولي " خليلي " هيچگاهي اين خواست را به ميان نكشيده است وبرعلاوه حزب وحدت اسلامي هيچگاهي  براي تحقق آن درعمل دست به اقدام نزده است ، درحالي كه توان اين را داشته است كه اقدامات معيني را درين مورد روي دست بگيرد. اما آنچه اهميت اساسي دارد، اين موضوع است كه حتي خواست تشكيل پنج ولايت درهزاره جات – كه خواستي است پائين تراز حق تعيين سرنوشت ملي و پائين تر ازخواست تشكيل ايالت خود مختار – نيز جزئي از اهداف برناموي حزب وحدت اسلامي افغانستان نمي باشد . 
د ) در سند " ميثاق وحدت "  كه سند اساسي حزب  وحدت اسلامي  بوده و اين حزب بر مبناي آن تشكيل گرديده است و بصورت ضميمه درين شماره " شعله جاويد" منتشر مي شود، براي تامين حقوق تمام مليت ها – منجمله مليت هزاره – صرفا يك مطالبه وجود دارد وآن به رسميت شناختن فقه جعفري – در پهلوي فقه حنفي – در كشوراست . اين مطالبه – بويژه يگانه بودنش – نشان مي دهد كه حزب وحدت اسلامي هيچ تعلقي به هزاره هاي اسماعيلي و حنفي ندارد . 
هـــ ) نظام سياسي مورد خواست حزب وحدت اسلامي ، حكومت اسلامي مبتني بر قرآن وسنت و اصل ولايت فقيه است . اولا : خواست تشكيل حكومت اسلامي مبتني بر اصل ولايت فقيه، دررابطه با اكثريت سني مذهبان  كشور ، يك خواست احمقانه است ، زيرا كه چنين اصلي در مذهب آنان وجودندارد . ازين نظر، اصل ولايت فقيه ، درنزد هزاره هاي سني نيز محلي ازاعراب ندارد . ثانيا: در ميان شيعيان نيز اصل ولايت فقيه مورد قبول  عموم نيست . اسماعيليان آنرا قبول ندارند ، " اخباري" هاي جعفري مذهب نيز آنرا مردود مي دانند وحتي درميان بخش " اصولي" جعفريان نيز غير از خط امامي هاي پيرو خميني ، بقيه آن را نمي پذيرند .
و ) حزب وحدت اسلامي درمورد شوونيزم ملي مليت حاكم واعمال ستم ملي بر مليت هاي تحت ستم كشور، ديدمشخص وروشني ندارد، نه تنها از لحاظ تاريخي بلكه درحال حاضر نيز. اين موضوعات اساسا جزئي از مطالب مطرح شده در اسناد اساسي اين حزب نمي باشد. درواقع آنچه براي اين حزب – به رويت متن اسناد اساسي آن – مطرح است " ملت تشييع " است ونه " مليت هزاره " . درسطح پائين ترازين اسناد ، يعني در سطح گرايشات " ناسيوناليستي " " مزاري "، شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون در گذشته ، ستمگري يك دودمان  ودرنهايت ستمگري يك قبيله ( محمد زائي ها ) تلقي ميگردد و شوونيزم نوخاسته طبقه حاكمه  مليت تاجيك نيز ، ستمگري صرفا يك گروپ از افراد دانسته مي شود كه به تعبير" ارزگاني " ورفقايش نام آن " سكتاريزم پنجشيري" است . به اين ترتيب مسئله  شوونيزم ملي وستم ملي ، چيز جدائي ازنظام اقتصادي – اجتماعي حاكم و مشخصا چيز جدائي ازحاكميت طبقات استثمار گر حاكم تلقي ميگردد و " عدالت براي تمام مليت ها " در چوكات  نظام ارتجاعي موجود مطالبه مي شود. 
7 – آنچه حزب وحدت اسلامي  پيوسته مطرح نموده  و به نحو " پيگيري " روي آن اصرار ورزيده است  عبارت است از سهم 25 فيصدي ازچوكي هاي حكومت  مركزي براي خودش و نيز براي حركت اسلامي ،  به نمايندگي از هزاره ها و اهل تشييع افغانستان . ديگران كه هيچ ، بلكه حتي " مزاري "  نيز هرگز حاضر شد كه كلمه  " شيعه " را از پهلوي كلمه " هزاره " حذف نمايد . اما ازآنجاي كه  حزب وحدت اسلامي و همچنان حركت اسلامي ، نه تنها ازلحاظ تركيب تشكيلاتي ، بلكه اساسا از لحاظ خط برناموي ، نمي توانند از هزاره هاي سني وشيعيان اسماعيلي نمايندگي نمايند ، تقاضاي سهم 25 فيصد درچوكي هاي حكومت مركزي توسط اينان ، به نمايندگي ازتمام هزاره ها وتمام شيعيان  افغانستان آشكارا ديد انحصار طلبانه بر ضد هزاره هاي سني و شيعيان اسماعيلي را نشان مي دهد . 

بنابر نكات برشمرده فوق ، آنچه در رابطه با حقوق هزاره ها – اگر بتوان آنرا چنين خواند- توسط حزب وحدت اسلامي  ونيز حركت اسلامي ، مطرح مي گردد، صرفا عبارت است از رسميت فقه جعفري دركشور و شركت نمايندگان  شيعيان جعفري مذهب " اصولي " درحكومت مركزي . 

از حق تعيين سرنوشت ملي هم كه بگذريم ، از حق داشتن ايالت خود مختار مليتي نيز كه صرفنظر نمائيم وحتي ولايات خاص نيز براي هزاره جات مطالبه نكنيم ، آيا قادر خواهيم بود، تحت جو نفاق وشقاق مذهبي ايكه گروه هاي سكتاريستي مذهبي درميان هزاره ها دامن مي زنند، لااقل " با زيابي هويت  هاي گم شده خلق فقير " هزاره را ممكن وميسربسازيم ؟ حالا ، علاوه بر نفاق وشقاق مذهبي جعفريان و حنفيان و اسماعيليان ، اختراع " ارزگاني"  و رفقايش يعني " تشييع درباري " راهم علاوه كنيم وتكفير شعله يي ها توسط "ارزگاني " و رفقايش رانيز؛ چه صحنه اي بوجود مي آيد ؟ هزاره هاي سني سوا؛ شيعيان اسماعيلي سوا، سادات وقزلباش ها وبيات ها همراه با هزاره هاي شامل درحزب وحدت اكبري وحركت اسلامي محسني ، مطرود؛ اخباري ها نامنظور؛ شعله يي ها وساير ناملايان نيز مورد تكفير وتلعين و محكوم در افكارعامه!! چه كساني درصحنه باقي مي مانند واين باقيمانده ها چند فيصد ازمجموع نفوس مليت هزاره را تشكيل مي دهند ؟ ازكدام تشكل حزبي تشكيل دهنده هويت سياسي واجتماعي تمام هزاره ها صحبت مي شود ؟
جنگ غرب كابل ، مقاومت خود بخودي جامعه هزاره ، كابل نبوده، بلكه جنگي بود كه تحت رهبري احزاب تئوكرات مذهبي سكتاريست پيش برده شده و هدف حقيقي واعلام شده رسمي آن ، تصاحب يك تعداد از چوكي هاي حكومتي ، توسط افراد مربوط به اين احزاب يود . آيا غيرازين بود كه حزب وحدت اسلامي " مزاري " براي تصاحب چند چوكي كليدي در حكومت مي جنگيد و موقعي كه " طالبان " چوكي كليدي تري را پيشكس نمودند ، همه چيزش را به آنها تسليم داد ؟     " طالبان " چه هويتي از " هويت هاي گم شده خلق هزاره " را مورد تائيد و تصديق قرار دادند ؟
" مزاري " درحال جنگ ومقاومت كشته نشد ، او در حال تسليمي جان باخت. آيا چنين " ارزشي" مي تواند " تازه ترين ارزش اجتماعي " خلق محروم هزاره تلقي شود ؟ او نمي توانست بجنگد؟ نمي توانست مخفيانه ازكابل خارج شود ؟ نمي توانست " حسين وار"شهادت را در" كربلاي كابل" بپذيرد؟ وباالاخره  اگر هيچ راه ديگري وجود نداشت ، نمي توانست " شيرين وار" خودكشي نمايد؟ چرا هيچيك ازين كارهارا انجام نداد و فقط تسليم شد ؟
ببينيم مرامنامه حزب كمونيست افغانستان درمورد حقوق ملي مليت هاي كشور – منجمله مليت هزاره – چه خواست هائي دارد و چه اهدافي راجلو پاي اين حزب قرار داده است ؟ 

برمبناي اين سند، حزب كمونيست افغانستان حق تعيين سرنوشت را براي تمامي مليت هاي كشور – منجمله مليت هزاره -  به رسميت مي شناسد. در شرايط فعلي حزب ، خواهان وحدت داوطلبانه از تمامي  مليت هاي ، براساس حق تعيين سرنوشت هريك ازآن ها ، درچوكات يك كشور واحداست ، به قسمي كه قلمرو مورد سكونت هريك از مليت ها به مثابه يك ايالت خود مختار داراي حاكميت  ملي شناخته شود واتحاد مجموع ايالات مذكور درقالب يك كشور واحد تامين شود. برين اساس ، حزب ، در رابطه با حقوق ملي مليت هزاره ،  خواهان تشكيل ايالت خود مختار هزاره جات است و نيز خواهان اتحاد اين ايالت  با ساير ايالت ها درچوكات يك كشور واحد، كه مبناي موجوديت آن ، وحدت داوطلبانه تمامي مليت هاي كشور- منجمله مليت هزاره – باشد . 

حزب كمونيست افغانستان ، موجوديت شوونيزم ملي و ستم ملي دركشور را بخشي ازنظام ارتجاعي حاكم  بر كشور مي داند وتامين تساوي حقوق ميان مليت هاي كشور را مستلزم سرنگوني نظام موجود نيمه فئودالي – نيمه مستعمراتي و ايجاد نظام مردمي دموكراتيك نوين. حزب ، مبارزه براي تامين تساوي حقوق ميان مليت هاي كشوررا بمثابه بخشي از مبارزه انقلابي براي به پيروزي رساندن انقلاب دموكراتيك براي به پيروزي رساندن انقلاب دموكراتيك نوين دركشور- مد نظر گرفته وپيش مي برد .
ازآنجاي كه متن سند" مباحث مليت ها، شوونيزم ملي ، ستم ملي وحقوق ملي ي مليت ها در مرامنامه " حزب كمونيست افغانستان "  به اندازه كافي روشن وگويا است، توضيح وتشريح بيشتر آنرا، بخاطر جلوگيري از اطاله بيشتر كلام ، درين  جا ضروري نمي دانيم ، زيرا كه تااينجا نيز متن نوشته حاضر، بيش از حد انتظار ما طولاني و مفصل گرديده است . 

صحبت فعلي ما نرا درمورد مطالب مطرح شده درمقاله " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش" درينجا با اين اميدواري پايان يم دهيم كه سند حاضر وساير اسناد اصلي وضميمه يي اين شماره " شعله جاويد" بتوانند تفاوت ره ميان حزب كمونيست افغانستان وحزب وحدت اسلامي  رادرمورد مسايل ملي مليت هزاره ، بخوبي و روشني نشان دهند . شايد، پس از " شهادت "  ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي ،  كساني مثل " ارزگاني " نتوانند عليه نوشته  حاضر قلمفرسايي و فضل فروشي نمايند؛ اما مبارزه ما با تئوكراسي مذهبي حزب وحدت اسلامي و ناسيوناليزم ارتجاعي سكتاريستي آن – همانند سيار عرصه هاي مبارزاتي – مبارزه اي است داراي خصلت طولاني مدت . اين مبارزه با انتشار مقاله  " ارزگاني " شكل جدي تر نسبت به سابق اختيارنمود وبا انتشار شماره شانزدهم " شعله جاويد" بازهم جدي تر خواهد شد، و درآينده نيز ، بيشتر و بيشتر شگوفاتر خواهد گرديد. 


مباحث
مليت ها، شوونيزم ملي ، ستم ملي وحقوق ملي مليت ها

در

" مرامنامه حزب كمونيست افغانستان "
" تاجائيكه تاريخ بياد دارد دردوران شكل گيري و استقرار اوليه دولت هاي برده داردرمنطقه ، سرزمين افغانستان بخشي از آرياناي قديم محسوب مي گرديد، اما پس از استقرار دولت هاي برده دار توسط اقوام ترك نژاد درآن ، عموما بنام باختر ناميده مي شد . با آغاز سلطه مهاجمين عرب كه جايگزيني تثبيت شده برده داري به فيوداليزم را در پي داشت، اسم خراسان برقسمت اعظم اين خطه اطلاق گرديد . 
قبل از برقراري قدرت طبقه حاكم ( فيودال ) پشتون در وجود سلسله هاي  هوتكي و دراني سرزمين فعلي افغانستان تحت حاكميت دولت هاي مختلف برده دار و فيودال ترك نژاد يا آريائي نژاد قرار داشته است كه مراكز اين دولت ها زماني در داخل قلمرو فعلي افغانستان و زماني بيرون ازآن واقع بوده اند . 

پس ازانقراض سلسله تيموريان هرات سرزمين افغانستان بر مناطق حاشيه اي مراكز قدرت مستقر درايران ، هند و ماورالنهر مبدل گرديد .... . 

قدرت هوتكي ها در دوران دربار صفويه شكل گرفت و پس از مقابله و سرنگوني آن درجايش نشست . هيئت حاكمه و نيروي نظامي دراني ها اساسا در زير درفش نادر شاه افشارزاده شدند و بعدها با جذب عناصر ازدرون هيئت حاكمه مغولي هند تكميل  گرديدند ...  .
... با تصرف كابل توسط ارتش مهاجم استعماري درهفتم آگست 1839 ع  استقلال مملكت از ميان رفت ودوران سلطه استعمار آغاز گرديد. درست ازهمين زماني كه كابل حيثيت مركز خراسان آزاد از قيد استثماررا ازدست داد و به يك امير نشين تحت سلطه انگليس مبدل گرديد نام رسمي كشور نيز تغيير يافت و اسم افغانستان به جاي خراسان نشست ... . 
... امير عبدالرحمن خان كه كاملا سردرآستان اربابان انگليس اش داشت با سركوب قهري و خشن اقوام و قبايل كشور و برقراري حكومت اعراب وكشتار مركزيت فيودالي – استعماري در كشور را تامين نمود . 
امير عبدالرحمن خان با  واگذاري مناطق بزرگي از شرق وجنوب كشور به انگليس ها معاهده ديورند را با هند بريتانوي بامضاء رساند كه براساس آن خط مرزي ديورند بوجود آمد . همچنان درزمان همين امير بود كه پنج ده توسط روسها اشغال شد وبه اين ترتيب خطوط مرزي شمال كشور نيز درهيئت امروزي خود بصورت نهايي تثبيت گرديد . 
درزمان امير عبدالرحمن خان با وجودي كه بالاي هيچيك از اقوام وقبايل ، منجمله اقوام و قبايل پشتون كمترين ترحمي نشد، ولي براي بقاء حكومت استبدادي سياست شوونيستي غليظي عليه اقوام وقبايل غير پشتون در كشور اعمال گرديد . درين ايام نه تنها مقادير قابل ملاحظه اي اززمين ها وچراگاه هاي مربوط به قبايل واقوام غير پشتون در اختيار پشتون ها قرار داده شد، بلكه عده زيادي از مردان وزنان متعلق به اقوام مختلف هزاره به بردگي كشيده شدند ... .  
... سياست شوونيستي اسكان پشتونها در مناطق متعلق به اقوام وقبايل غير پشتون درزمان سلطنت نادرخان يكبار ديگر به شيوه عبدالرحمن خاني در پيش گرفته شد و زمين هاي زيادي در مناطق شمال كشور در اختيار ناقلين پشتون قرار گرفت . 
سياستهاي ارتجاعي نادري در سالهاي اول سلطنت ظاهر شاه  ( درطول دوران صدراعظمي هاشم خان ) نه تنها بلا تغيير ماند ، بلكه  در ابعاد معيني تشديد نيز گرديد . درين ايام شوونيزم  طبقه حاكمه  پشتون بيشتر از پيش سيستماتيزه شد ودرابعاد مختلف اقتصادي ، سياسي و فرهنگي اعمال گرديد ... . 
... استبداد داود خاني با خشونت وسفاكي يك دهه كامل در كشور حاكم بود . درين دوره نه تنها هر گونه صداي اعتراضي عليه دستگاه حاكمه با خشونت سركوب گرديد، بلكه سياست شوونيستي اسكان پشتونها در مناطق مربوط به اقوام غير پشتون شكل قانوني گرفته و " قانون ناقلين " توسط دولت مورد تصويب و انفاذ قرار گرفت ... . 
دردوره ده ساله " دموكراسي تاجدار" ... براي اولين بار گروپها و دسته هاي سياسي اي در افغانستان پديدار شدند كه بر پايه رشد نسبي بورژوازي ملي مليت هاي مختلف كشور داراي مواضع بورژوا ناسيوناليستي مربوط مليت هاي مختلف بودند ... . 

... رژيم  كودتا ( رژيم باند هاي خلق و پرچم ) تمامي اقدامات خود را با اعمال شوونيستي مشمئزكننده اي همراه ساخت و در تلاش جهت نفاق افگني ميان  مردمان مليت هاي مختلف كشور حتي شعارهاي سخيفانه برتري نژادي مليت حاكم را بلند كرد ... . " (نقل از مبحث پيشينه تاريخي افغانستان ) 
" ... ج ( سومين دليل سياسي شكست جنگ جلال آباد) – آشكار بودن صريح شوونيزم غليظ حاكم بر اكثريت قريب باتفاق سران  و گردانندگان احزاب پشاوري در جريان  تشكيل شورا ( منظور شوراي راولپندي است ) وحكومت موقت  صبغت الله مجددي كه نه تنها باعث برانگيخته شدن احساسات مليتي در ميان مليت هاي غير پشتون درمخالفت عليه آنها گرديد، بلكه چنين احساساتي را درميان " جمعيت اسلامي " يعني يكي از پايه هاي شورا وحكومت متذكره  نيز به شدت دامن زد ... " ( نقل از مبحث اوضاع بعد از خروج قواي شوروي )

" ... نمايندگان سياسي بورژوازي ملي در افغانستان به علت چند مليتي بودن كشور اكثرا به شكل گروپ هاي سياسي مليت هاي خاص تبارز يافته اند، مثل حزب سوسيال دموكرات افغانستان        ( افغان ملت ) ، سازمان مجاهدين مستضعفين افغانستان و دسته ها وافراد ديگري كه بصورت نيمه مستقل و باتركيب و هويت مليتي خاص در درون جبهات ضد دولتي ويا درميان مهاجرين به فعاليت مصروف اند . علاوتا گرايشات بورژوائي ملي ، چه در شكل شوونيزم عظمت طلبانه مليت پشتون و چه در شكل ناسيوناليزم مليت هاي تحت ستم ، پس از خروج قواي شوروي از كشور، تبارزات نسبتا وسيعي درميان مردمان مليت هاي مختلف افغانستان پيدا نموده است . 
آن بخش ازين نيروها كه متعلق به مليت هاي تحت ستم دركشور اند مواضع شان نسبت به انقلاب مساعد تراست بخشي است كه متعلق به مليت پشتون مي باشد، چه بخش اخير بدرجات مختلف شوونيزم مليت حاكم را – كه يكي ازآماج هاي انقلاب دموكراتيك نوين دركشور است – باخود حمل مي نمايد. 

بعلت رشد ناكافي بورژوازي ملي مليت هاي مختلف كشور تمايلات سياسي بورژوا – ناسيوناليستي متعلق بآنها اكثرا آغشته به سموم فكري فيودالي و حتي داراي نشانه هاي ازمناسبات قبيلوي مي باشد . 

جناح هاي چپ اين نيروها ميتوانند مواضع نسبتا روشني در مخالفت عليه نيمه فيوداليزم ، بورژوازي كمپرادور، امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم داشته باشند وخواهند توانست بدرجات مختلفي در همكاري با كمونيست هاي انقلابي گام بردارند  ودر جريان انقلاب دوست و متحد آنها باقي بمانند . اما جناح هاي راست اين نيروها موقعي كه دراثر رشد مبارزات پرولتاريا احساس نمايند كه جريان مبارزه به نفع آنها پيش نمي رود ممكن است در مخالفت عليه انقلاب قرار بگيرند.
( نقل از مبحث "  وضع طبقات و جوامع طبقاتي نيروهاي سياسي افغانستان ) 

نقل كامل مبحث " ستم ملي و مليت هاي  ساكن افغانستان "

" افغانستان كشوريست كه مليت ها و اقليت هاي ملي گوناگوني درآن زندگي مي نمايند. اين مليت ها واقليت هاي ملي كه ازلحاظ ورود شان به مناسبت نيمه فيودالي – نيمه مستعمراتي  و زندگي دريك كشور واحد براي مدت طولاني، داراي وجوه مشتركي هستند، ازلحاظ اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ميان خود تفاوت هاي معيني نيز دارند . 
مليت هاي پشتون، تاجيك ، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ و نورستاني آن مليت هاي ساكن درافغانستان شمرده مي شوند كه بمثابه مليتهاي مختلف مشخص شده اند و افراد منسوب به آنها برهويت ملي شان آگاه بوده و در اظهار آن صريح وروشن هستند . اقوام مختلف ايماق كه در جوار مليت هاي هزاره، پشتون ، تاجيك و ازبك وهمچنان بصورت پراگنده درنقاط مخلتف سمت شمال زندگي دارند، مجموعا مليت درحال تشكل ايماق را تشكيل مي دهند . پشه اي ها كه درجوارپشتونها و نورستاني ها زندگي دارند ، به احتمال زياد در آينده دردرون مليت نورستاني جاي خواهند گرفت . 
اقليت هاي ملي عرب ، مغول ، قزلباش ، قونقورات ، لقي ، قزاق ، قرغز، دروازي ، شغناني وغيره با وجوديكه بصورت پراگنده درميان مليت هاي مختلف كشور حيات بسر مي برند ، سعي مي نمايند هويت شانرا مطرح نمايند . " سادات" به عنوان يك اقليت ملي صاحب امتياز مذهبي تقريبا در ميان تمامي  مليت هاي كشور وجود دارند كه معمولا از امتيازات ويژه اقتصادي واجتماعي وحتي سياسي نيز بهره مند مي شوند .  اهل هنوز و سيك ها در شهرهاي معيني از كشور بودوباش دارند و اقليت مذهبي غير مسلمان  افغانستان را تشكيل مي دهند . 

يكي از خصوصيات مليت هاي مختلف افغانستان اينست كه اكثريت قريب به اتفاق آنها در كشورهاي همسايه از پيوند هاي مليتي برخوردارند، مثلا تاجيكها ، ازبك ها و تركمن ها درشوروي؛ نورستاني ها وپشتونها در پاكستان ؛ بلوچها درايران و پاكستان و حتي هزاره ها بصورت يك اقليت ملي در پاكستان . اين پيوند ها د رايران و پاكستان قبلا نيز تا حدود معيني استحكام داشت و لي درطول سالهاي جنگ بيشتر از پيش تقويت گرديده است . اما پيوند هاي مليتي با مليت هاي داخل شوروي قبلا نيز تا حدود زيادي سست گرديده بود و درطول سال ها ي جنگ به نحو شديدتري ضعيف گرديد، ولي درهرحال همچنان وجود دارد و ممكن است به علت اعتلاي روز افزون مبارزات ملي ملل غير روسي در " شوروي" تقويت نيز گردد.
دركشور نيمه مستعمره – نيمه فيودال چند مليتي افغانستان ، علاوه بر موجوديت ستم ملي امپرياليستي كه توسط امپرياليستها و سوسيال امپرياليستها بالاي مليتها واقليت هاي ملي اعمال مي گردد، ستم  گري ملي ديگري نيز وجود دارد كه توسط طبقه ( طبقات ) حاكمه مليت حاكم پشتون بر ساير مليتها و اقليت هاي ملي به عمل مي آيد و همانند ستم ملي امپرياليستي ودرپيوند با آن جزء لاينفكي از ساختار اقتصادي – سياسي حاكم برجامعه محسوب مي گردد و از ريشه عميقي در گدشته تاريخي كشور برخورداراست . 
درست ازهمان زماني كه سلسله مغولي هرات از ميان رفت ريشه هاي اين ستمگري نطفه بست . دردوره ميان انقراض سلسله مغولي هرات  و قدرت گيري سلسله هاي هوتكي ودراني ، افراد منسوب به قبايل و اقوام مختلف پشتون و سيعا به خدمات لشكري دربارهاي ايران  وهند جذب شدند و با دست يافتن  به مقام هاي عالي نظامي تيول هاي وسيع و بيشماري در مناطق مربوط به اقوام وقبايل غير پشتون بدست آوردند . . 
پس از تشكيل سلسله هاي هوتكي ودراني كه حاكميت سلطنتي طبقه حاكمه  پشتون برسايراقوام و قبايل كشورتحميل گرديد،جريان تصاحب سرزمين هاي مربوط به اقوام وقبايل غيرپشتون با حمايت مستقيم دولت تا زمان سلطه استعمار انگليس بركشور با حدت وشدت زيادي همچنان ادامه يافت . 

سلطه استعمار انگليس برافغانستان ، ستمگري طبقه حاكمه پشتون  بر ساير اقوام وقبايل را ازميان

 نبرد ، بلكه آنرا به زائده و تابع ستمگري استعماري وامپرياليستي مبدل كرد . ازين پس طبقه حاكمه مليت پشتون در همدستي با استعمار انگليس بمنظور تحكيم و گسترش حاكميت  ارتجاعي خود بر ساير اقوام وقبايل كشور ستم درعرصه هاي مختلف اقتصادي سياسي ، فرهنگي  واجتماعي را برآنها اعمال نمود. اين ستمگري در دوره امارت عبدالرحمن با وحشيگري بي مانند تبارز نمود . 
ازآنجاي كه بعد از كسب "استقلال" از انگليسها ساخت اقتصادي – اجتماعي جامعه به صورت  اساسي تغيير نخورد و حاكميت طبقه  حاكمه مليت پشتون همچنان ادامه يافت . اعمال ستم بر مليت هاي درحال تشكل غير پشتون نيز درابعاد مختلف خود ازميان نرفت . البته دردوره اماني با غير قانوني شدن برده داري ستم بردگي برهزاره ها رسما از ميان رفت . 

دردوره حاكميت خاندان  طلائي ستمگري ملي بر مليت هاي غير پشتون  نه تنها تخفيف نيافت، بلكه درابعاد مختلف تشديد نيز گرديد ودرعرصه هاي مختلف شكل قانوني بخود گرفت . درين دوره پشتو تولنه تاسيس شده و فراگيري زبان پشتو براي مامورين دولت و القاب پشتو در ارتش اجباري گرديد، تبليغ بي بندوبار شوونيزم پشتون درمورد غيرت، علوهمت و شجاعت پشتونها به نحو وسيعي دراسناد ورسانه هاي دولتي روي دست گرفته شد، مسئله پشتونستان علم گرديد، قانون ناقلين به منظور واگذاري زمين هاي مليت هاي غير پشتون به پشتونهاي ناقل تصويب شده و مورد اجرا قرار گرفت، امتيازات ويژه اقتصادي براي پشتونها و مناطق پشتون نشين در نظر گرفته شد، ممنوعيت شمول افراد مليتهاي معين در وزارت دفاع،خارجه و داخله به پيش برده شد،" افغانستان سازي" اجباري كل كشور ا ز طريق جايگزيني وسيع نامهاي پشتون بجاي نامهاي قديمي مناطق و محلات مختلف كشور ادامه يافت ، برمبناي سياست " افغان سازي " اجباري تمامي مليت هاي كشو مقرر گرديد كه " هركس از افغانستان است ، افغان است " و هويت ملي  تمامي مليتهاي غير پشتون مورد انكار رسمي قرار گرفت و ازهمه مهمتر حاكميت سياسي طبقه حاكمه مليت پشتون بر تمامي مليت هاي كشور برقرار باقي ماند . 

پس ازكودتاي هفت ثور، ازآنجاي كه رژيم مزدور دراثر حاكميت انحصاري باند مزدور شوونيست آغشته به سموم غليظ شوونيستي بود ، ستم ملي بر مليتهاي غير پشتون به هيچوجه از ميان نرفت . موقعي كه رژيم مزدور با خطر سقوط مواجه شد تلاش به عمل آورد تا با استفاده از شوونيزم مليت حاكم بقايش را تضمين نمايد . 
درطول دوره  مقاومت عليه قواي مهاجم سوسيال امپرياليستي ، چون مبارزه عليه اشغالگران تمامي تضاد هاي داخلي را تحت تاثير قرار داده بود تضاد هاي ملي داخلي چندان تبارزي نداشت.
درين دوره عليرغم  اينكه ستمگري بر مليت هاي غير پشتون  همچنان ادامه يافت ، اما مناسبات دروني مليتهاي مختلف كشور ومناسبات مليت هاي مختلف كشورباهم، بخصوص مناسبات مليت هاي تحت ستم با مليت حاكم پشتون دچار تغييرات معيني گرديد . 

البته در جريان جنگ اهرم اصلي قدرت همچنان دردست طبقه حاكمه مليت پشتون  باقي ماند ، اما مناطق وسيعي از سرزمين هاي مورد سكونت مليت هاي تحت ستم دردست نيروهاي محلي مليتي افتاد وحاكميت مستقيم طبقه حاكمه مليت  پشتون برآن مناطق پايان يافت . اين امر ازيك جانب كلا باعث تقويت بافت هاي مليتي مليت هاي تحت ستم  دركشور گرديد و از جانب ديگر باعث ضربت خوردن جدي مناسبات حاكميت و محكوميت ميان مليت پشتون و ساير مليتهاي كشورنشد زيرا كه اكثريت مطلق نيروهاي محلي مليتي كه ماهيت فئودالي دارند درواقع درحكم پادو هاي شوونيست هاي پشتون بشمار مي روند . 
سياستهاي شوونيستي نفرت انگيز اكثريت مطلق سران و متنفذين احزاب پشاوري از يك جانب و مكاري ها ونيرنگ بازي هاي رژيم مزدور كابل درعين دفاع از شوونيزم مليت حاكم از جانب ديگر برزمينه  حدت يابي تضاد هاي ملي داخلي تاثيرات جدي برجاي گذاشته ، شوونيزم مليت پشتون را ازيك طرف و ناسيوناليزم مليت هاي تحت ستم را از طرف ديگر تقويت نموده است . 

سوسيال امپرياليزم شوروي و رژيم مزدورش در عين حاليكه  بر شوونيزم مليت حاكم به عنوان اهرم اصلي ثبات شان در برخورد به مسئله مليتها واقليت هاي ملي در افغانستان تكيه مي نمايند، بمثابه يك زمينه  احتياطي درجهت تطبيق نقشه تجزيه كشور به شمال و جنوب ، ناسيوناليزم مليت هاي غير پشتون را نيز مد نظرداشته  ودرتلاش اند آنرا تحت كنترل واداره  خويش درآورند . برپايه چنين سياستي است كه ستمي هاي ضد پشتون  مي توانند بخشي از ساختار سياسي فعلي رژيم كابل را تشكيل دهند . 
نيروهاي وابسته به امپرياليزم غرب همانطوري كه منافع فئودالي – كمپرادوري خودومنافع امپرياليستي وارتجاعي باداران خارجي شانرا در مجموع لباس تقدس مي پوشانند، شوونيزم شانرا نيز پوشش" وحدت صفوف جهاد درراه تشكيل حكومت اسلامي " بخشيده و خواست تامين حقوق مليتها واقليت هاي ملي مختلف كشوررا يك خواست  ضد اسلامي مي دانند. اتخاذ اين سياست از سوي اين نيروها باعث گرديده است كه سوسيال امپرياليزم شوروي ورژيم مزدوربتوانند احساسات ملي مليت هاي غير پشتون را با مكاري ونيرنگ بازي تا حدودي به نفع خود شان سمت وسودهند . 

ستم ملي بر مليت هاي غير پشتون  ازجانب فئودال كمپرادور هاي پشتون به حمايت  و پشتيباني سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم و با همراهي و همياري فئودال – كمپرادور هاي متعلق به مليت هاي غير پشتون اعمال مي گردد . به همين جهت مبارزه طبقاتي در ميان مليت هاي تحت ستم با مبارزه عليه ستم ملي شوونيست هاي پشتون گره مي خورد، همانگونه كه مبارزه طبقاتي درسطح كل كشور با مبارزه عليه ستم ملي امپرياليستي و سوسيال امپرياليستي پيوند ناگسستني دارد . بدين ترتيب مبارزه اساسي عليه ستم ملي بخشي از مبارزه  عليه سوسيال امپرياليزم، امپرياليزم ومزدوران داخلي شان مي باشد كه نه تنها نيروهاي فئودال – كمپرادور پشتون بليكه نيروهاي فئودال – كمپرادور غير پشتون نيز آماج آن مي باشد . 

مبارزه عليه  ستم ملي بايد بردوپايه اساسي استوار باشد . يكي حق تعيين سرنوشت  هر مليت به دست خودش مطابق به اراده آگاهانه اش تا سرحد جدائي وديگري وحدت همه زحمتكشان مليت هاي مختلف كشور در مبارزه عليه سوسيال امپرياليزم – امپرياليزم وارتجاع . 

مسئله كوچي ها : تعداد كوچيها درحدود يك ميليون نفر تخمين زده مي شود . تعدادي ازينها در ميان مناطق مختلف افغانستان به كوچي گري مي پردازند، ولي تعداد ديگري ازآنها چند ماه سال را در قلمرو پاكستان و چند ماه ديگرآنرا درافغانستان بسر مي برند. اينها به قبايل مختلف پشتون تعلق دارند .

دوام وبقاء شيوه زندگي بدوي كوچيها از يك جهت محصول سياست هاي ارتجاعي و شوونيستي هيئت هاي حاكمه مليت پشتون  در افغانستان مي باشد. هيئت هاي حاكمه  ، بخاطري كه آنها را چون آلت سركوبي عليه مليت هاي غير پشتون  درافغانستان دردست داشته باشند در صدد برنيامدند تا شيوه زندگي آنها را كه فلاكتي بيش نيست تغيير دهند .

موجوديت كوچيها و رفت و آمد آنها در مناطق مربوط به مليتهاي غير پشتون و استفاده از چراگاه  هاي آن مناطق يك منبع مهم نا آرامي هاي مليتي وجنگ ميان مليت پشتون  و ساير مليت ها است. بناء يكي از جنبه هاي مهم حل و فصل منازعات ملتي و رفع شوونيزم و ستم ملي را حل درست و واصولي مسئله كوچي ها تشكيل مي دهد . 

امامقدم برآن ، مسئله نجات اين جمعيت  بزرگ انساني از زندگي فلاكتبار بدوي، از اهميت برخوردار است . بافت جمعيت كوچي ها يك بافت  طبقاتي است  و درآن استثمارگران و اقشار تحت استثمار و جود دارند . مگر مناسبات قبيلوي درجمعيت كوچي ها  بسيار قوي است و اين امر از قطب بندي شديد طبقاتي در ميان آنها جلوگيري مي نمايد ، كما اينكه  درعين حال باعث تداوم عقب ماندگي وبدويت نيز مي باشد . 

حل مسئله كوچي ها ا زطريق اسكان  آنها در چوكات عمومي انقلاب دموكراتيك نوين ، يكي  از وظايف مهمي است كه پيش پاي حزب كمونيست افغانستان ونيروهاي متحدش قرار دارد. "

" تضاد ميان مليت هاي تحت ستم و شوونيزم طبقه حاكمه  مليت پشتون يكي از تضاد هاي اصلي جامعه چندين مليتي افغانستان محسوب مي گردد.
انكار موجوديت شوونيزم ملي پشتون واعمال ستم ملي بر مليت هاي غير پشتون كه بر پايه انكار موجوديت مليت هاي مختلف در كشور و باوربه موجوديت يك ملت واحد " افغان "  استوار بود ودرآخرين تحليل به نفع شوونيزم طبقات حاكمه مليت پشتون تمام ميشد ، درسالهاي گذشته جنبش كمونيستي افغانستان را از برخورد مشخص به يك مسئله اصلي جامعه بازداشت و مانع جدي بر سرراه  پيشرفت مبارزات كمونيست ها بوجود آورد . "

"... انقلاب افغانستان داراي مضمون ضد امپرياليستي – ضد ارتجاعي بوده وانقلابي است ملي – دموكراتيك كه شامل نكات اصلي ذيل مي باشد : 

1 -  ... ؛ 2 -...؛ 3 – برانداختن شوونيزم ملي وبرقراري تساوي سياسي ، اقتصادي وفرهنگي ميان مليت هاي مختلف كشور بر اساس قبول حق تعيين سرنوشت  براي تمامي مليت ها؛ 4- ... ."
( نقل از مبحث " مضمون انقلاب افغانستان " )

" انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان يك انقلاب ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي پيگير است  . نيمه فئوداليزم و بورژوازي كمپرادور، سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم ، شوونيزم ملي طبقه حاكمه مليت پشتون شوونيزم مرد سالارانه  و برعلاوه آوارگي آماج هاي اين انقلاب محسوب مي گردد ... . " 
( نقل از مبحث " آماج انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان " ) 

" توده هاي وسيع خلق هاي كشور يعني كارگران ، دهقانان  وخرده بورژوازي بويژه توده هاي وسيع مليت هاي تحت ستم ، زنان ستمديده  و آوارگان فقير و بي پناه كه درفقر فوق العاده و محروميت شديد از حقوق سياسي بسر برده مورد بهره كشي ، تعدي ، اجحاف  وستم قرار مي گيرند، مجموعا نيروهاي محركه  انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان را تشكيل مي دهند . بورژوازي ملي  نيز نيروي محركه انقلاب  دموكراتيك نوين محسوب مي گردد ولي با نااستواري  وتزلزل  مختص بخود در پيشبرد امر انقلاب . 
كارگران ، دهقانان  ، خرده بوژوازي ، بورژوازي ملي ، مليت هاي تحت ستم ، زنان و آوارگان هر كدام ازديد منافع وبراساس وضعيت خاص خود شان در پيش برد انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان ذي نفع اند واز پيروزي آن سود مي برند. " ( نقل از مبحث " نيروهاي محركه انقلاب دموكراتيك نوين " ) 
" ... انقلاب دموكراتيك نوين نه تنها از لحاظ اينكه يك انقلاب ضد فئودالي است ، بلكه از لحاظ اين كه يك انقلاب ضد سوسيال امپرياليستي – ضد امپرياليستي و ضد شوونيستي است نيز يك انقلاب دهقاني محسوب مي گردد . شعار" زمين ازآن كشت كار" يعني شعار مركزي  انقلاب دموكراتيك نوين يك شعار دهقاني است وبدين جهت دهقانان مقدم بر هر طبقه  وقشري از پيش روي و پيروزي اين انقلاب بهره مند مي شوند . مزيد برآن مسئله ملي چه دررابطه  با ستم ملي سوسيال امپرياليستي – امپرياليستي و چه در رابطه با ستم ملي شوونيستي طبقه حاكمه پشتون يك مسئله دهقاني است ...  . " 
( نقل از مبحث " نيروي عمده انقلاب دموكراتيك نوين " ) 

" ... ازآنجاي كه مليت هاي مختلف افغانستان طي مدت زمان طولاني  دريك كشور واحد زندگي كرده وعلايق مشترك سياسي ، اقتصادي وفرهنگي زيادي پيدا نموده اند وبويژه ازآنجاي كه  عليه استعمار گران  انگليسي و سوسيال امپرياليست هاي شوروي مشتركا جنگيده اند ، ضروري است كه مبارزه متحدانه خلق هاي تمامي اين مليت ها عليه دشمنان مشترك شان تحت رهبري حزب كمونيست سرتاسري افغانستان پيش برده شود . تنها يك حزب پرولتاريائي سرتاسري مي تواند مبارزات خلق هاي مليت هاي مختلف كشور در جهت به پيروزي رساندن انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان ، تامين وحدت انقلابي داوطلبانه مليت هاي ازبند رسته و حركت بطرف انقلاب سوسياليستي و كمونيزم را رهبري نمايد . " 
( نقل از مبحث " سه سلاح انقلاب " ) 
نقل مطالب متعلق به مبحث " اهداف انقلاب دموكراتيك نوين در ابعاد مختلف "

دربخش اهداف سياسي : 

" ... ج – تامين آزادي مليت هاي تحت ستم از سلطه شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون برحيات سياسي آنان ، الغاء وحدت اجباري و تحميلي فعلي مليت هاي مختلف كشور وتامين وحدت انقلابي و داوطلبانه ميان آنها ، براساس قبول حق تعيين سرنوشت ملل و مبارزات پيگير ومتحدانه عليه سوسيال امپرياليزم – امپرياليزم وارتجاع . 
- انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان يك انقلاب ملي – دموكراتيك است كه آزادي ملي تمامي مليت هاي كشوريكي از اهداف مهم آن بشمار مي رود . برآورده شدن اين هدف در كشوري مثل افغانستان كه علاوه بر موجوديت ستم ملي سوسيال امپرياليستي – امپرياليستي ، ستم شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون بر ساير مليت ها نيز درآن وجود دارد، تنها با سرنگوني سلطه سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم دركشور متحقق نمي گردد، بلكه درعين حال مستلزم پايان دادن به شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون كه آزادي ملي مليت هاي تحت ستم را پامال مي نمايد، نيز مي باشد. درواقع بدون رهايي از ستم ملي شوونيستي ، خلاصي از ستم ملي سوسيال امپرياليستي نمي تواند ممكن باشد، زيرا اين دورابطه تنگاتنگ ونزديكي باهم داشته و متقابلا همديگر را تقويت مي نمايد . 

-  تقسيمات اداري رسمي كشوريكي ازنشانه هاي اصلي اعمال ستم ملي برمليت هاي غير پشتون برپايه انكار موجوديت آنها بمثابه مليت هاي جداگانه مي باشد . ازميان برداشتن اين تقسيمات اداري و ايجاد ايالاتي كه مرزهاي آنها بر مبناي تركيب ملي جمعيت درمناطق مختلف كشور تعيين شده باشد، ضرورت اجتناب ناپذير دارد. هريك از ايالات كشور بمثابه محدوده مورد سكونت يك مليت مشخص  بايد داراي شوراي نمايندگان خلق وحكومت مختص بخود بوده و بعنوان يك واحد ملي داراي حق حاكميت ملي باشد . 
هريك از اين ايالات مسئوليت هاي اساسي ذيل را برعهده خواهد داشت : 

1 – اجراي پاليسي هاي عمومي سياسي ، اقتصادي وفرهنگي دولت دموكراتيك نوين سراسري .

2 – تامين امنيت داخلي . 
3- تامين حقوق سياسي ، اقتصادي و فرهنگي مساويانه برا ي اقليت هاي ملي . 

وحدت ملي مليت هاي مختلف افغانستان درداخل يك كشور بايد بصورت داوطلبانه باشد. چنين وحدتي تامين نخواهد شد مگر اينكه هريك از مليت ها حق داشته باشد كه درصورت عدم تمايل به حفظ اتحاد كشوري با ساير مليت ها ، كشور جداگانه اي براي خود تشكيل دهد . 

اين مسئله نبايد با آن مطلب كه آيا جدايي بنفع اين يا آن مليت هست يا نه ، اشتباه شده ويكي گرفته شود . بهمين جهت ازآنجاي كه در شرايط فعلي جدايي بنفع هيچيك از مليت ها وبنفع انقلاب نيست، هدف انقلاب دموكراتيك نوين عليرغم برسميت شناختن حق مليت ها در تعيين سرنوشت شان تا سرحد جدايي ، تامين وحدت انقلاب داوطلبانه آنها درداخل يك كشور است ونه بيرون رفتن شان از اين محدوده . 

البته در شرايط ديگري چنانچه بيرون رفتن مليت خاصي از محدوده وحدت كشوري به سود انقلاب بوده و به منافع انقلابي همان مليت خدمت نمايد، نه تنها جلوگيري از چنين جدايي ومخالفت باآن نادرست و غير اصولي خواهد بود ، بلكه تشويق و حمايت فعال آن نيز امر لازمي محسوب خواهد شد . "  

دربخش اهداف اقتصادي – قسمت عموميات : 
" ... ؛ 5- پيشبرد ساختمان اقتصادي هر يك از ايالات درداخل چوكات سياست هاي اقتصادي عمومي دولت دموكراتيك نوين در سراسر كشور بشمول حق تقدم دراستفاده از منابع طبيعي محدوده ملي ، بقسمي كه حق تعيين سرنوشت مليت ها بدست خود شان بتواند از پايه مادي ، اقتصادي برخوردار باشد . " 
 دربخش اهداف فرهنگي  : 

" ... ؛ ب – رشد و تقويت آگاهي ملي – انقلابي تمامي مليت هاي كشور عليه سوسيال امپرياليزم – امپرياليزم وشوونيزم ملي و ستم ملي . 
مبارزه بخاطر كسب آزادي ملي ودفاع از آزادي ملي اي كه بايد بدست آيد مستلزم رشد و تقويت آگاهي ملي انقلابي تمامي مليت هاي كشوراست . البته درشرايط جامعه چند مليتي افغانستان اين آگاهي ملي انقلابي صرفا نمي تواند آگاهي اي عليه سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم باشد ، بلكه درعين حال بايد ضديت با شوونيزم و ستم ملي را نيز احتوا نمايد . باين صورت رشد و تقويت آگاهي ملي انقلابي پشتون ها مستلزم مبارزه آنها عليه شوونيزم ملي خود شان است ، درحاليكه رشد وتقويت آگاهي ملي انقلابي مليت هاي تحت ستم با پيشبرد مبارزات شان عليه ستم ملي حاصل مي گردد ... . " 

" ... ؛ د – تامين استقلال فرهنگي براي تمامي مليت هاي برادر كشور در جهت احيا وشگوفايي فرهنگ هاي اصيل ملي آنها و تكامل هماهنگ شان . 

سركوبي فرهنگي مليت هاي تحت ستم درراستاي نفي موجوديت و هويت ملي آنها بخش مهمي ازشوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون است كه صدمات شديدي بر رشد و تكامل مليت هاي تحت ستم ودرنتيجه رشد و تكامل جامعه افغانستان درمجموع وارد آورده است . 

رشد و تكامل انقلابي فرهنگ هاي تمامي مليت هاي برادر مستلزم از ميان برداشتن ستم فرهنگي و تامين استقلال فرهنگي براي تمامي مليت ها هست . درين مورد دو مسئله از اهميت درجه اول برخوردار مي باشد : 
1 – رسميت زبان ملي تمامي مليت هاي كشوردر ادارات دولتي ، مؤسسات آموزشي و رسانه هاي گروهي ايالات مربوطه شان . 

2 – فراهم ساختن زمينه استفاده عادلانه تمامي ايالات كشور از امكانات آموزشي و پرورشي سرتاسري . " 

*      *      *

يادداشت : 

" مرامنامه حزب كمونيست افغانستان" دركنگره مؤسس حزب، بتاريخ 11 ثورسال 370 (اول مي 1991 ) به تصويب رسيده است . ازين جهت ، مباحث نقل شده فوق از متن مرامنامه ايست كه پايه هاي اصلي مواضع حزب را در رابطه با مسايل مليت ها تشكيل مي دهد، تغييرات معيني را كه بعد از فروپاشي رژيم مزدورنجيب، دررابطه با اين مسايل بوجود آمده اند، بصورت مشخص دربرنمي گيرند. اين تغييرات معين درشماره هاي مختلف ارگان مركزي حزب ( " شعله جاويد " ) مورد دقت و ارزيابي قرار گرفته و مشخص شده است . براي مطالعه مواضع حزب دراين مورد ، به شماره هاي مختلف " شعله جاويد " مراجعه شود . 


بسم الله الرحمن الرحيم
واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقو واذكروا نعمه الله  عليكم ...

ميثاق وحدت
بديهي است كه ملت رشيد افغانستان در طول تاريخ ، حماسه ها آفريده اند . براي دفاع ازاسلام واستقلال كشور در فش خون رنگ جهاد را بردوش كشيده و با خون سرخ شان پاسداري نموده اند. وبا درنظر داشت اينكه ملت افغانستان به ويژه سلحشوراني كه درقلب افغانستان بسر مي برندوبادست خالي و قلبها مملو از ايمان، بدون  هيچگونه كمك خارجي ، تمام مناطق مركزي را ازلوث وجود مزدوران روسي پاك نموده و همچنان تا به اكنون آزاد نگهداشته اند كه درراستاي نبرد بي امان و پيگير شان شاهد اخراج روسهاي تجاوزگر مي باشد و توانسته اند فرازنويني را براي اولين باردرتاريخ مبارزات رهائي بخش جهان بگشايند وازطرفي كفر جهاني درمقابله باانقلاب اسلامي افغانستان تباني نموده ودرامتداد سياست هاي استعماري شان، نبرد سياسي ، نظامي ، اطلاعاتي و ... را عليه مجاهدين وبه انحراف كشاندن انقلاب اسلامي ازنوآغازكرده اند .
با توجه به مسايل فوق و ملاك هاي اعتقادي ( واعتصوا بحبل الله ... وبين الاسلام علي دعامتين : كلمه التوحيد و توحيد الكلمه) انسجام هرچه بيشتر نيروهاي جهادي ومبارزه آگاهانه دريك صف فشرده ، ازهرزمان ديگر ، ضروري تر مي نمايد . لذا براي حراست از ارزشهاي انقلاب و پاسداري ازآرمان هاي شهداي انقلاب اسلامي افغانستان تا پيروزي نهائي و تحقق احكام الهي ، براساس اصول ومباني ذيل ، احزاب وجريان هاي اسلامي طي اجلاس تاريخي درمركز باستاني وتاريخي باميان ازتاريخ 25 / 4 / 68 تا 27 / 4 / 68 ميثاق وحدت را تدوين وامضاء نمودند. مواد آن قرار ذيل است :
1 – تداوم و تشديد مبارزه  براي ايجاد حكومت اسلامي مبتني برقرآن وسنت و اصل ولايت فقيه.
2- جذب نيروهاي سالم ومتعهد شيعي بيرون از اتحاد .

3- تلاش درجهت وحدت با تمام گروه هاي اسلامي  برادران اهل سنت .

4 –اقدام فوري درجهت رفع تشنجات موجود وجلوگيري ازتشنجات احتمالي وتامين آزادي وامنيت مردم درچهارچوب قوانين ومقررات اسلام و مصالح عامه . 
5- جلوگيري جدي ازهرگونه اقدام وعمل منافي وحدت وتكيه برعلايق وروابط گروهي گذشته .

6- مبارزه جدي با افكار الحادي وغير اسلامي والتقاطي.

7 – نفي هرگونه مذاكره وسازش ومعامله پيدا وپنهان با رژيم مزدور كابل و تشديد جهاد مسلحانه تاسرنگوني آن . 
8 – بسيج كليه نيروهاي نظامي در خطوط مقدم جبهات به منظور تسريع سقوط رژيم مزدوركابل.
9 – تلاش درجهت تامين عدالت اجتماعي مبتني بر حكومت اسلامي با رسميت داشتن مذاهب جعفري و حنفي كه تمام اقشار ، طوايف ومليت هادرپرتوآن ازهمه حقوق سياسي ، مذهبي و مدني   و... بدون تبعيض برخوردار گردند . 

10 -  كوشش درجهت حفظ استقلال وتماميت ارضي و همبستگي ملي افغانستان ومبارزه با فرقه گرائي و تجزيه طلبي به هرشكل آن .

11 –  تعيين سرنوشت مردم افغانستان توسط ملت مسلمان و مجاهدين كشور ورد هرگونه مداخله خارجي . 
12 – برقراري روابط برادرانه ودوستانه با كشورهاي اسلامي و ضد استعماري جهان . 
13 – همبستگي با نهضت هاي اسلامي و آزادي بخش درسطح جهان . 

14 – اتخاذ مواضع سياسي دربرابر بلوكها واقطاب استكباري براساس اصل نه شرقي نه غربي و نفي سلطه گري و سلطه پذيري . 

15 – تشكيل شوراي مركزي اتحاد وتعيين مقر فعلي آن درشهر باستاني وآزاد شده باميان .

16 – الغاي عناوين تشكيلاتي پس ازتشكيل جريان  سياسي واحد با عنوان وآرم واحد وتدوين مرامنامه واساسنامه . 

17 – اقدامات لازم درجهت بازسازي وعمران كشور واستفاده مطلوب از منابع ،ذخاير وثروت هاي طبيعي وملي درجهت بهبود و ضع اقتصادي ورفاهي مردم . 
18 – سعي درجهت ايجادزمنيه وامكانات رشد علمي وفكري آحادملت افغانستان . 

19 – سپردن امور به نيروها وعناصر صالح و موثر وكاردان .

20 – كليه مسئولين وامضاءكنندگان ميثاق وحدت تعهد سپردند كه با پاس حرمت خون شهداي انقلاب اسلامي افغانستان با تمام وجود براي تحقق وحدت وتحصيل مواد فوق، تلاش نموده وديگردنبال عناوين وعلايق حزبي گذشته شان نمي روند.

امضا كنندگان : 

1 – ازسازمان نصر: استاد صادقي، مزاري ، حكيمي ، نويد، سجادي، هادي و واحدي .

2 – ازحركت اسلامي : هادي ، فياض ، انوري ، عصمت اللهي ، رضواني و مدرس . 

3 – از پاسداران جهاد اسلامي : اكبري ، رضواني ، فكرت ، غفوري و واعظي.

4 – از جبهه متحد انقلاب اسلامي:  رضائي و احمدي . 

5 – ازسازمان نهضت اسلامي : سعيدي ،  باقري، افضل و جعفري . 

6 – ازسازمان نيروي اسلامي : قائمي ، حسني و جوادي.

تذكر: از حزب الله نماينده اي وجود نداشت  واز طرف دعوت اسلامي  هم آقاي سعيدي نهضت ، وكالت داشتند . 

*     *     *

يادداشت : 
" ميثاق وحدت " سندي است كه حزب وحدت اسلامي افغانستان برمبناي آن تاسيس شده است . امضاء كنندگان اين سند ، بعد ازتدوين و امضاي آن ، بصورت دسته جمعي بر سرمرقد " ميرسيد علي يخ سوز" اجتماع نمودند ودرآنجا براي اجراي تعهد شان، تحليف قرآني به عمل آوردند. 




تاريخ 8 دلو 1374 
بنام خداوند آگاهي ، آزادي وبرابري

شوراي نويسندگان " امروز ما " كه نظر به تعهد خويش در قبال جامعه ومردم درحساس ترين مقطع تاريخ سرنوشت ساز كنوني تشكيل شده بود وبا باور كامل باري جبهه عدالت خواهي مردم خويش گام بر مي داشت ، انحلال خويش را با اعلان قطع رابطه با حزب وحدت اسلامي اعلان مي دارد . 

شوراي نويسندگان معتقد بوده است كه درشرايط كنوني هر فرد جامعه  ما مسووليت حركت آگاهانه رادر قبال سرنوشت جامعه خوددارد . شورا اعلان مي دارد كه موضعگيري هاي مقطعي ناشي از مشكلات زودگذر اگر از عقب فقدان ستراتيژي محكم براي منافع ملي واجتماعي مردم ما صورت مي گيرند ، عامل اساسي براي سقوط جامعه مادرپرتگاه نابودي معادلات سياسي واجتماعي كنوني خواهد بود . 

درخورد مقام رهبري حزب وحدت اسلامي بابيان الفاظ ركيك درصحبت تليفوني بااستادعلي حسين " ندام " ديگر گنجايش ايفاي تعهد ما را در چوكات همچون تاويلات عصباني و خشم آلود ندارد. ما اطمينان داريم كه جامعه مابراي هميش زمينه  ايفاي تعهد و مسئووليت تاريخي ما خواهد بود . 

والسلام

شوراي نويسندگان " امروز ما"




بنام خداوند آگاهي ، آزادي وبرابري

به مقام محترم رهبري حزب وحدت اسلامي ،

ضمن سلام، 

اين نامه را بيشتر به اين منظور مي نويسم كه درپيوست با نامه هاي قبلي ام ، خاطره ديگري براي شما وسند يادگاري براي ملت ومردم ما باشد كه پس از يكدوره همدلي وهم آرماني با " امروزما" وقتي به شماره سيزدهم ، يا آخرين برگ درد هاي پوشيده تاريخ اجتماعي و سياسي خود مي رسند، براي شان گنگ نباشدكه چرا و چگونه خون "  امروزما " ، همچون خون رهبر وپيشواي شهيد ما برزمين ريخت و دومين حنجره " حق " و " عدالت خواهي " ملت ما دريده شد . 
براي شوراي نويسندگان " امروزما "، دلهره بسته شدن دست و زبان شان، در كنار دلهره فوت شدن فرصت وزمان، هميشه، حتي از فرداي شهادت پيشواي حق خواه و عدالت جوي ما وجود داشته است و درست بهمين دليل بوده است كه همواره تلاش داشته اند كه هركلمه شان تصويري از يكي از اساسي ترين حرف ها و حكايت هاي ناگفته ملت شان باشد وتاريخ فردا، ازخواندن حتي يك جمله غير ضروري رنج برد . حالا موفقيت يا ميزان دسترسي باين معمول بستگي به قضاوت فردا دارد، اما آنچه كه "شورا " را دربرابر همه ناملايمات وحتي انتقادات دوستانه برخي ازهمراهان، برسرتعهد شان ثابت و استوارنگه مي داشته است، همين توجه صرف به چشمان تاريخ بوده است وبس . بنابراين هنگامي كه شما پس ازتقريبا يازده ماه همراهي وحمايت فداكارانه به نقطه اي رسيديد كه " بايد " بگوئيد كه " امروزما اگر درخت هم شده باشد، كنده آن سومي اندازم "، يا خطاب به آقاي علي حسين " ندام" بگوئيد كه " برپدر فلاني و فلاني لعنت ، هيچكس پيش من رسميت ندارد و به هيچكس اعتماد ندارم ؛ من به اعتماد شما ( ندام ) بود كه اجازه كار داده بودم، حالاهم رسما مسئوليت داريد كه يا" امروزما " را اداره كنيد يا اگر نمي توانيد، من ترجيح مي دهم كه تعطيل كنيد ! يا اينكه " خورده خورده خوابيده ايد و ... ! " ، براي ما بررقم ناباوري آني ، كدام مسئله غير قابل انتظار نبود : باآن وضعيتي كه شما داشتيد واين بي پناهي اي كه ما داشتيم وآن اشراف و دست بلند وبازي كه دشمنان ما وخائنين ملت ما داشتند، همه چيز براي ما قابل پيشبيني بود و مي توانستيم كه باالاخره چيزي جز " پدر لعنتي " و " بي اعتمادي " و " بي رسميتي "، مزديكساله همراهي ما در اين خواروزاري پر از توطئه و خيانت بوده نمي تواند . 
بهرحال ، بگذاريد به صراحت يادآوري كنيم كه آن ترس ونگراني اي كه در طول هژده روزاقامتم درباميان ، حد اقل ده باربراي تان تذكرداديم ، باالاخره ثابت شد كه سخت دقيق و بجا  بوده است و دشمنان ملت ما شما را درراهي كه نبايد قرار مي گرفتيد، كشاندند و جبهه اي را كه قبل از 23 سنبله با شايعه  وتبليغ واتهام و سازش و فراكسيون سازي و توطئه ، وبعد از 23 سنبله با جنگ و كشتار و شركت در شهادت رهبر شهيد و قرار گرفتن سريع در جبهه معاندين كينه توز و تانكيست فرستادن و با مسلسل دوقبضه يي شليك كردن و صدها دوسيه تكفير و تفسيق و بدنام ساختن و فتواي مذهبي صادر كردن و ...  نتوانستند تسخير كنند و درهم شكنند ، باالاخره با غمزه و دوست نمايي و " نل بخاري كشي " و احيانا گريه واشك و پول خريدند وبدست خود تان تير پشت تان را شكستند؛ اجازه دهيد كه براي روشن شدن فاجعه يي كه توسط شما و به خواست كينه توزترين ودرعين حال ماهرترين دشمنان ملت ما رقم زده شد، يكبار ديگر فشرده آنچه را كه  درجريان هجده روز اقامتم در باميان با شما مطرح كرده بودم ، باز گويي كنم تا روشن شود كه ماچه مي گفتيم و شما چگونه تاويل مي كرديد:
شما با اطمينان از متوجه شدن ايراني ها و فاشيزم كابل به اشتباهات شان ، وازينكه آنها تصميم دارند  گذشته را جبران كنند ، و چه نكنند ، سخن مي گفتيد؛ امامن مي گفتم كه ما به هيچكدام اينها اطمينان نداريم ؛ اينها ، در چهارسال گذشته  با ما خيانت و خصومت كرده اند و همچنان هيچ دليلي وجود ندارد كه بازهم خيانت و خصومت نكنند . من بارها و به تاكيد گفتم كه ايراني ها شما را نمي بخشند و آقاي خامنه  اي، حتي اگر  بميرد، وقتي رد شدن نماينده اش توسط شما يادش بيايد، از وحشت و خشم  بر مي جهد و جمهوري اسلامي ايران بن بست سياست نژادي و مذهبي خود درافغانستان را از ياد نمي برد كه توسط شما و اين خطي كه با خون رهبر شهيد سرخ است ، ايجاد شد؛ گفتم : درست است كه ما هم طرفدار خصومت با ايراني ها نيستيم ،ولي احتياط را هم نبايد از دست بدهيم؛ ما بي كس و بي پناهيم، ملت ما فقير و ضربت خورده  است ، بايد نهايت دقت را به خرج دهيم كه دوباره به دام خيانت  و توطئه نيفتيم؛ شما بيش از حد بر مشكلات اقتصادي وغيره تان -  كه واقعيت هم داشت – استناد مي كرديد؛ گفتم ، ترجيح مي دهيم كه درهمين فقر خود بميريم، ولي حماسه غرور مردم  خود را لجن مال نكنيم: يك مرحله تاريخ را با خون رهبرشهيد با افتخار وسربلندي طي كرديم ، بگذار كه مرحله ديگر را با خون و حتي اگر لازم باشد، به دار آويخته شدن شما و جمعي ديگر پشت سرگذاريم، ولي آرمان مردم خود را به خاك نزنيم ، گفتم : ايراني ها تمام  دوستي شان تا ضربه زدن به احساسات و عواطف مردم ما در قبال شماست. وقتي مطمئن شوند كه مردم را از شما و شما را ازمردم جدا ساخته اند ، سخت ترين و شديد ترين انتقام خود را خواهند گرفت ؛ گفتم  : حالا اگر هم بميريم ، حد اقل اشك و عاطفه ملت با ما مي ماند، ولي واي از اين لحظه كه با سياست خائنانه ايران آنقدر لجن مال شويم كه كسي حتي بر تابوت ما ننگ داشته باشد كه نزديك شود؛ گفتم : استاد، فراموش نكنيم كه ما هنوز هم در بستر و خط خون رهبر شهيد گام بر مي داريم . اين جبهه كه فداكارترين فرزندان ملت ما را در حول خود جمع كرده است، به خاطر حرمت خون مزاري است؛ مردم اطراف اين جبهه را سه سال در غرب كابل با خون و گوشت و مظلوميت خود شناخته اند؛ ولي فردا اگر اين جبهه بدون تضمين آينده روشن واميدوار بشكند، جز نفرين و نفرت ملت ، هيچ چيزي به دنبال ما نخواهد آمد؛ گفتم : حمايت مردم از ما نه  بخاطر خود ما ، بلكه  بخاطر ايستادن ما درخط مزاري است و روزي كه به اين خط پشت كنيم ، مردم اگر ديگر هيچ كار نكنند ، حد اقل حمايت خود را از ما مي گيرند؛ گفتم : تمام تلاش و خواست ايران و فاشيزم كابل براي آن است كه ما را درجنگ رقابت شان با " طالبان "  به سنگر اول و گوشت دم توپ تبديل كنند، فراموش نكنيم كه ما طولاني ترين مرزرا كه هزاران كيلومتر مي شود ، با " طالبان " و پشتون ها داريم . چرا خود را درجنگ و خصومتي درگير سازيم كه به نفع حاكميت فاشيزم تمام خواهد شد ؛ گفتم: احساسات مردم تان را كم بها ندهيد. همه چيز را نميتوان براي آنها به سادگي توجيه كرد؛ گفتم : فراموش نكنيم كه ما مزاري نيستيم؛ اوبه مرحله اي رسيده بودكه درروز روشن اگر مي گفت: " مردم ، آفتاب نيست . " مردم چشمان خود را مي ماليدند و باورمي كردند كه : " شايد ما اشتباه كرده ايم ، اين پير مرد راست مي گويد"، اما ما در آن مرتبه نيستيم ، مردم هرگام وعمل و حرف ما را با حساسيت دنبال مي كنند وبراي هركدام آن حساب جداگانه باز مي كنند؛ گفتم : براي مردم  ماايران هنوز درهمان چهره خاين و شيادوجفاكار و خونريز خود مطرح است كه فتواي قتل رهبر شان را صادركرده  و حتي از عزاداري شان  با خشونت جلوگيري كرده است ؛ گفتم : ايران از تشيع درباري دست بردارنيست، به هيچ قيمتي آن را به خاطر مان قرباني نمي كند . شما از صداقت وزارت خارجه ايران ياد مي كرديد و اطمينان داشتيد ، ولي من گفتم كه با وجود اين خوش بيني بايد ديپلوماسي تان توام با احتياط وآگاهي وقدرت باشد؛ گفتم : امروز ما محتاج ايران نيستيم، آنها محتاج مايند؛ آنها مي خواهند مارا با خود داشته باشند، پس بكوشيم كه دراين مرحله كاري نكنيم كه فردا براي ما گران تمام شود؛ بايد آنها را متوجه سازيم كه اشتباه و خيانت كرده اند و درآينده متوجه سياست گذاري خود باشند. نسبت به روابط با فاشيزم كابل نيز دلهره خود و دلايل آنرا گفتم و تصريح كردم كه آنها همچنان يك سيستم هستند ، با اين سيستم ضعيف ودرهم برهم ما،  مارا مي بلعند و درخود حل مي سازند؛ گفتم : درجبهه مخالفت با فاشيزم وايران و تشيع درباري شايد همه يا اكثريت با تو باشند ولي درجبهه موافقت با آنها حتمي نيست كه همه به  دنبال تو بيايند: آنگاه هركسي رفيق دلخواه خود را مي يابد و به راه خود گام بر مي دارد. اگرياد تان باشد، يك شب آنقدر ازين دلهره ها گفتم و آنقدر ناليدم كه باالاخره شما گفتيد : " چاره يي جزاين نداريم؛ سياست هشتاد درصد ريسك به كار دارد، ما در مرتبه يي هستيم كه ناگزير بايد برويم و حرف خودرا بزنيم با دشمني دايمي نمي شود سياست كرد . " گفتم : همه اين حرفها را قبول داريم، ولي بايد دانست كه تشخيص نقاط تماس و فاصله در سياست اساسي ترين  كار سياست مداراست واگر دوستي و دشمني هامشخص نشود كه تا كدام نقطه  بايد پيش رفت و دركدام نقطه بايد متوقف شد، جز نمايش خامي سياسي ودرنهايت سقوط به كام معادلات نا مطمئن و بي ثبات ره آوردي نخواهيم داشت . مابايد قويا درك كنيم كه استراتيژي كار يك حزب سياسي صرفا روي همين تشخيص نقاط تماس و فاصله درسياست استواراست نه چيز ديگر . گفتم :  گاهي تغييراتي آني وناگهاني درسياست كمر سياست مدار را مي شكند، از رد كردن بي پرواي  نماينده ويژه آيت الله خامنه يي تا اعتماد صد درصد به تلاشهاي بروجردي فاصله عظيمي است كه يك شبه پيموده نمي شود؛ اين همه گام بزرگ برداشتن برذهن وپا سنگيني مي كند . در رابطه با فاشيزم كابل هم عين مسئله وجوددارد. درهمان شب بود كه پيام  شوراي نويسندگان " امروز ما " رابراي بار چندم برايتان ياد آوري كردم  كه " ما در حساس ترين  لحظه وبا توجه به تعهدي كه نسبت به راه  و خون رهبر شهيد وهمه شهداي مظلوم ملت خود داشتيم و مخصوصا پس از صحبت هاي مفصلي كه با شما دراولين مراحل كارخودانجام داده وبر كار درجهت تثبيت هويت ودفاع از ارزش هاي انساني مردم  خودتعهد سپرديم ، دركنار حزب وحدت به پيشرفته ايم ودريازده ماه كارنسبتا موفق خويش مرهون حمايت وفداكاري شما هستيم؛ شما بعد سياسي كار مارا تكميل كرديد وحالا هم مابه پاس همراهي واستواري يازده ماهه شما، حاضريم كه تا حد مرگ با شما پيش برويم و بااينكه  از سياست هاي نفاق آلود و مغرضانه ايران وفاشيزم كابل دچارهراسيم، باز هم چون شما به مصلحت تشخيص كرده ومي گوييد كه ديگر چاره نداريم، حاضريم تا هرجايي كه شما خواسته باشيد، با شما حركت كنيم. درهمان جلسه بود كه گفتم :"واما ديپلوماسي موفق با آن دفترهاي ونمايندگي هاي سياسي يي كه  شما داريد، امكان پذيرنيست؛ آنها اكثرا معامله گر وخاين اند.آنها خون ملت رابه بهاي زدوبندهاي صرفا شخصي خويش بيع وشرامي كنند؛آنها از سياست " جلوگيري ازجنگ درهزاره جات" شما به عنوان" وحدت " و " گردن به گردن شدن دوجناح " و " ايجاد حزب قدرتمند شيعي " ياد مي كنيد؛ آنها دراولين گام تغيير سياست  شما ، جدا شدن معامله گران را ناشي ازيك " فتوايي كه مزاري صادر كرده و حالا همه گير مانده اند، مي دانند و دهل مي زنند؛ اگر شما مي خواهيد پيام سياسي تان به شكل آبرومندانه منعكس شود، اين وضعيت خارج  را خواهي نخواهي بايد تغيير دهيد . " درهمان جلسه بود كه طرح شركت فعال بخش فرهنگي وتبليغي درديپلوماسي هاي جديد مطرح شد و شما با ايجاد دفتر فرهنگي و مسئوليت رسمي آقاي اررگاني     - يكي از اعضاي شوراي نويسندگان " امروزما " – درين دفتر موافقت كرديد ، وقرار شد كه بطور فعال با ايراني ها صحبت كنيم ومواضع و ديدگاه هاي حزب را براي شان  تفهيم نمائيم؛ حتي شما پيشنهاد داشتيد كه با دعوت ايراني ها مبني بر مسافرت ايران موافقت كنيم و گفتند كه اين كار تان ايراني ها را كه اين همه برعليه شما با تكفير و بهتان و تبليغات خصمانه مذهبي پيش آمده اند ، خلع سلاح مي كند و شما مي توانيد با مهاجرين صحبت كنيد وآنها را توجيه نماييد و من گفتم كه درصورت صلاح ديد شما با همه اين كارها موافقت داريم وازهيچ اقدامي دراين عرصه هراس نداريم وگفتم كه صحبت ما با ايراني ها و مخصوصا داكتر گرمارودي برهان قاطع اين مسئله است كه ما درمذاكره خود با ايراني ها هيچگونه كوتاهي يي نخواهيم داشت ؛ ما آرمان صادقانه ملت خود را با خود داريم و ايراني ها خيانت و اشتباهات سياسي خويش را؛ اگر آنها از ديدار ومذاكره نترسند، ما هرگز نمي ترسيم؛ براي عملي شدن اين ديدارها پيشنهاد كردم كهاز بروجردي بخواهيد كه ابتدا وي به پشاور بيايد ودرآنجا با شوراي نويسندگان  ديدار و صحبت كند، بعدا ماايران مي رويم و شما نيز با اين حرف موافقت كرديد ونامه ها را مهر وامضاء نموديد. درمورد تعديل تبليغا ت برعليه  ايران هم گفتم كه تابنده به پشاور نرسيده ام، اين انتظار را نداشته باشيد، چون تا كنون براي شوراي نويسندگان هيچ مساله توجيه وروشن نيست وشما هم اين نكته را پذيرفتيد . 
... اما پس ازين همه صحبت و توافق بر سرتمام مسايل ، آيا مي دانيد كه چه عاملي باعث شد كه يكصدوهشتاد درجه تغيير جهت بدهيد و صرفا دوروز بعد با آنهمه عصبيت و خشم موضعگيري كنيد و آنچه راكه هنوز از به ياد آوردنش برخود مي لرزم ، برزبان آوريد ؟  حتما مي دانيد! من با فيلم هاي سخنراني و مصاحبه و جبهه و رژه شما توسط " طالبان "  درخوست اسير مي شوم واين هم معلوم نيست كه سرنوشتم به دست اين جمع  جاه لو متعصب به كجا مي كشد و آيا ديگر اصلا زنده خواهم ماند يا نه ؛ ولي درهمين حال شما بدون آنكه اصلا كوچكترين ابراز تاسف يا نگراني كنيد، با تغبير " اگر خلاص شد، شد . اگر نشد پيام مي دهم شما ( ندام ) رسما مسئوليت داريد" ياد مي كنيد وبدون آنكه حتي يكبار به گذشته يا آينده يا به شخصيت شوراي نويسندگان  " امروزما "   - كه ديگر شخصيت ملت و آرمان مردم ما را تداعي مي كند – رحم كنيد، هرچه راكه دشمنان ملت ما برايتان تصوير كرده اند، معيار موضع و مقابله خود قرار مي دهيد . آيا متوجه بوده ايد كه اهانت شما به شوراي نويسندگان  " امروزما "  - آنهم بدون كوچكترين دليل وبرهان – چه تصويري را از شما و از شوراي نويسندگان درذهن شما تداعي مي كند؟ آيا درك كرده ايد كه اهانت به شخصيت هاي فرهنگي وآرماني يك ملت ، چقدر سنگين است و نمي شود آنرا با اهانت به مثلا فلان قوماندان يا فلان سكرتر يا فلان آدم خود فروش معامله گريكي گرفت ؟ ( لطفا نامه يي را كه شورا به آن " دوست " ديگر نوشته و كاپي آنرا براي تان آورده بودم ، يكبار ديگر مروركنيد.) 
... شما از اسير شدن اين فردي كه حد اقل يازده ماه در شديد ترين لحظات تنهايي تان ، در ميان دريايي از خصومت وكينه وتعصب و تكفير وتفسيق ، صرفا به خاطري كه شما را درخط و سنگر رهبر شهيد مي ديده است ، مدافع شما و سياست هاي تان بوده است ، اصلا يكبار هم زحمت متاثر يا نگران شدن را به خود راه نمي دهيد و درعوض " پدرلعنتي" را مزد كارش تحويل مي دهيد . آخرچرا؟ آيا آن مطلبي كه شما را به خاطرش ذهنيت داده و خشمگين ساخته اند ، توسط من يا حد اقل تحت نظر من چاپ شده بود كه بايد در بدلش با آن تاويل عصبي مواجه شوم؟ آيا وقتي كه با آن عصبيت داد مي كشيديد با ياد نداشتيد كه من در راه آمدن از كنار شما در اسارت " طالبان "  به سر مي برم ؟ گذشته ازآن ، لطفا با خود بينديشيد و از خود بپرسيد كه از چه و چرا اظهار ناراحتي مي كنيد ؟  ازينكه بر خيانت چند فرد معامله گر بيگانه با سرنوشت و درد مردم  انتقاد شده است ؟! ازينكه گفته شده است كه ياد از رهبر شهيد " جنازه كشي هرروزه " نيست ؟ ! ازينكه گفته شده است كه فرزندان فداكار ويخن كنده اين ملت كه در گمنامي مي تپند، نبايد به جرم آشتي ناپذيري با تشيع درباري " ديوانه و مريض " لقب گيرند؟ ازينكه افشاء شده است كه براي بستن " امروز ما " از قنسولگري ايران دالر گرفته اند ؟ ! ازينكه به راديو مشهد تذكر داده شده است  كه در تبليغات خود آنقدر رسوا عمل نكند كه حتي ازراديوي كابل هم فراتر رود؟ ! مگر شما براي توجيه سياست هاي جديد خويش در برابر ايران و تشيع درباري براي شوراي نويسندگان " امروز ما " چه پيام فرستاده و چه مطالب را يادآوري كرده ايد ؟ آيا يك مورد گفته ايد كه ما در برابر اينها تا كجا پيش مي رويم و دركجامتوقف مي شويم؟ آيا اطلاع داريد كه آخرين گزارش ارسالي تان براي شوراي نويسندگان حامل چه حرفي است ؟  يك قسمت ازاين  گزارش را ( كه آقاي بيك فيلم آنرا هم برداشته بود ) براي تان نقل مي كنم تا بفهميد كه توجيه سياست  شما در برابر ايران و تشيع درباري با چه ديدي بوده است : 
" ... درزمينه همين حركات سياسي بود كه آقاي بروجردي از ايران  به هزاره جات آمد. ما به ايشان اجازه داديم و تمام حرفهاي خود را به ايشان گفتيم و از بد رفتاري و رفتار نا مطلوب ايراني ها پس از شهادت استاد شهيد سخن گفته  و تصريح كرديم كه ديگر به دوستي شما اميدنداريم . شما در شرايط بسيار بد دشمنان  ما را دركنار خود گرفتيد و كمك كرديد ... اين مذاكرات بهرحال به نفع مردم ما بوده و به هيچوجه به معني يكجا شدن با خاينين ملي نيست . امكا ن ندارد اكبري و خائنين ديگر به دامن مردم ما برگشت كنند  . آنها از مردم ما جدا اند و خط ما مشخص است . آنها نفرين شدگان مردم ما اند . " 
( صفحه نو ، ش 20 ص 3)

آيا پس از اين حرف صريح و بي پرده  رهبريت سياسي ، شوراي نويسندگان حق نداشته است كه همچنان در برابر سياست ايران " نااميد " ودر برابر " نفرين شدگان مردم " آشتي ناپذير باشد؟ آيا دركنار اين حرف صريح شما حق ندارند از كساني كه به بهاي خاك ريختن برخون وحرمت رهبر شهيد دهل آشتي و  وحدت مي زنند ، انتقاد كنند يا يكبار دندان راديو تبليغي مشهد را – آنهم به خاطر حملات وتفسيرات توهين آميزي كه نسبت به شما و سياست هاي شما داشته است -  بالا كنند و برايش تذكردهند . " آقا جان ، آهسته تر ؟ ! آيا مي دانيد كه شما كدام نقطه را در تبصره برعليه راديو مشهد به عنوان " گند وكثافت " ياد كرده و انتقاد كرده ايد ؟ يكبار ديگر بخوانيد : 
" ... اگر حمايت جمهوري اسلامي ايران ازدولت نام نهاد كابل به علت حمايت پاكستان از"طالبان" است ، اين را نبايد فراموش كرد كه حمايت از گروه " طالبان "  آنقدر رسوا و بي پرده نبوده است كه راديو هاي پشاور و كويته تبديل به بلند گوي آرمانهاي سياسي ونظامي      "طالبان "  شوند؛ ولي برعكس ملاحظه مي نمائيم كه راديوي مشهد بهتر از راديوي كابل براي منافع حاكميت شوراي نظار و متحدين هم نژاد و شيعه مذهب آن تبليغ مي نمايد . " 

( صفحه نو ، ش 22 ، ص 2 ) 

آيا پس ازآن موضعگيري شما ، اينقدر انتقادكردن جرم نابخشودني است كه شما بايد آنرا ازعقب تيليفون بخوانيد و مزد " پدرلعنتي "  را كف دست شوراي نويسندگان بگذاريد؟ شما در برابر چه نا گزيري و چه امرفوت شدني يي قرار داشتيد كه حد اقل همين قدر معطل نكرديد كه من به عنوان حامل پيام و نظر بعدي و تازه شما به پشاور مي رسيدم وبعد قضاوت مي كرديد كه آيا كارهاي ما با سياست هاي شما موافقت پذير هست يا نه ؟ وآيا واقعا موضعگيري شوراي نويسندگان براي شما آنقدرتكان دهنده بود كه جز" پدر لعنتي " هيچ جبراني را نمي پذيرفت ؟ ! 
تصور كنيد كه اگر شما پس ازآن صحبت و صداقت يكساله  وآن صحبت هاي صميمانه هجده روزه وآنهمه دوستي ها وهمدلي ها به جاي ما مي بوديد كه با همچو تاويلي مواجه مي شديد ، چه حالي مي داشتيد ؟! و جالب هم اين است كه مهره هاي نفاق و خيانت شما را در فضايي قرار مي دهند كه تمام خاطرات گذشته را ازياد تان مي برند و وادارتان مي كنند كه در حساس ترين لحظه خطرناكترين ضربه را به خويشتن خويش وارد سازيد . آنكه را شما مورد اعتماد خويش داشته وبرهمه اعضاي شوراي نويسندگان " امروز ما " ترجيح مي دهيد، آيا مي دانيد چه كسي و داراي چه ظرفيت و توانمندي يي است ؟ فرداي نزديك همه چيزرا روشن خواهد كرد ، ولي يك نكته را برايتان بگويم كه وي در هشت ماه بودن در كنار " امروز ما "  حتي يك كلمه – مي دانيد چه مي گويم ؟ - حتي يك كلمه بر روي كاغذ" امروز ما " يا " صفحه نو " نكشيده است و درطول اينهمه دير صرفا استخواني در گلوي ما بوده و همگام با همه مخالفين بر ما حمله كرده و مواضع ما در قبال " حزب وحدت ارتجاعي " و " پشتون ها "  و " تاجيك ها " را تخطئه كرده است ؛ ولي اينكه  ما صداي خود را حتي به نزديكترين دوست خود بلند نكرده ايم ، شايد نشانه بردباري و مصلحت انديشي آرمان گرايانه ما بوده است ، نه چيز ديگر . شما تصور كنيد كسي كه پس از من رابط حزب با يكي دوتن از اعضاي شوراي نويسندگان است ، درمدت صرفا دوهفته  چه فاجعه يي را خلق مي كند ! آيا كار يازده ماهه ما پس از شهادت رهبر شهيد، با فشار و توطئه كمي مواجه بود؟ حد اقل شما ، چون مرجع اتكاء ما بوده ايد، درك مي كنيد كه ما از دست دوستان نامرد و دستياران خاين خود چه كشيده ايم؛ ولي اينهمه فشار جراحتي يكبار- ولو بصورت تلويحي – به صفحه نشريه كشيده نشد؟ آيا فكر مي كنيد كه  ادامه كار شوراي نويسندگان درميان موجي ازتكفير  تفسيق كار ساده يي بود؟ آيا مي دانيد كه فشارهاي نامردانه دستياران ، مارا دهها بار در زير چتر سنگين آسمان شبانه گريستانده است ؟ ولي، چرا با وجود اين حالت بازهم درد ما صرفا درون خود ما را كاويده و حتي نزديكترين  دوستان ما ازآن بي خبر مانده اند؟ مي دانيد كه بلا فاصله پس از رفتن  من به سوي مركز ، فرد مورد اعتماد شما – و ما – چه فضايي را براي شوراي نويسندگان  ترسيم مي كند؟ : " فلاني ( عزيز ) كارش تمام است . اورا از بين مي برند يا حداقل درهمانجا نگه مي دارند. سياست جديد حزب ديگر تحمل اورا ندارد؛ ياد از رهبر شهيد را دردفتر " جنازه كشي هر روزه " مي خوانند ؛ بلاغي گفت: اين ما بوديم كه با فلاني با عاطفه وگذشت برخورد مي كرديم ، ولي ديگران  ما نيستند، مي بينند كه سرنوشت او به كجا مي كشد ؛ او " ديوانه و مريض " است ... . " شما قضاوت كنيد كه شوراي نويسندگان ، در برابر اين فضا چه حالي پيدا خواهد كرد ؟ آيا براي آخرين بار دفاع شان از " رهبر شهيد" ويكي از همراهان را تعهدي بر گردن خويش نمي بينند؟ بالاخره تمام موضعي كه " شورا "  اتخاذ مي كند. صرفا قضاوت دربرابر فضائيست كه فرد مورد اعتماد شما خلق مي كند و بعدا در صحبت تيليفوني با شما – به اعتراف و حتي " ادعاي افتخار آميز" خودش – ازهمه چيز اعلام برائت مي كند وحتي داد مي زندكه " من از هيچ چيز خبر ندرام ، دوهفته است كه با شورا قطع رابطه كرده ام و هرچه است  مربوط به رفيقان خودت – فلاني و فلاني – است " . آيا عمق دنائت ، پستي و نامردي را درك مي كنيد؟ بالاخره به ياد داشته باشيد كه قضيه داكتر محبتي و تبليغات او دردفتر را من دوماه قبل برايتان از طريق تيليفون اطلاع دادم ، ولي يكبار درنوشته  شوراي نويسندگان انعكاس نكرد . قضيه  صحبت هاي بلاغي و قضيه  " جنازه كشي هرروزه " توسط فلان مسئول ديگر را من در برگشت از مركز مي شنوم كه آقايان مي گويند ! با وجود دردها و خون دل هاي ما، يكبار تاويلات ما از فرد مورد اعتماد خويش را با آنچه كه ايشان در باره ما گفته اند ، كنارهم قرار دهيد وقضاوت كنيد ، بگذاريد كه اين قضاوت ، حد اقل تجربه يي براي آينده هاي تان باشد.
بهرحال ، بگذاريد ببينيم كه در برابر تاويل خشم آلود شما ، درآن فضايي كه شما را قرار داده اند وپس از بكار برد آن الفاظ ركيك – كه اصلا زيبنده روابط ما وشما نبود -  شوراي نويسندگان چه موضعي گرفت و چه كرد:  شورا درجلسه اضطراري با شركت همه اعضاي خود همه جوانب اين حادثه  را بررسي كرد و بالاخره به اين نتيجه رسيد كه  لابد سياست حزب به نقطه يي رسيده است كه استاد خليلي نمي تواند آنرا با موجوديت ما قابل جمع شدن بداند و فعلا كه ديگر نيازي به ما احساس نمي كند يا فضايي كه برايش ايجاد كرده اند ، اورا به بي نيازي اش متقاعد ساخته است، خواسته است كه به اين ترتيب خود را از " شر " ما نجات دهد . " شورا "  كاملا معتقد بوده  وهست – چنانچه كه بنده براي شخص شما هم به صراحت تذكر دادم – كه موقعيت كار يازده ماهه ما پس از شهادت رهبر شهيد، تماما مرهون حمايت صادقانه سياسي رهبريت حزب بوده  و ما به خاطرات خود دراين دوره سخت افتخار كرده وهرلحظه همراهي وهمگامي خود را ما به سربلندي و عزت خود و مردم خود مي دانيم. اتكاء ما بر رهبريت سياسي ما، عامل تمام استواري ما در برابر حملات شباروزي تمامي خاينان ، خناسان، معاندان و منافقان بوده است و حالا كه اين نقطه اتكاء، هم از ما بريده واعلام عدم اعتماد كرده و رسميت ما را مورد ترديد قرار داده وحتي به حدي احساس غنا و بي نيازي مي كند كه اگر درخت شده باشيم، كنده دور مي اندازد، بهتر است كه ما هم زحمت و تكليف خود را از سرايشان كم كنيم  وشوراي نويسندگان  " امروز ما "  را كه براساس تعهد به آرمان مردم در حساس ترين لحظه حيات وسرنوشت تاريخي شان ، تشكيل شده وفعاليت كرده است ، منحل اعلام نمائيم . شورا خيلي خوشحال بود اگر آخرين برگ همراهي اش با حزب ورهبريت سياسي كنوني مردمش با هديه يي غير از " پدر لعنتي "  تحويل تاريخ داده مي شد كه بهرحال، نشد . 
آخرين حرفي را كه درين جا مي خواهم به عنوان يك برادر و همسنگر چندين ساله براي شما بگويم ، اين است كه ما و مجموع دوستان شوراي نويسندگان منحل شده ، همچنان  سرنوشت شما راكه خواهي نخواهي به سرنوشت مردم ما در شرايط كنوني پيوند خورده است ، با دلهره و صميمت دنبال خواهيم كرد ودعاي خير خويش رابهرحال ، هديه مقدم تان مي داريم ، ازخداي بزرگ ، هستي بخش وعدالت گستر خواسته ايم كه پيشبيني هاي پر از اضطراب ما ، درست ازآب درنيايد وشما درراهي كه پيش گرفته است ، از چشم بد حاسدان ،كينه  ومكر خناسان، توطئه و خصومت و دشمنان، خيانت و پهلو دري ناكسان وحادثه هاي كمر شكن زمان مصئون و محفوظ باشيد .
براي آخرين بار دست تان را مي فشارم؛

ارادتگزار تان :  عزيز

( ارادتگزار)

دوشنبه : 17 / 11 / 1374 – پشاور .


پاداش خدمت ، درس عبرت
شوراي نويسندگان" امروزما "، نه تنها مورد تكفيروتفسيق حركت اسلامي محسني، حزب وحدت اسلامي اكبري وجمهوري اسلامي ايران قرارداشت، بلكه براي حلقات معيني دردرون حزب وحدت" مزاري"و"خليلي"نيزغيرقابل تحمل بود وسزاوار تلعين.انتشارمقاله"شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش " درشماره دوازدهم " امروزما" در واقعيت امر تلاشي بود از سوي افراداين گروپ براي مهر وتاپه زدن به  و ثيقه " مسلماني " خود شان . آنها با تكفير حزب كمونيست افغانستان مي خواستند " مسلماني " خود شان را ثابت نمايند !! 

مدير مسئول " امروزما" كه درعين حال مسئول عمومي شوراي نويسندگان نيز محسوب مي شد، پس ازانتشار تكفير نامه عليه حزب كمونيست افغانستان عازم مركز حزب وحدت اسلامي  شده و طي مدت بيشتر از دوهفته  اقامت در شهر باميان ، باربار با " خليلي "  ديدارنمود. او سرانجام تمام طرحات و نظريات " خليلي " را پذيرفت و حتي حاضر شد كه مستقيما با ايراني ها مراوداتي برقرار نمايد . اما نارسيده به پشاور،با فحش وناسزا و توهين و تحقير ، توسط " خليلي "  معزول گرديد، تمامي مسئوليت هايش از وي گرفته شد و" امروزما"نيز تعطيل گرديد." خليلي "  با اين اقدام خود ، درحقيقت " شوراي نويسندگان " امروزما" را منحل نمود ورابطه تمامي اعضاي آن را – به استثناي ندام " – با حزب وحدت اسلامي قطع كرد . صرفنظر از جزئيات اين رويداد ، كه كم وبيش درنامه مدير مسئول " امروزما" به " خليلي " براي جلوگيري از وقوع انشعاب دوم در حزب وحدت اسلامي توسط كساني مثل " حكيمي " غزني و " عرفاني " يكاولنگ، " مجبور" بود درخت " امروز ما" را از بيخ كنده و دوربيندازد . آنها تهديد كرده بودند كه اگردهان " امروزما" بسته نشود، سومين حزب وحدت اسلامي نيز بوجود خواهد آمد . 
انتشارسند دست نويس مختصري؛ مبني برانحلال شوراي نويسندگان " امروزما" ، توسط آخرين جلسه اين شورا، حركتي بوده است درجهت تائيد اقدام " خليلي "  و نه ابرازيك عكس العمل سياسي درمقابل وي. با وجود اين ، سند مذكور " خليلي "  را ، بعلت " فقدان استراتيژي محكم  براي منافع ملي واجتماعي مردم " هزاره ، كه " عمال اساسي براي سقوط جامعه ( هزاره ) در پرتگاه نابودي معادلات سياسي و اجتماعي كنوني خواهد بود " ، داراي " موضعگيري هاي مقطعي ناشي از مشكلات  زودگذر" مي داند . اصدارچنين حكمي درمورد " خليلي " بطور صريح وروشن، غير ازاعلام خيانت عليه وي ،چيز ديگري بوده نمي تواند.اما متن نامه مدير مسئول     "امروزما" به " خليلي " نشان مي دهد كه وي بعد از صحبت هاي بسياري با " مقام رهبري" با اين خيانت و به زبان انحلال نامه شورا، با اين " عامل اساسي براي سقوط جامعه ( هزاره ) در پرتگاه نابودي... " ، بصورت تمام و كمال موافقت مي نمايد و براي به اجرا درآوردن آن تعهداتي مي سپارد . يقينا اگر" خليلي " خود ،مدير مسئول" امروزما" و شوراي نويسندگان رادور نمي انداخت، آنهادر جهت عملي نمودن " موضعگيري هاي مقطعي " مذكور ، بنوبه خود شان شعي وتلاش پيگير بخرچ مي دادند ، زيرا كه " بپاس همراهي و استواري يازده ماهه " " مقام رهبري"، حاضر بودند " كه تا حد مرگ " باايشان پيش بروند ، و " تا هرجاي كه " ايشان " خواسته باشند" باجناب شان حركت نمايند !! حتي موقعي كه  فيوض و بركات  " همراهي بيشتر با " مقام رهبري" از شوراي نويسندگان و مدير مسئول " امروز ما " كاملا گرفته مي شود ، بازهم مدير مسئول " خوش قلب" و " خوش بين " و " پرعاطفه "  ، دعاي خيرش رانثار مقدم    "خليلي " مي سازد وبرايش درامر سقوط دادن جامعه هزاره به پرتگاه نابودي ، موفقيت و كامگاري آرزو مي نمايد وحتي آرزو مي كند كه " معجزه آسا " " موضعگيري هاي مقطعي " نادرست وي ،درست ازآب درآيند!! " ازخداي بزرگ، هستي بخش وعدالت گستر خواسته ايم كه پيش بيني هاي پر از اضطراب ما ، درست ازآب درنيايد وشما درراهيكه پيش گرفته ايد( سقوط جامعه هزاره به پرتگاه نابودي)، از چشم بد حاسدان، كينه ومكرخناسان، توطئه وخصومت دشمنان ، خيانت  وپهلودري ناكسان وحادثه هاي كمرشكن زمان زمان مصئون و محفوظ باشيد ! " 
نامه مدير مسئول " امروزما" به " خليلي "واقعا رقت انگيز و آزاردهنده است . رقت انگيز و آزاردهنده ازين جهت كه : مي بينيم ، چگونه جوان روشنفكري كه مي توانست درموقعيت يك انقلابي غرور شايسته انساني اش را داشته باشد ،  آنقدر خود را به پرتگاه ذلت و حقارت مي اندازد كه فحش ودشنام و ناسزاي يك تئوكرات بي قابليت و جنايتكار را، با دعاي خير و آرزوي موفقيت براي وي ، بدرقه مي نمايد . رقت آور و آزار دهنده ازين جهت كه : مي بينيم، چگونه جوان روشنفكري كه مي توانست در موقعيت يك انقلابي و به دورازجنايات مزدوران سوسيال امپرياليزم شوروي، با جنايت كاران " خلقي " و " پرچمي "  و " جبهه ملي پدروطني" سروكاري نه داشته باشد  و خود را پاك ومنزه و دورازجنايت و جنايتكاران حفظ نمايد، در اثر اسارت درچنگال ناسيوناليزم ارتجاعي، دست دردست كساني مثل " ارزگاني" و " ندام " مي گذارد وبا آلودگي هاي آنان ، خودرا آلوده مي سازد . رقت آور و آزاردهنده از اين جهت كه : جوان روشنفكري كه خود ، به راستي يا به دروغ ، اتهام " مائوئيست التقاطي " را با خود يدك مي كشد، حاضر مي شود كه با انتشار تكفير نامه عليه حزب مائوئيستي ، درجريده تحت سرپرستي اش ، موافقه نمايد ، تا اتهام از سرخودش برداشته شود !! 
چرا مدير مسئول معزول شده " امروزما" ي تعطيل شده ، نمي خواهد بداند كه " خليلي "  پرورده وتعليم يافته رژيم جمهوري اسلامي ايران ، يا بقول " ارزگاني " استعمار مذهبي ايران است؟ او نه تنها بعنوان يك تئوكرات شيعي جعفري، ازلحاظ ايدئولوژيك – سياسي به مركز ايدئولوژيكي و سياسي ايران  مربوط است ، بلكه مشخصا توسط مقامات ايراني در درون حزب وحدت اسلامي  بزرگ گردانيده شده و به موقعيت هاي بالاي اين حزب رسانده شده است . مشكلات وي و حزبش با برادران بزرگ ايراني شان ، مشكلات  مقطعي و زودگذراند و اساس ايدئولوژيك – سياسي و استراتيژيكي ندارند. برخلاف نظر " انحلال نامه  شوراي نويسندگان امروزما"  ، اين نه سياست نزديكي با ايران است كه بايد موضعگيري مقطعي ناميده شود ، بلكه بر مبناي خط ولايت فقيهي حزب وحدت اسلامي، سياست دوري از ايران را بايد چنين ناميد وچنين درك نمود. " خليلي" دست رد به سينه  نماينده خاص " خامنه اي " زده بود؟ اين خيلي ارزش دارد؟ " مزاري " بارها چنين كارهاي انجام داده بود ، معهذا، آيا دريك موقعيت حساس براي برادران ايراني اش، مرجعيت جهاني "  خامنه اي "  را به رسميت نشناخت ؟ وآيا باالاخره " خليلي "  ، فتواي " مرجع جهاني " مبني بر تحريك جنگ ميان  برادران " افغاني" را نپذيرفت؟
آيا مي توان از" خليلي " انتظار داشت كه به فكر موجوديت " حزب نيرومند شيعي " نباشد؟ بله، مي توان ، اما بشرطيكه فراموش نمود كه اساس تشكيل و موجوديت حزب وحدت اسلامي ،         " اتحاد تمامي  گروه هاي شيعي افغانستان  " بوده و هست . 
حزب وحدت اسلامي " مزاري "  در حكومت " رباني "  شركت داشته است و حالا همان حزب، يعني حزب وحدت اسلامي  "خليلي "  نيز مي تواند درآن حكومت شركت نمايد. هيچ مانع استراتيژيكي براي اجراي اين امر نمي تواند وجود داشته باشد . دشمني " خليلي "  با " رباني" به آساني مي تواند به دوستي مبدل گردد، زيرا حزبي كه خيلي سهل ، خيلي آسان وخيلي ساده، دست دردست قاتلان  " رهبر شهيد" ش بگذارد، دست دردست هرفرد و گروه " برادر" ديگر نيز خواهد گذاشت . 

همه تشويش ها واضطراب هاي ذهني مدير مسئول " امروز ما " ، متوجه " فاشيزم كابل" است . او فراموش مي نمايد كه " فاشيزم قندهار" به تنهائي تقريبا نصف قلمرو افغانستان را تحت كنترل دارد . 

شوونيزم نوخاسته طبقه حاكمه مليت تاجيك واقعا بلاي بدي است ، اما شوونيزم كنهه كار طبقه حاكمه مليت پشتون نيز چيز خوبتري نسبت به آن بوده نمي تواند . حقوق ملي مليت تحت ستم هزاره ، همان طوري است كه از طريق خوش خدمتي به شوونيست هاي تاجيك بدست نمي آيد، از طريق پابوسي شوونيست هاي پشتون نيز به كف نخواهد آمد . آنهائيكه  ورد زبان شان، " خون رهبر شهيد" است و تكيه كلام  شان " مزاري " ، بويژه نبايد نكته دومي را به فراموشي بسپارند و" اميرالمومنين قندهار" را نسبت به " رئيس جمهور اسلامي كابل " ترجيح دهند . 

پاداشي كه در ازاء خدمات  بي شائبه وطولاني مدت براي تئوكرات ها، به مدير مسئول " امروز ما " عطا گرديد، بايد براي افرادي مثل وي ثابت ساخته باشد كه آنها ، براي "  ديوانه " خوانده نشدن ، صرفا يك راه در پيش روي دارند و آن " بي پاس " و دست زدن  به فعاليت ها و كوشش هاي مبارزاتي ملي و مردمي مستقل. اينها بايد " لباسي " كه كهنه وفرسوده ، " وحدتي " را دور بيندازند، " رخت " آن از همان ابتدا كهنه و فرسوده بوده است . اما " التباس "  و " پوشش " دردي را دوا نكرده ونخواهد كرد ، لذا لازم است كه به فرك " شعورنو" باشند ونه به فكر" لباس نو" ؛ بويژه كه ممكن است " رخت " قابل استفاده باز هم كهنه باشد وفقط " خياط" آن نه در " جماران " بلكه به فاصله هشت ونيم ساعت دورتر ازآن ، در آن طرفه كره ارض ، " دكان " داشته باشد .
( تايپ مجدد توسط " حبيب " )
براي انقلاب كردن بحزب انقلابي احتياج است. بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي اي كه براساس تئوري انقلابي ماركسيزم– لنينيزم- مائوييزم وبه سبك انقلابي ماركسيستي –لنينيستي- مائوئيستي پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع مردم را براي غلبه بر امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش رهبري كرد .


( مائوتسه دون )





شماره شانزدهم " شعله جاويد"  براي انشتار آماده بود كه به دنبال يك سلسله شايعات اعلاميه شوراي نويسندگان " امروز ما " مبني بر انحلال شوراي مذكور و قطع رابطه با حزب وحدت اسلامي ونيز نامه مسئول آن شوراي منحله عنواني رهبري حزب وحدت اسلامي به دست ما افتاد . در پرتو وضعيت جديد پيش آمده ناشي ازا ين رويداد ، ناگزير شديم نوشته جوابيه مقاله " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش "  را مجددا باز نويسي نمائيم وهمچنان درپهلوي  همين نوشته ، اعلاميه  انحلال شوراي نويسندگان " امروز ما " ونامه مسئول آن به رهبري حزب وحدت اسلامي را نيز مورد دقت وارزيابي قرار دهمي . ازين جهت نه تنها شماره شانزدهم " شعله جاويد "  باتاخير منتشر گرديد ، بلكه  شكل يك شماره ويژه را بخودگرفت كه انحصارا جوابيه مقاله " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش " وارزيابي اعلاميه انحلال  شوراي نويسندگان " امروز ما " ونامه مسئول شوراي متذكره  به رهبري حزب وحدت  اسلامي را در بر مي گيرد. اسناد مرتبط با اين دو بحث نيز بصورت ضميمه درين شماره  شعله جاويدگنجانيده شده است . 


محورعمده مباحثات  اين شماره " شعله جاويد" موضوع حقوق ملي مليت هزاره است .


 








ضميمه شماره ( 2 ) 





ضميمه شماره ( 3 )





انحلال نامه شوراي نويسندگان " امروزما " 





يادداشت : اصل سند ، دست نويس است ودرنقل متن آن ، كاملا دقت صورت گرفته است .





ضميمه شماره ( 4 ) 





نامه مدير مسئول " امروزما" به " خليلي"





يادداشت : در نقل مطالب متن شند ، كه اصل آن دست نويس است، دقت كامل صورت گرفته است. . 





ضميمه شماره ( 1) 









